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  به نام خداوند جان آفرین ، حکیم سخن بر زبان آفرین                                                    

:خودرا تقدیم می کنم به  ((آزادی فریاد هیوارا بانام)) واقعی من هیوا این رمان تخیلی و  

شان از هم پاشید توسط نیروهای امنیتی ، تقدیم به یتمام بزرگواران وعزیزانی که درراه سربلندی وعزت ایران جانشان فداشد، خانواده ها
فرزندان ایران زمین که در خارج به سر میبرند اما قلبشان هنوز برای خاک وطن و جمع گرم وصمیمی پدر ومادر ودوستان می تپد.برای تمام  

مغول وچنگیز  از  »ونفرین برآنهایی باد اک کشورم به جرم فعالیت های انسانی و حقوقی زندانی هستند .خزندانیان بزرگ که در هرگوشه 
که می خواهند ایران را از بین ببرند اما هیچوقت نتوانستند ونمی توانند ایران همچنان   «گرفته تا هر زمانی که این چرخه طبیعت هست

من هم دست کمی از تخیلات . شاید خیلی ها در این مورد از من ایراد بگیرند اما پابرجاست از برکت خون شهیدان وجانبازان خاک کشورم
در دستش دارد.  .  هر ایرانی باید یک رستم باشد ویا کاوه آهنگری که  پرچم آزادی وبنتن امریکایی ویا مرد آهنین آنها ندارم  مردعنکبوتی

وتی برای قدرتی این  بدانید که داشتن  یک رئیس جمهور وحکومتی که برای ملت ومردم  خودش زحمت می کشد چه تفا نامیدوارم باخواند
 هست که برای بقایی خودش تلاش میکند.

از وقتی بچه بودم ، همیشه دوست داشتم خدمت کنم. وقتی هم وارد دانشگاه شدم  با محبت و مردم حواهی خودم همیشه دوستان زیادی 
وبرکت عطا کند. این رمان تا شروع خداوند به آنها رحمت بودند.داشتم . که در کنارم بودند. و در تمام لحظات سختی وناراحتی با من 

.تخیلات من قسمت های زیاد آن واقعی می باشد اما دیگه با شروع تخیلات وارد فاز یک رمان می شود  
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، ابرها می رفتند و شبها تاریکی بیشتری داشتند.شبی  میگذشت ،از دشتی به دشتی از خانه به خانه ای  های شوم و تاریکیسایه 

روزگار بدنیا آمد  ، نسلی که داشت به طرف سوختن وساختن میرفت. سیاهی عجیبی بر  اییز بود.که جوانی از نسل  منقلبپیک نزد

 آسمان بود. که شهابی بگذشت و در قعر دل سیاهی خطی کشید وناپدیدشد .

بربام خانه پیرمردی بود وتسبیح در دست، با هر دانه ای روزگاری گذشت،گذشت وگذشت تا کودک ما کوله پشتی رو بر پشتش 

وز می باریدند گوش ها رو در دل آسمان خوشه های رگبار صاعقه ها که هر، دردست چوب باو مدرسه ای بدید و معلمی حس کرد 

یاد باد روزگاری که می . ، دل زمین تونل های بود برای  امنیت جان قرمزبمباران ها پر بود از صدای دلخراش وترسناک آژیر

را بر نامردانی که از خون این عزیزان  ،و ببندم چشمانم .نوجوانانی که بر خاک گلگون پرپرشدند .دیدم دل پاکانی برای وطن رفتند

 ودزدیند مرامشان را و کشتند یادگارانشان را . .، خوردند و شکستند

زانی بود، مرگ عزی،سرم در میان دستان پدر بود و ودر دست پدر قرآنی برای  محافظت ما ، صدای هر انفجار ،،با هر صدای بمبی

 ،که از دست می رفتند وخون ماندگاری از دلاورمردان ملتم،یادم هست روزی که در هر گوشه خیابان جنازه بود و شیون وگریه 

دیوانه وار بودیم وهاج وواج  مردانی که تا چند لحظه پیش بهم لبخند می زدند الان یا نبودند یا اگر می بودند هرکس به طرفی می 

این طفل معصوم هزاران کودکی چون من که در زیر  ترس  ،شه ای می گریستم چقدر ترسناک بود . کودکرفت . منم در گو

.اما برعکس در کشورهای اروپا وآمریکایی که تا چندسال پیش حسرت کشور مارا می خوردند و یک ایرانی وبمب بزرگ شدیم 

ی که بر خاک ایران زمین روا شد می بایست این آرامش از در میان حیله ها ونیرنگ ها.کودکش مثل پادشاهی برچرخه افلاک بود

نه تعمل و  د.قدرت را در دست قدرتمندان حفظ کدمی شود جنگ وکشتار  با کشیده شوند.و ایران وملتش به نابودی .بین برود 

و  آرامش آنها و  من سخن از حق کودک بود مرزهای نطرفآدر  احترام به ملت سخنی که هر ایرانی در دلش بود و خواهد بود.

فهمیدم که نمی فهمیدم بهتر بود.گذر جنگ در گذر زمان رفت. اما  تکه های جنگ هنوز بود. در هرگوشه خاک عزیزم می  ابعدً

در   او چشمان منتظری کودکی ر کردگرفت جان ها را در مرز های این خاکم هر روز پای جوانی رو شکست و خانه ای رو بی پدر 

 انتظار گذاشت.

چه  شانن زندگی ژکه از شدت سرخی گونه های شوهران خود و اکسی .این گاز کثیف شیمیایی هر روزی بلای جان همسرانی بود

غم و نفرت و فقر .سایه تاریکی بیشترو وبیشتر شدند در جایی که پدر باشد جنازه پدر بود.دچه چشمهایی که ندی .گریه ها که نکردند

،ریشه ها رو موریانه ها خوردند ساقه ها داشتند رگ حیاتشون تنگ تر می شد برگها نه نوری داشت ویروسی می شد بر روشنایی 

در این تاریکی در این جنگل هر شاخه ای به طرفی نوری می جهید و این جنگل پایدار وزیبا هر روز و هرشب    داشتند و نه غذایی
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که باز می شد همه شاخه ها شادمان بسوی نور و همینکه جانی تازه شاخه رو در خود فرو می برد در گوشه سیاهی نوری بود که روزی 

 نقطه ای از اسمان بود . درمی کردند. گرفته میشد . و هرازگاهی این نور 

در پس خانه بودیم برای هر بازی کودکانه درها بسته بود وترس ها رو ان دل مادران بود وعشق فرزند دشمنی بود بر بالایی این 

جانها همیشه لرزان بود. این  ، ایا آشیانه ای از دلها ررا،ون عقابی که با هر فرودش  حتما  ویران میکرد یا دلی چ ،،آسمان آبی

کوچکی بود که روان دلها بود که  س ، در پس  این دشمن بازهم ویروساما در پس این تر ر،خاطرات تلخ چیزی نداشتند جز ترس

 بست .  داشت برای آینده رخنه خود را بر دل ها می

، مگه تو بهم نگفتی که ما سیاهی رو کوچه و با دوستان باشیم مگه باهم محرم نیستیم مگر من کودک نیستم ومپدر ، چرا نمی توانم بر

شکستیم تا نوری رو ببینیم مگر تو نگفتی که برای من به خیابان رفتی و ))مرگ بر شاه (( کردی، مگر تو آن مردی نبودی وقتی 

مادرم می گفت: مواظب خودت باش می گفتی تو مواظب بچه باش من دارم برای آزادی و عزت بچه های ایران میرم تا 

ببینیم آزادی و رفاه ملت را پیشرفت کشور و صنعت را  را وومیکروبهارو بکشیم همه باهم نابود کنیم طاغوت تاریکی  سیاهی و

 پاک کنیم. آرامش ملت را بیشتر کنیم. اخرابات را پاک کنیم. ویروس ننگی که در هرخانه ودلی هست ر چه هایبسازیم کو

را در ترس  مردن و انفجار  امکودکی  مفقط نخواست مدار نکن ، از تو هیچی نخواستبی اه نکش ، دل رآپدر ، به اسمان نگاه نکن ، 

. کودک تو نمی خواست  پسرهای بی پدری رو ببینه که حسرت پدر رو پر زشیون را ببینم های وکوچه بمب و  خیابانهای سرخ 

مس و سرچشمه بیکران داریم. کوه ودشت وصحرا هن داریم آما نفت زیاد داریم  ، طلا و نقره و تو بهم گفتی ،پدر.داشته باشند

ای پدر الان سخن تو شده داشتیم پس چی شد چرا چیزی که قرار بود داشته ،داریم وهی گفتی وگفتی وگفتی که داریم و داریم و اما 

اینکه افل بودیم از باشیم الان شده داشته ایم. دستهای پدر بر سرم بود و اشک هایش بر گونه هایم گفت فرزندم همه بودند اما غ

باید آرام ، آرام رشد کنیم نه به این خیال که در این جنگل زیبا هر درختی زود به خورشید برسه، الان همه داریم به سوی سو 

 )نوری (می رقصیم که گه در غرب و گه در شرق هست گه در تاریکی و گه درغرش.

دیگه در کوچه ها  کشتار وویرانی رفت  .نترس شاد باش که جنگ تمام شدخفته بودیم که صدای زیبای پدر گفت : عزیزم بلند شو 

شیون نیست ، دیگه خیابانها سرخ نخواهند شد.بلند شو که دیگه قفلی بر نیست برو وخوش باش وبازی کن دوستانت رو صدا بزن، 

میکرد که  گفتم بذار بخوابم من  فقط تکان خوردن لبها ی پدر برایم معنی داشت و در پس این سخنان خواب بر وجودم سنگینی

یادم نمیاد و این چیزهای که تو میگی رو نمی فهمم یعنی چه چون ندیدم که آزادی وشاد بودن یعنی چه؟ و ندیده ام که هرروز و 

ده صلح ودوستی ژ، آره پدر داشت مدمیت رو بشکنه آشب باید در پسا پس هر کوچه شیونی باشه در هر دلی ویروسی که برنامه 

وآرامش  رو بهم می داد که دیگه جنگ تمام شده  نترس  برو خوش باش که ایران آزاد شد رها شد ارزانی و محبت فزاینده باد 
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مدیریت های انسانی و دست دزدان اقتصادی کوتاه میشود . اختلاس گران و مسئولان خیانت کار به اشد مجازات می رسند کسی 

 حکومت خیانت کند قانون ، قانون است. نمی تواند  به بهانه قدرت ونفوذش در

ع شد. نمی روو  جهاد سازندگی و حرفهای دلخوش کننده و فریبنده سردار سازندگی ش پشت سرمیذاشتم اداشتم سالهای کودکی ر

از  پدر و فهمیدم  چطوریه اما میدونستم در هر خانه ای هر پدری فغانی دارد و آهی از  اینکه کاملا آزادی های اجتماعی بسته شده 

که از شادی و نشاط گذشته می گفتند از رابطه خوب و با صفای دختر وپسرها  مدایی و عمو و اطرافیان فقط داستانهایی رو می شنید

،مردمی که منتظر آزادی ورهایی بودند مردمی که منتظر روزهای خوش سعادت وخوشبختی بودند. با از محبت واحترام بین خانواده ها

درا در چاه فلاکت انداختند.آره وای خدای من داشتم می دیدم از چهره ها از چشمان هرکسی می فهمیدم که اره دستهای خود خو

گفته ها گفته روزگارانی بوده که  نه ترسی از مرگ بود و نه ترسی از گرانی وتورم  نه حرف از احتکار بود و نه خیانت به مردم  

 شده اند اما تفکرات هنوز شسته نشده اند.

چه ادمهایی بزرگی بودند و بخاطر اینکه می خواستند راه درست را به جامعه نشان دهند. به جاودانگی پیوستند  الان وقتی فکر می کنم

از شرق وغرب ایران از شمال وجنوب گرفته از مذهب اهل سنت و تشیع بگیر تا بهایی وزردتشت و دیگران از ملی گرایان 

از پایمال شدن هر کدام بزرگانی داشتند که  خاموش می شدند  ،فظ ملت داشته باش تا همه وهمهوطن خواه از روزنامه نگاران حا

رت گرفتن ظالمین  از تخریب و ویران کردن شخصیت بزرگان مردم از بین برندن و کشتار داز بزرگ شدن وق حقهای مظلومین 

منبعی برای   ،پلی برای رستگاری  چون شمعی بودند برای تاریکی ؟؟؟چرا خانواده ها از یتیم کردن فرزندان بگیر تا  تا تاتاتاتاتاتا...

مشهد تا دیرهای مسیحیان وآواره شدن یهودیان از  ترویج فساد وریا وخیانت  یشادی و زندگی،از ویران شدن مسجدسنی ها

برای ملت بلکه برای  وقدرت طلبی در جامعه بگیر تا  پخش شدن این ویروس کثیف خودفروشی و  خیانت به هم همه وهمه نه

تا کمی جامعه آرامش پیدا کرد جنگ شد جنگ فرهنگی بازهم  می بایست آرامش از مردم گرفته پایداری  واستحکام قدرت بود.

خواست انتقادی بکند و یا راهی نشان   یسمیشد و نوعی حکومت نظامی فراگیر به هر بهانه ای باشد تا کسی روی خوش نبیند هرک

به مردم نشان دهد  خاموشش کنند. بیاد کارتونهای پسر شجاع وچوبین ،وسایر کارتونهای که برای شکستن دهد ویا دزد مملکت رو

 بیاد می آورم. اطلسم ونجات مردم  واینکه ابرها را بردارند تا روشنایی دوباره بر زمین بتابدر

چه کنکوری ، کنکوری که رقابتش ناسالم هست . از  مبرای کنکور درس میخوان مودار مدر دبیرستان هست منخدایا هم اکنون 

موقعی که این چند سال فهمیدم همه زندگی ام  ترس بود نه برای من برای همه ترسی که  می بایست در خود پرورش میدادیم 

به جرم اینکه  دوستداریم راحت و آزاد باشیم به جرم انسان  اکسی مارکه یهویی کسی مارو به جرم اینکه فکر کرده ایم زندانی نکند 

دوست داشتن به جرم اینکه بگویی وفریاد بزنی من از دزدها متنفرم از خائنین به کشورم متنفرم از  ابه جرم طبیعت ر،دوستی 

اد ژتعصب مذاهب رو ترویج میدن از ن قتل وعام میکنند متنفرم از کسانی که بذر نفاق و دشمنی و شعله اکسانی که هموطنانم ر
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،، یادم را از آنها بگیردبیکار کرده و معتاد معتاد  معتاد به  موادی که زندگی و انسانیت  اپرستی میان مردم از کسی که همه جوانان ر

هیکل اما ن بود  چطور   مردان بزرگ  و قوی اچند جوان فش فشه دستش 7711هست ان شبی که  در شب چهارشنبه سوری سال 

ن افتادند اصلا  چرا چرا باید کسی نباشه فریاد بزنه  به چه حقی و ان در خیابانشابی مغ و رحم وشفقت نیروی انتظامی با لگد به ج

بگیر وببر به بازداشتگاه نه بزن وبکوب چقدر  ناراحتشدم از بی غیرتی خودم از بی تفاوتی ملت از مرگ انسانیت در  ،به چه جرمی

بودنهایی که بودند.از امیدهای که نا امید شدند.  یاد دارم روزی که در کشور ما به شعار عدالت و رفاه و   آننبود ،،ایران زمین

الها تربیت شده دانشگاه هایی بزرگ دنیا بودند سمدند تا فرزندان این مرز و بوم را که آاسلام انقلاب شد و عده ای به روی کار 

دارم  که هیچ کشوری در دنیا  وهیچ فردی غیر ایرانی  تحمل پیشرفت صنعت و آزادی کشور به این یقین از بین ببرند.  ار

 اشستشو دادند جوانان را وعده ها که بیا و بریم به قله برسیم اما وقتی قله ر اایران را نداشت همه باهم دست دادند  و مغزها ر

د چرا  دارن میرن بالای قله.نه برادری ماند و نه خواهری نه غیرتی  نه که  قبلا میدانستن آنهاییهمه افتادند و له شدند جز  ند.گرفت

که چطور یک هموطن را در برابر چشمان ما خشک می کننداما هنوز مثل راز بقا نگاه می در خیابان اعدامها دیدیم. ،شرفی  نه ارزشی

و با خوی  دهم بگیر راوبا چنگال هایش ما کردیم واین فکر از ما گرفته شده بود که ممکن هست روزی این گرگ بد صفت بیاد

در خانه  آره، نه برای اعدامایکاش هروقت جوانی را بالای دار بردند برای اعدام همه باهم فریاد بزنیم  درندگیش  پاره پاره کند.

ننگ وخیانت به در بین دوستان بی حرمتی ها و در حکومت دروغ و ریا و شعارهای توخالی ترس و تورم و ، ها اشک پدر ومادر 

 از افتخارات آنهایی بود که بودند.کشور وقانون وملت.

مردم می خواستند فقط در  وقتی که در یکی از شهرهای کورد نشین راهای ضد شورش آزادی خواه یرواولین ن با چشمان خود دیدم

نفری بود  71مردانی پوشیده از خشم ونفرت برای هرنفر  ،سیاه یمورد شهادت یکی از علمای بزرگ  راهپیمایی کنند. ماشینها

را کتک زدنها و اذیت کردنها را همیشه برایم چرایی بود چرا باید هر حرفی رو با کتک خفه کرد ایا  دبازهم فقط نظاره کردم دادوبیدا

 هست که دست در دلارهای نفتی دارند. ایران فقط برای چندتایی 

قبول شدم واقعا بهترین و زیبا ترین روز  را میدادندتله تکست بود جواب کنکور یا با روزنامهن دوراتابستان که گذشت و ان 

چون تنها روزی بود که توانستم شادی و خنده زیبای پدر ومادرم را ببینم وقتی که خبر دادم تو بهترین دانشگاه و  .زندگی ام بود 

اه ایران  و با ارزش ترین از دیدمن البته بعدازدانشگاه صنعت شریف شهر ایران قبول شدم. دانشگاه تهران زیبا ترین دانشگ

 که قبلا بهترین دانشگاه منتطقه بودند اما الان بخاطر سومدیریت های انسانی وضع خوبی ندارند. وامیرکبیر

که با تمام  مبعد  سوار اتوبوس شدیم و پیش به سوی ثبت نام ، تو پذیرش وآموزش دانشکده مشغول ثبت نام بودهفته چند

. با احوالپرسی گرم و شوق رفتم پیداش کنم دیدم جوانی انجا بود اتاقی را که بهم معرفی کردند.شدن وقت اداری خوابگاه دادند. 

از آذربایجان بود ومن از کوردستان در این موقع بلند شدم که برم دست وصورتمو بشورم  وباز نمودم. ا اجوانی  باب سخن ر
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خوابگاه نبود حتی وسایلشو هم برده بود . برام تعجب آور بود که چرا و چیشد  آن شب را تنها به صبح  در یوقتی برگشتم کس

های مکرر که آشنایی ما بیشتر شد روزی ازش پرسیدم فلانی ان کردنرساندم. و در طول ترم وقتی دوباره طرف رو دیدم با سلام 

می  ااست در گوشم می خوانند که شما کوردها سر می برید و آدم ها رخندید وگفت : می دانی من ساله ؟شب چرا یهویی رفتی

کشید. واقعا خندیدم وگفتم چرا ؟ چرایی نیست  بهم گفتند واز خانواده بگیرتا معلم وبچه های محل و حاجی بالای منبر بگیر تا رفتگر 

ل حرف زدیم  وجریان  دست های پنهان فتنه خیابان هیچی دیگه چی بگویم اما جز لبخند حرفی نداشتم. باهم در این مورد مفص

که  تفرقه بینداز و حکومت کن هست.و در هر کلاس کتاب عمومی و عقیدتی و مذهبی که بودم فقط برای هردوی ما نمایان شد

وفقط دشنام و دشمن و  حرف میزدند و از بودن یک حکومت الهی وخدایی که درست شده در ایران،، خدایا خودت شاهد هستی و 

 می بینی حکومتت را اگر قبول داری نگهش دار.

وسیله خود و دینت را موتوری برای قدرتش در بیارد و   اپیشه خود کند خرافات ر اخدایا ،، ای بار الهی تو با کسی که  دروغ ر

مردم وبندگانت را  وسیله ای برای سواری و عیاشی فرض کند چکارش میکنی،،تو گفتی حکومتها باید عادل باشند و حافظ ملت و 

 چنین فرستادی؟؟ اخدایا آیا تو اسلام ر

ن بگیر تا اتوبوس  همه ا ا سئولات  با استادهای بی جنبه از خیابگوش همه ما ازاین حرفها پر بود از جر وبحث خوابگاه گرفته ت

کوچه وبازار و خوابگاه وهمه وهمه پربود وهمه ناله وفغان داشتند آی آقا بردند، کشتند، دزدیدند، ویران کردند . اوهههههههههههههه 

ایش روشن  نخواهد شد تاز مانی که در جو از این حرفها واقعا  یه جوان شهرستانی هیچوقت اگاه نمی شود. هیچوقت مسایل بر

دیدم ودر جلسات  ادانشگاه  قرار گیرد .برای من یکسال گذشت .سالی که نفهمیدن های زیادی فهمیدم بزرگان زیادی ر

ن ان برای کشورشافهمیدم فقط من نیستم که دلم برای کشورم می تپد هستند و خیلی هم هستند که دلش ،موحرفاشون شرکت کرد

برای صنعت از دست رفته برای قحط الرجال شدن خون هست برای عزت و بزرگی خاک ایران زمین برای رفاه ملت وجوانان 

به بانکهای خارج انتقال  ابزرگان برای حساب های بانکی خانواده های حاکمان و مسئولان خودی که دلارهای نفتی و کشوری  ر

به خبرنگاران عزیز در بند و دور بنویسم نه دیگه حرف وگفتن زیاده بقیه اش برای  ، هبه قوه قضاییه مرده و دست نشاند دادندمی

خوابگاه شب  چندتا از بچه ها جمع شدند و اوایل فصل امتحانات دانشگاه بود. که از رفتن چندتا استاد و دانشجوی های  درن. اخودت

مکانیک دانشجوی ارشد بود وواقعا خوش هیکل و با مرام واز  می شناختم. مهندسی انها رآنخبه حرف میزدند از قضا من یکی از 

 . حالا هم   بقول دوستان در ناسا هست اونموقع می گفتند.فعالین دانشجویی که همش از طرف برادران قاچاقچی اذیت میشد

 .دانشالله که شاد وسربلندباش

ان شد چشمهایم باور نمی کردند. صبح که رفتیم دانشکده به جای حساسی نزدیک شدیم جایی که گفتنش لرزه به تنم میاد وجودم ویر

چندتایی از بچه ها تو محوطه جمع شده بودند. فهمیدم یه حرکت اعتراضی هست به مسایل دانشگاه و اذیت کردن روزنامه نگاران 
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برادران بکوب بزن  ،زادفریادها آ ،یه چشم به هم زدن سیلی خروشان شد. عقده ها باز شدند تویودانشجویان اصلا باورم نمیشد 

خداشاهد باشد. و نیروهای  .نیروها آمدند .عزیزی که پول می گرفتند برای خفقان کم بودند بی سیم ها شروع به تماس گرفتند 

. اما نه  باشدخاموش وآرام  ،،انتظامی واقعا تاحد خوبی برخورد مودبانه داشتند و فقط می خواستند این سیل خروشان این فریادها

دیر شده بود سد شکست و قدرت این سیل خروشان به راه افتاد حس میکردی داری تغییری در وجودت بوجود میاد همه آرام 

بودیم فقط می خواستیم چند نفری بیاییند وبه حرف هایمان گوش کنند. فریاد زدیم شما که با پول ملت  و خون شهیدان و اندام 

برای  املت هنوز دارین قدرت می کنید و فرزندان خود را می فرستید نیویورک ولندن دلارهای مارجانبازان و دلاوری ارتش و و

بیایید گوش کنید فقط گوش کنید گوش کنید نکشید ویران نکنید  قتل وعام نکنید  فقط  دخرج می کنید جرات داشته باشی نگانبیگا

 ن گوش کنید.اگوش کنید برای یکبار در عمرت

ن امدند نیروهای که فقط ادید توصیفی ندارد.بعداز نیروهای انتظامی نیروهای مخصوص خودش اباید وحشی گری روای خدای من ، 

برای سرکوب دوره دیده اند نه نیروهای که با عقل وشعور  با آدمیت و انسانیت سروکار داشته باشند نیروهای که فکر می کردند 

یندگان وفرزندان کشور آن برای نابودی انه کشور را می دزدند دارند از قدرتشادارند دلارهای و خز اینها مشتی دشمن هستند که

 بکشید ویران کنید به نام اسلام وامام و کربلا وحسین وحسن و... ،سوئ استفاده می کنند.  به انها گفته بودند بزنید

وس تو خواهند شد فرزندان تو هستند عر .بهت میگم اینها روزی داماد تو می شوند اآدم  با شعور چیزی که لیاقتت نیست ر

،قبل تحصیل کرده ها ،نخبگان،از بین می بری  ت رافرزندان کشور داری می کشی تو داری برای بیگانگان .برای چه کسی برای کی

مت بکشد سال زحمت کشیده تا به اینجا رسیده برای آزادی تو زح 01به هوا بفرستی بکوبی تو سر اون بچه ای که  ااز اینکه باتوم ر

برای مبارزه با دزدان کشور برای مبارزه با خفقان برای عدالت  برای شرف ایرانی برای اعتراض به بستن صدای آزادی کوچکی 

خدای من توصیفش محاله فقط ایکاش نیروهای  مخصوص کمی دوره در کشورهای خارجی میدیدند نه در که بود )روزنامه سلام(

به نام مذهب و دین دارند پاکسازی می کنند. ناله زجه مادران ، کودکان  جوانان پیرمردها  پر  پادگانهای شستشوی مغزی کشورمان

ناله مادران را گریه وترس پدران  این همه.نمی دید ،نمی شنید یبود خونها گلوله ها آتش ودود لاستیک ها  همه باهم بودند کس

اما یک نفر که بالای تریبون رفت وکمی گریه کردبخاطر چند قطره اشکش که نمی  ویرانی ونابودی شرف انسانیت وایرانی،

از دست بدهند به تمام قدرت به جنگ نور  اخواست قدرتش کم شود ومتزلزل انهایی که می ترسیدند قدرت و دلارهای نفتی ر

ن هیچم مادرانی که اشررانی که فهمیدم در برابن دستانی برم که بهم گره کرده بودند . دختآبه فدای   وعلم ودانش وآزادی رفتند .

غوش کشیدن جوانان به میدان آمدند تا نذارند آن بی شرف باتوم به دست نوکر کثافت  جمجمه شونو بترکونه ، میدان آبرای در 

 تشی بود می خواست  دوباره شعله ور بشه  فریاد زد : ))ابراهیم بت شکن بت ها رو بشکن((آانقلاب گوی 
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ز در یه لحظه اتفاق افتاد ان ارامش و سکوت اعتصاب به خون و فریاد و بیداد تبدیل شد. فهمیدم وفهمیدیم که زبان  همه چی

با گلوله جواب میدهند)) برادر جان تفنگت را زمین بینداز...(( نه تفنگی بر زمین افتاد و نه باتومی تنها خون جوانان بود  اسکوت ر

 فقط انهایی دیدند که بودند.   ،سکوت خبری و جسدهای بی رمق عزیزان در ان

چاقو بدست گرفته بود تا تو چی بگویم. از ویرانی خوابگاه از تجاوز و نفاق از سبزی فروش محله که برای پول  گرفتن  اشب ر

دیدند. سکوت کردند کشتار را دیدند چشم ها را بستند.چاقوها را دیدند که  اشکم بچه ها کند . از کی ،،پلیس های که جنایت ها ر

شنیدید کمک خواست فقط خندیدی و دندانهاتو بهم  اپلیس  که فریادی ر دبرای بچه ها باز شده اندو نشستند آی خدا  ناکارتون کن

نشدند چندتا فلسفه دان  .ادم کنند اخاورمیانه ر پیامبر فرستادی این ملت 700111ناپاک کردید آی خدا  افشردید.حریم دانشگاه ر

گره کردیم تا  اتا دستها ر من اوووو خدای –کوکتل مولوتوف بزن گور پدر شون   ،،آدم کردند. بچه تا کی ذلت افرستادی اروپا ر

یه گل بهار  با .بستیم و همت نمودیم نه موتور سواری جرات داشت بیاد نه  سبزی فروش چاقو بدست سرکوچه  ادهن ها ر

بردند شکنجه دادند اما حیف ایکاش انموقع موبایل های تصویری می بودند نه اینکه همه  ،اتوبوس ها امدندنمیشه اما خوشبو میشه. 

جمع کردیم و عقده های دل شدند. گریه پشت سرهم مهندس ودکتر و فلسفه دان و حقوق نداشت همه گریه می  ذهندر ار

آره ترسیدند خانواده ی  برخورد یک حکومت  به قول خودش خدایی ،،عادل،، اسلامی،،  مردم دوست،،کردیم برای دوستانمان برا

 بستند برای شنیدن . ابرای سرکوب صادر کردند گوش ها ر اانتقال دادند فرمان هار اهای خودشونو فرستادن خارج، پولهار

این نه صدای من نه صدای دانشجویان صدای فرزندان خاک ایران بود فریاد زد ))  ای نظامی ای بسیجی ای نیروی ضد آزادی 

انسانی نیروی ویژه ما ضد تو نیستیم ما دشمن تو نبودیم ما دشمن آنهایی بودیم که داشتند  و دارند نابود می کنند من وتورا دارند 

همه وهمه را دارند به ویروس  ترس ومرگ   ،،های من وتو را عشقنعت وشرف ما را زندگی مارا تو را صواز بین می برند من 

وکشتار آلوده می کنند تا به بهانه خدا و دین و مذهب  به بهانه اینکه ما تنها حکومت ومذهب هستیم در دنیا برای ترویج مکتب ما 

ن فرزندی بزن که شکستیش برو زیر آبرخیز و بوسه برگونه های  تورا به اسارت گرفته اند اسارتی جسمی وفکریومقصد ما من 

شلاق شکنجه حیوانیت را پرت کن والا بدان و بدان یا  حیوان درنده هستی،  پای آن مادری رو ببوس که بچه شو ازش گرفتی برو 

و  صنعت و قانون شکست و  همیشه دنیا برای  عده ای نیست روزی که نیروی خرد ،یا جلادی که برای قصابی وارد میدان شدی

 به دست انهایی افتاد که از کوچه آمدند و از هیچ به نوایی رسیدند پس راست گفته اند بترس از گدایی که ....((

و چشمها بسته ،، دلها شکسته و مادران خسته ونگران ،، بهار سبز خونین شد و  ،زندانها پر،بعداز چندروز  لغو امتحانات شد و جو آرام 

د. بنظرمن و سایر دوستان نیستنواقعا برکات شیخ وکراماتش قابل وصف  ،،ر دانشگاه تهران شاهد دوباره کشتار و سرکوبو سرد

این بود این جریانات طعمه بود از بالا و تصمیمات مخفی خودشان می خواستند  اتفاقی بیفته اما نه تا این حد حتی به دانشجوهای 

  باید طعمه باشه برای قدرت برای قدرت برای پول برای  ...خودشان هم رحم نمی کنند و هرکسی 
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بعداز ان سال دیگه جو دانشگاه امنیتی شد وحتی خندیدن چند دانشجو باهم جرم بود به بهانه های واهی به جان دختر وپسرهای که 

مغ بود به جان   رچی بیباهم جمع می شدند می افتادند.نیروی شخصی و اداری وحراست وسبزی فروش وقصاب نداشت  ه

. خدایا به نازم به آن کشور بی دینی که  با دین مخالف هست چون می داند دین فردی هست نه راهی برای می افتاددانشجوها 

انتی در کار نیست فرزند هیچ با رئیس جمهورش مقایسه می کنه. خی ابه نام تو بنازم به آن قانونی که هر شهروندی ر ،سرکوب

ن نیست. یه راهب ،، آخوند در ات  قرارگاه و لباس شخصی ندارند  نیروهای تفرقه انگیز معنایی وجایی برایشمندی حاکم نیسقدرت

  خدایا به من یاد دادند .گفتند دعا کن اما همت نکنکار سیاست و اقتصاد و اجتماع دخالتی ندارد. به استادها و ملت توهین نمیشه.

. خدایا سلطان با توست یا نه خدایا فکر نکن شک نکن تو مطیع سلطان باش ،،اش و مطیعبرده ب به سوراخها پول بریز و آ رزو کن.

معتقدم نه به  آدمهایی که مثل خودم هستند آنهایی که  تو شعور دارم  هنوز به و دوست دارم من وتو باهم حرف بزنیم من عقل

ن را فرستادی به کدام سرزمین که رابط من وتو باشه با قدرت و پول میشه خیلی هارو خرید  وبه جان هم انداخت.تو کدام سلطا

 .  که منجی من باشه نه نه نه نه نه تو هیچوقت به کسی ماموریت ندادی بجز به پیامبرانت فقط وفقط

تجربه کردم. خانواده  در روستاها وکوهها ان دادند فارغ التحصیلی و سربازی، دوران شیرین سربازی راتمام شد کاغذی به دستم

های که از فقر و  سوئ تغذیه فرزندانشان در عذاب. جهل و بیسوادی بیداد می کرد ساده و ساده بودند  شبی باخود عهد بستم  

حرف زدم صبح و بعداز  نباهاشو اموزانم رآتجربه کنم کسی باشم که باشم نه نباشم که باشم. نشستم و تک تک دانش  راچنانفردا 

هر بگیرو ببندی،  بله  استجهل وتاریکی  ودشمن نادانی  ، آگاهی ،،وای خدای من چه لذتی چه شوقی  ،،یس و صحبتظهر تدر

سال بیشتر ندارد اما دستان و صورتی از کمبود تغذیه در  77در دستت می گیری چروک شده دختریا پسری که  اوقتی که دستی ر

محدود شد دریایی ، خفاشان شبگرد اینطور باید باشد.وقتی دایره وسیستم قدرت اما لانه دزدان  .کشوری که معدن طلا ونفت است

برای چند نفر  هیچوقت ملت از حق خود بهره نخواهد جست. امیدوارم روزی فرا رسدکه هر ایرانی ایرانی باشد هر ریال ،دلاری و 

کام بچه ها آزاد ، دانشجویان پرکار و فعال و در هر  مادران خوشحال وشاد ،نه برگردهاهر پدری شادمان  و با دستانی پر شبها به خ

احزابی برای خود برای کشور بکوشند نیروی پلیس باشد نه انشعاب ویروسی  دیگه چیزی به نام ))حکومت و دولت و ملت (( 

 ید.آنباشد بلکه فقط دولت وملت انهم  دولتی که  هر دوره با انتخاب ملت به سرکار 

تا حد زیادی در رفاه اما در شهر اصفهان ، شهر زیبایی بود و پر از زرق وبرق مردمانی  و ارشد قبول شدمبرای  دوسال از آ نبعد

همیشه حس عجیبی سرتاپای وجودتو   پیدا کنم در دانشگاه انستم دوستان با مرام خودم رادر ترم اول که بودم تو و رفاه طلب

دی همیشه وجودت پر از قدرتی هست برای  امنیت و آزادی دوستداری نه تغییر ب افرامی گیره حس میکنی که میتوانی دنیایی ر

اینکه خودت به  دمکراسی برسی بلکه جامعه هم باتو همرنگ باشه و در یه سیستم وفضایی امنیتی بسته دور شوی  همه قدرت 

ر تعظیم کنند. انهم درقبال تعظیم میلیون نف 0میلیون نفر برای  17ملت برای کشور وهمه باهم بودن باشد نه اینکه  افراد ملت 

اتمی بود که داشت خخاطره بدی که ازاین دوران برایم مانده انهم دوران اواخر دولت  ترس وننگ وبی اعتمادی نصیبشان شود.
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بیشتر در فشار بذارند. در  اارج حرمتش بیشتر بشه وملت رخبرای حکومت  گند کاری هاشو ریست وراست میکرد وتا در داخل و

محوطه دانشکده بودیم که چندتا موتور سوار یا به اصطلاح حراست دانشکده  به جمع چند دانشجوی دختر حمله ور شدند به بهانه 

کله هجوم  آن مردان پوشش وداد وبیداد وفغان وفحش وناسزا ما با چند تا از دوستان جلو رفتیم و پادر میانی کردیم که با توهین و 

پوک که زمانی دوره گرد کوچه بودند والان برای پول شستشوی مغزی شده اند تا  جلو پیشرفت معرفت را بگیرند وبه هر بهانه ای 

بهم  اسرکوب کنند مواجه شدیم. اما کار از کار گذشت و بعداز مدتی همه احضار شدیم بخصوص من که کورد بودم تمام تهمتها ر

وعاشق هنر و هر ایرانی  ادرسردسته و...(اما من در یه جمله گفتم ما زاده خاک ایرانیم بر -بضد انقلا -زدند  ) آشوب طلب

نهایی که می خواهند صنعت ومردانگی وکشور را نابود کنند.دشمن انهایی که می دزدند از بیت المال و پیشرفت کشورم ودشمن ا

نید چی نصیبم شد سیلی های پی در پی بخاطر اینکه ما دشمن تعجب نکنید فکر میکااند همه وجود این خاک عزیز ر کردهج اتار

.بعداز مدتی وپادر میانی عده ای مساله تمام شد ولی در کل زیر ذره بین هیولاهای طلسم شده بودیم ،دشمنان ایران زمین بودیم

ود وغبار کسی بلند بشه وطلسم که صورتی چون دیو داشتند و تبرهای در دست که دور قلعه می چرخیدند می ترسیدند از میان این د

باهم  انفر از دوستان شبی ر 1اصی نبود اما در ترم دوم حدوداوضاع خ که گذشتل نابودکند. بعداز ترم او او تاریکی ر دبشکن ار

بودیم در باغی بیرون از شهر همه ناراحت از این همه زجر و اذیت دانشجویان آن موقع اوج فرار مغزها بودهر جوانی که 

ترین فرصت برایش پیش می امد می رفت واین بحث رونق زیادی در میان دانشجویان داشت. باهم می گفتیم ماهم کوچک

نفر باهم  1راهنمایی کنم هر  ابرویم ودراین میان یکی از دوستان آذریمون گفت : من میتونم تا ترکیه باهم راحت باشیم وشمار

وصفای روستا بیادم امد عشق وشوقم برای آگاهی  مخیره شده بودو دیوار بود منم در گوشه ای و به عکس دختر کوچولویی که ر،،

به جای غصه و  اویادگیری بچه ها. فکری بر ذهنم گذشت.گفتم بچه ها می دانید علت این همه فکر چیه چرا ما اوقات فراغت ر

ر ضد تاریکی است و دیوها تنها از روشنایی چرا سرگرم نشیم. من طرحی دارم همه ما دوستداریم ومیدانیم نو سپری کنیم، ناراحتی

پیدا کنیم وبرنامه  انیم فقیر هستند راو بچه های که مید ردیمنفرت دارند ومی ترسند . بیایید همه باهم در کوچه های فقیر نشین بگ

. گرچه همه هاج وواج بودند و یهویی خنده ای از همه اومد هرکسی یه نمائیم ای برای درس دادنشون پیدا کنیم و ذهنشونو اگاه

منم هرچه حرف زدم فایده نداشت. بعداز چندروز  جدل باهم تصمیمی براین شد برای یک ماه هم ،،تیکه ای می انداخت بهم 

 شده تجربه کنیم.

وفیزیک تدریس  همگانی و رایگان ) ریاضی  مورددرمحله فقیر نشین و 7چند کاغذ وآگاهی در کپی ریختیم و ااین بود برنامه ر

نفر یکی از ما  1و در میان ما  از چسپاندن کاغذها نگذشته بود.ساعتی  چندرستان وراهنمایی بعداز ظهر وزبان(به دانش اموزان دبی

ر زنگ زدندو ودیگه گفتیم نف 711روز حدود  7در عرض این موبایل  ،، چه ابهتی افتخار همه ما بودفقط موبایل داشت اونم چه کلاسی

تدریس میکردیم وای خدایا چه  اکلاس تقسیم شدند و دوره ای هر سه کتاب ر7جواب کردیم در حد آزمایش و به اکافیه و بقیه ر

یک هفته فقط یک هفته رابطه همه ما باهم چنان محکم شده بود که .  مسئولیتی سنگینی در میان درس با بچه ها هم حرف میزدیم
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دعوت  ،،بیرون رفتن ،،تدریس .ن از ما خیلی زیاد بوداتشااشت به درس وبرنامه های خودمان هم ضربه وارد میشدانتظارکم کم د

ن بیاییند و چه پسرهای که خواهش وتمنا ااز ما وای وای وای  در این مدت چقدر پدر ومادر آمدند وخواستند که بچه هاش ها،کردن

ساعت 0به  اتدریس مجانی بودبا نزدیک شدن کار خودمان دیگه تدریس هارتنها مشکل بزرگ ما مکان بود و هزینه ولی   .داشتند

بزرگانی شوم که از قدیم گفته اند : تونیکی می کن ودر دجله انداز که ایزد  آن  در هفته کم کردیم برای هردرس فدای خاک پاک

 در بیابان دهدت باز

در درس  اه بود. تفریح با بچه ها احترام خانواده ها تبسم پدران ومادران شوق بچه ها اما  بزرگترین ضربه رسرگرمی ما زیاد شد

رسید. مهم نیست مرام من نمره نبوده مرام من شوق وشادی  71بود به  71های خودم خوردم از ترم قبل که معدلم حدود 

توهین کلانتری   مودب شده وقتی تو هدف بزرگی داری بدان   پدریست که می دید فرزندش به جای کوچه رفتن و ولگردی و

بودکه امتحانات   به اصطلاح دانش آموزانمان تمام شده بود از چی بگویم از 7711در خردادمردان بزرگ هم باتو خواهند بود.

تحانات تمام بشه باهم جشن خواهش کردیم بذارید ماهم ام آنهادست های پدران از حلقه شادی بچه ها، با چه سختی از بهشیرینی 

ن می گفتیم جشن عروسیمون هست انفرم 1اگه هر  .گرفتند ی مان تمام شد.و جشنی براانفر درسم1می گیریم اواسط تیرهم ما 

گ تشکر می کنم و امیدوارم همیشه در پناه حق وایزد بزر آنهانهایی که بودند با ما ازاجا به انمد باور میکرد من از ایاشاید هرکسی می

باشند و روزی همه باهم برای افتخار ایران کشور عزیزمان بکوشیم هر ایرانی لیاقتش از هرکشوری باید بالاتر باشد نه اینکه یک 

در سال هم نرسد زمانی که افتخار ما اقتصاد ما   $هزار7سرانه داشته باشداما یک ایرانی کارگر وکارمندبه $هزار 11امریکایی سالانه 

 بود.

ان شب گذشت و بهترین خاطراتی بود برای ما و بعداز چندروزی برگشتیم به شهرهای خودمان تا حدی همه مشغول کار پایان نامه 

فارغ التحصیل شدیم ، اما یه خاطره جالب ترهم  7711بودیم که در طول یک سال بعد همان کار را ادامه می دادیم و بعداز سال 

) البته ما باهم در یک  که مال یک هفته قبلز دوستان وگروه بودیم من مشغول  شستن ظرفهای نفر ا 0به یادم امد شبی که با 

با پسرش دیدم که لباس بلوچی برتن داشت  اشنیدم پدری ر ا( که صدای در ر زندگی می کردیم خانه اجاره ای نسبتا بزرگ وخوبی

یزیک وریاضی که باهاش کار میکردم می شناختم تا من باهوش ترین پسرهای بود که در درس فو پسرش یکی از مودب ترین و 

ن انش ااخلاص خودش ر را دیدند پدر بهم نزدیک شد و دستم را بوسید . کمی سخت بود برام که چنین مرد بزرگی به من داشت

م بیام اینجا میداد. رفتیم ونشستیم گفت : من کارگری بیش نیستم از بدبختی وفشار زندگی و ستم دولت و مسئولان  مجبور شد

با شما آشنا شده نه اینکه در پسر ودختری هستند که دارم به لطف شما و رحمت بزرگ خداوند این پسرم وقتی  0تمام دارای من 

در خانه هم به خواهر وبرادرش کمک می کند. والان هم برای تشکر امدم همه ما بهم نگاه کردیم  دوست  بوده،هاش موفق درس

یعنی تو اینقدر از ما خوشحال وراضی هستی؟ و بنظرت ما پدر  :بوسید وگفت ابلند شد و رفت  سر اون پدر ر )شیرکو(عزیزمهابادیم

توانستیم در زندگی تو اینقدر مفید باشیم ؟ جواب داد من در این یکسال ونیم که شما با بچه من بودید تنها روزهای بوده که 
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طی می  ان و دارند بهترین راه رافرزندانم آگاه شدند . به واقعیت زندگی خودشآرامش داشتم وخوشحال بوده ام . خوشحال از اینکه 

کنند بخصوص این پسرم که الان سال اخر پیش دانشگاهی است.ان شب شبی بیاد ماندنی بود وبعدا فهمیدم که احمد در رشته 

روی خیلی  اتوانستیم تاثیرات زیادی ر مکانیک در خود اصفهان قبول شده بود. نه او بلکه من مطمئنم در این مدت خیلی راحت

به تدریس قبول کردیم چون می ترسیدیم که با  ااز خانواده ها وبچه ها داشته باشیم. اما از یک چیز ناراحت بودیم که فقط پسرها ر

وارد میشد و به قول دوستانم چند نفر  ما هم فشار زیاد به موارد آمدن دخترها مسایل جانبی وحاشیه برامون درست بشه و در این

هم اصرار داشتند که .ند. وحتی چندبار از طرف مسجد محلپشه های  فضول  ویز ویز زیاد می کردند ودر این اطراف می گشتاز اهل 

ها از این کار چنین کلاس های در مسجد باشند وبا هزینه زیاد انها هم حمایت خواهیم شد اما ما بهتراز همه می فهمیدیم که هدف ان

تبلیغات برای خودشان بود و سوئ استفاده از ما برای مقاصد خود. خوب شد به لطف خدا تا مساله داشت بزرگ بشود و بخواهند 

 درس تمام شد.  بار و کارو.زیر ذره بین خودشان قرار بدهند  امار

و سلام . ران ومادرانی که همیشه در کنار ما وبا ما بودندن پدآدر اینجا بازهم درود بر دوستانم که باهم برای همه کوشیدیم ودرود بر

ن همه وهمه عزت ما اپر افتخار بر آن بچه های عزیز وگلم که با شلوغی های خودشان و تکه های که می زدند و شوق یادگیریش

به موقع خودش مارااز بودند. سپاس از ان خدای بزرگ که در این مدت مارا از شر وپلیدی هر پلیدی ونابکاری محفوظ داشت و 

 نصیب نکرد. الطاف خود بی

نفر از دوستانم که یکی از انها ترک اهل خوی  7. با  یکی از علایق ما باهم بیرون رفتن در شب های خوب بهار وتابستان بود

 آخر معرفت قوی ودرشت هیکل چرب زبان واما )آرش( ودیگری اهل کرمانشاه )صادق(و همان دوست آذری زبانم)امیرعلی(بود

مهستیه  شنیدیم  یکی گفت : بابا این اآواز دلنوایی رشب بود که در اطراف زاینده رودقدم می زدیم. 77تا  71دود ساعت حدر 

 منم که وجودم در گوگوش بود فریاد زدم گوگوشهههههههههههههههه ،اومدهدیگری گفت ول کنید هایده س 

ودودختر باهم داشتند می خواندند آهنگ نوایی نوایی .  دنفری جمع شده بودن 71تقریبا نزدیک هم بودیم حدود  جلوتررفتیموقتی 

ندند چشمامو بستم فکر کردم تو اشنیدم  دوتا دختر خوش قیافه خوش اندام جذاب داشتند می خو امن که گریه کردم این صدا ر

ساله در اوج جوانی  چه  01بکن به جوان  فکرش را تلقی میشد.ماهم تمام شده استادیوم آزادی هستم. اوایل مردادماه بودو کار 

وقتی  اوقتی می دیدم حرکت زیبای لب ها را نرمش دستها، و آرامش حرکات موزون سر اون دختر زیبا رپنهان کنم. از درد دل 

سالی داشت فکر کنم گفت :  11دحدود تشکر کردندو یهویی پیرمردی فریاد زودقیقه تمام شد یه کف براش زدیم .  71بعداز 

شکست و شادی  اعزیزانم دردتون به جونم که داغ دلمو تازه کردید. خاطرات جوانیمو زنده لعنت به اونی باد که  قامت جوانها ر

 از همه گرفت. ار
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نها آکه با هر حرکت وزبانی بود  بعداز اینکه خلوت شد و خواستند برگردند سر صحبتو باز کرد از قضا  رو نگوو،دوست کرمانشاهیم 

بامداد بود  یهویی پریدم وسط  7هردواهل ساری واطرافش ،یادم هست حدود ساعت  مارا می شناختند وهم دانشگاهی بودیم

که به آنها  یه حرف درست وحسابی بزنم . منم از هول شدنم گفتممو هم دانشگاهی هستی ندرا می شناس ماکه می گفتند  هایشانحرف

. و هستند  مخانه داریم در شهر اما امشب پدر ومادر ندوای در خوابگاه که بسته شده الان می خواهید چکار کنید که  جواب داد گفتم:

مریم است)کسی که بعدا باهم رفیق زندگی ام  فهمیدم این دو دختر باهم فامیل هستند و این پدر ومادر یکی از این دخترها به نام

ومیریم خدایا زن ومردی که نزدیک ما بودند تبسمی کردند عازم دیار خودخواهیم شد وفردا  ستواین شب اخرین شب ماشد ( . 

خاطر این ومن تمام وجودم پر زعرق شد این همه حرف زدیم و شوخی کردیم با دخترها و گفتم چرا این همه دخترها آرامش دارند ب

هم سخت بود وهم خوش من به یکی از انها واقعا یه محبت عجیبی داشتم و هم زیبا بود پدر ومادر بود. سلامی عرض کردیم و

ن بهتر که ا. مگه شهر فرنگه هموخوش اندام و بلند قد از ته دل دوست داشتم بغلش کنم اما  غلط کردی بشین بغلش کنم

اس ام اس بازی کنیم یه شماره خونه پدری بود که جرات  باهمحسرتا مگه موبایل بود تا شماره بدیم و شبها  حسرت بخوری،

نداشتم بگم تلفن داریم به همه ) دخترهای (که آشنا می شدم می گفتم: تو روستا هستم و تنها یک تلفن داریم که عمومیه باید به 

با شکلک اینطور موبایل تو دست دارند و تو موبایلشون چندین شماره رمزی   این پسرها وجوان های امروزی حسرت بخوریم که

 دارندهای متفاوت.

تو دلم گفتم خداکنه پدر زنم بشی. کمی .هیچی، مرد میانسال، پدر مهربان دستشو جلو اورد وسلام کرد وبا تک تک ما دست داد

ی دوستان کورد زیادی داشتم و یک بار که مریض شدم در خانه سید روبه ما کرد وگفت : من در سرباز حرف وشوخی که باهم زدیم 

 ش،بوده در منطقه سردشت واطراف  7711 سالانها مثل بچه خودشان ازمن مراقبت کردند تا خوب شدم بقول خودش حدود

خنگ  م گفتمیم و یک خود شیرینی بخودچیزی بگو مدیروقت شده بود که سید گفت : بهتره برگردیم منم گفتم فرصتو از دست ند

ن بگیرم گفت نه ماشین داریم  وای خدای من ماکسیما پدر زنم چه اسید سید ببخشید اجازه بدید برم ماشین برات زود بگو ....نباش

هروقت آمدید ساری  نوشته بودوفرمودند :راننده باحالیه  تو خیالات بودم که کاغذی به دوست کرمانشاهیم داد آدرس وشمارتلفنو

د.رفتند و یهویی یه دستی دور سینه ام حلقه شد وفشار میداد تو گوشم گفت عاشق بدبخت  کبوترت رفت. از کجا ن سر بزنیابهم

در فرصت شماره وآدرسو نوشتیم قرار شد  دونستی ،،تابلوی تابلو بودی به قول دوستم بریم قلیانی بکشیم وپیش بسوی خونه.

نه از پدر اصرار و ادیو :و خانواده اش حرف زدم حرفهای عادی اما این حس بهم می گفت با او باری هم چند، انجا  مناسبی بریم

از مادر دعوت از دختره هی از خوبی کوردها می گفت و دشت وچمن وبرفهای زیبای کوهستان  بفهم اخه تو ناسلامتی دوکلاس 

 سواد داری بفهم، نفهمیدیمو نفهمیدیم. 
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 منه شده.بابا بنظرت دختر مثلا جای دور اگه بخوااز لب و چشم و زبانمان فریاد می زد پسره دیوماهم که تو جمع خانواده خود و  ا

از خونه بیرون فکر کرده هی باید هر جا میره دختر رفته  مخیلی عاقلی پسر :م می گفت پدر برای زندگی بگیرم،خوبه بدرد می خوره 

 لبالباخودش بیاره بابا چیچیچیهیهیچیچیچیچیچیچیچییههیبلاب

یهویی تصمیم به سفر به  در تابستان  . کهقرارداشتیمداشتم برای دکتری برنامه ریزی میکردیم با دوستان تلفنی باهم در تماس 

در تهران بهم رسیدیم و تا حدود عصر  نابا بقیه دوستان دونفرشو  ،نه گفتم میرم سفراساری تصویب شد. اما مخفیانه من که به خ

می خواهیم چندروزی مزاحم خاطرات گذشته واحوال پرسی از دوستان قدیمی و البته خبر داده بودیم که  وسیرنها اگشت وگذار خیابدر

بودکه من اولین موبایل رو توانستم تهیه 7711نوروزتازه یه مژده هم بهتون بدم  ،،بشیم و بیشتر از صفا وصمیمیت بهرمند شویم 

ندازم.از ترمینال شرق راه افتادیم به طرف ساری چه صفایی داشت اتوبوس  راننده کنم با کادو و هدیه های که جمع کردم وپس ا

فکر کردم تو هتل هستم .از اهنگ وپذیرایی شون بگیر تا خوش برخوردی شوفر . هی اس ام اس میدادم اینجا هستیم  ،باحال 

ه گفتیم فلان جا مارو پیاده کن خدایا چه استقبالی، چه وانجا تا وقتی که بهم تلفن کردند که در میدان فلان پیدا بشوید ماهم به رانند

عظمتی برای احمدی نژاد هم هیچ کشوری اینطور براش ارزش قایل نشده بودند .از برادر بگیر و خواهر ومادر وپدر مارو با ماکسیما 

 د.سوار کردندو برادرش راننده و بقیه هم با یک مگان که بعدا اسم ماشین رو پرسیدم فهمیدم آمدن

روز رو گشتیم ، خوردیم، خندیدیم ، از بروبحر گفتیم ، خداوکیلی حق داشتند بگویند شاهنشاه اهل شمال بوده واین همه مهمانپذیر  7

به ناز ونعمت برسانند نه  اوبا کشورهای بزرگ ارتباط داشته پس رئیس جمهورهای ما بایداز مردمانی مهمان پذیر باشندتا کشور ر

 از ...

بی همگان به سرشود بی تو به سرنمیشود  "ولبخند خدایا هر نگاهش  آب سردی بود برتنم. چه جلال وشکوهی عزیزمهی تبسم 

به کنار ساحل بردند چقدر زیبا بود شنهای  ادرد فراق بود و آه دل آخرین شب بود ومار"تو دارد این دلم جایی دگر نمیشود داغ

هم متلک میزدند و اس ام اس های دل شکن یا تو بگو یا ما بگوییم گفتم شرمنده نرم عشق و دلدادگی دوستانم که فقط داشتند ب

.این  ل حسادر یکی از سوئیت های کنار پدرم به درم می کند مادرم  دربه درم می کند . گفتم مریم دوستدارم امشب رو بخونی ، 

 برای ما خواند  اآهنگ ر

 —یت های پر شرر دارم چه بزمی باتو تا سحر دارمحکا --دلا امشب سفردارم چه سودایی به سر دارم   

 به صحرای بیکران عشق سفرهای پر خطردارم—به پرواز آسمان عشق چه خوش رنگی بال وپر دارم

 من امشب با خدای خود مناجاتی دیگردارم---نمی ترسم از فتنه طوفان دلی چون دریایی خزر دارم 

 از لطف بیکران او تشکرها کنم اما    نیایش ها به درگاهش از این شور وشرر دارم   
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 شکایت ها به درگاهش از سوداری بشر دارم

ول کن صبح شد و درد دوری و فراق دل باور کنید دلدادگی و عشق هم باید  ابعداز ان خواندن اشک چشمهارو نگو دق دلها ر

 اداشتیم هیچ روزی ر اسرت بازی کودکانه رتربیت بشی تا بدونی چطور برخورد کنی ماکه بچه دوران جنگ بودیم و زندان ننگ ح

بیاد ندارم که در آن روز و در آن دوره از زندگیم به چیزی که خواسته ام برسم کفش و پیراهن ورزشی موقع دبستان در راهنمایی 

صدایی  درددل هرچی بگویی بازهم کم است.ان شب وقتی روی شنها دراز کشیدم وبهش رسیدم دوچرخه کودکی در دبیرستان و...

شنیدم وقتی چشمم را باز کردم.مریم برایم چایی و کلوچه آورده بودو دقیق پشت سرش ماه بود یاد یک اهنگ کوردی افتادم که 

ئاخر نه م دی بوو حتی کوو دووی  –به و مانگه شه وودا سه رو لیم شیواند  –)) دووی شه وو که به ناز کردووته سه ربام می گفت:

تا خونه و مانند ماه منو پریشان کردی شی له یه ک ئاسمان(( دیشب که باناز وغمزه ات آمدی سربام دوو مانگ بدروو—شه وو

نشستیم و درتنهایی زیبا حرف زدیم حرفها خصوصی بود اما آرام بخش ترین رویای .بحال ندیده بود که دوماه در یک آسمان بدرخشند

بررسی می کند. یعنی منتظر یه جرقه بودیم ازم پرسید چکار  انگاه کردم دیدم  مادرش از دور دارد اوضاع ر ازندگی کمی که اطراف ر

نستم که می خواست در مورد اینکه اینقدر امیدمیکنی منم گفتم بذار وضعیت دکتری مشخص بشه بعد برای آینده ام تصمیماتی دارم.

من برای اینکه یه گوشی موبایل بخرم حدود)) یک میلیون  یم . من به او گفتم :مریمهمدیگر را دوستداریم چرا باهم نباشیم وعقد کن

و قبول  ودویست هزارتومان با گوشی((از پس انداز بگیر و کار کردن تا توانستم بخرم الان چطور بخواهم یه زندگی را بگردانم

 ،،گذشت بلند شدم وگفتم بهتره بریم در جمع  کمیمدتی  زدم سکوتی بین ما شروع شد. امسئولیتی بزرگ همینکه این حرف ر

.دیروقت بود و وقت خواب ،می افتیم از شب امتحان بگیر تا شب های خاطره انگیز  وهمیشه ما شبهای اخر به فعالیت و تکاپ

دن با شنا شآکمی که حرف زدیم نگاهی بهم انداخت وگفت :پسرم دخترم قبل از   ،سید که قدم میزد رفتم پیشش تشکر کنم ازش

وفکر کنم به صورت حق تدریس هم در دانشگاه به شما چندباری از تو ودوستانت پیش ما گفته بخصوص از اینکه گروه خوبی داشتید

سید شما لطف دارین منهم اگر بخاطر محبت واحترام شما نبود هیچ . شما درس می دادند و چندباری هم در کلاس های تو بوده

ن اواز محبت فرزندتنفر غریبه با این همه محبت پذیرایی کنید. 7روز شما از  7ن نمی دادیم که وقت این بی ادبی را به خودما

 .ن بشه اآگاهم امیدوارم هرچه لیاقت بزرگی وشاّن شماست قسمتت

صبح از ترمینال حرکت کردیم و به تهران که رسیدیم هرکی به سمت شهر خودش رفت وتا مدتی  71فردای آنروز حدود ساعت 

ی می کردم کمتر تماس و ارتباط داشته باشم چون موقعیت زندگی ام چطوری بود که حس می کردم  هرچه بیشتر باهم در من سع

 م بیشتر میشه.یارتباط باشیم بی قراری ها

نفر  1شهریورماه بود که جواب دکتری آمدالبته بعداز گزینش حضوری و کارهای گزینشی ومصاحبه های مربوطه وای خدای من از 

 وای وای وای وای ... بودیم،،،  ن در تهرانانفرم 0نفر قبول شدیم که خدارو شکر  1گروهمان 
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هترین شهر ودانشگاه قبول شویم ،همیشه تهران گرچه شلوغ بازهم به لطف خدا وایزد بزرگوار در پی علم ودانش توانستیم در ب

اما این نظرمن برعکس یاد می گیری. اپخته میکند و در فراز ونشیب زندگی اگر بخواهی درس های زیادی ر ااست اما واقعا آدم ر

گی من هم از ورود من به سخنان زیبای دکتر شریعتی بود که خلوت وتنهایی را بهترین دوست آدم میشمارد ، بیشتر اتفاقات زند

تهران شروع شد دورانی که تمام وجودت را برای خدمت به عزیزترین چیزهای زندگیم که در درجه اول پدر ومادر و بعدا کشورم 

وملتم بود صرف کنم.این خبر نه اینکه برای من زیبا بود برای هم فامیل ودوستانم  خیلی بهم ابراز خوشحالی می نمودند. برای 

که میاد تهران پیشم تا کار وبار را جمع وجور کنیم   :سال نرسیده، با مریم هم تماس گرفته بودم اوهم گفت 01که هنوز به  جوانی 

ما جمع وجور شد. وقتی که فرصت ثبت نام موقتا تمام  یبعدازظهر دردانشکده بودیم، تاحدی کارها 1تاحدودساعت و پیشم بماند.

از خاطرات گفتم خاطرات تهاجم قبیله ای از بربرها که می خواستند با چوب وچماق وچاقو سبزه شد. در پارک لاله نشستیم وبراش 

.وکسی از درون سیستم و نباید به بیرون پاسخگو باشد.همین طور که به زارهای خوشبو را له کنند تا دیگر هیچ لاله ای رویش نکند

نش ساده است اما دیدنش و بیاد داشتنش عذاب  یکی از بچه های حرفها ادامه میدادم  دیگه بغض گلویم را گرفت. وگفتم  گفت

دانشجو میگفت وقتی شبح های نامرئی دیوصفت به خوابگاه حمله کردند یکی از آنها را می گیرند وبا گریه وزاری می گوید بهم رحم 

فقط بزن وبکش ممنون از  کنید زن وبچه دارم من فقط یه سبزی فروش هستم و عضو بسیج محله بهم پول دادن وگفتند برو

و ممنون از شهدا وجانبازان عزیز که برای چنین کسانی  تلاش کردند وپرپر شدند به این جمله یقین   7711انقلاب پر برکت 

دارم که الان هیچ جانباز و شهیدی از این وضعیت راضی نیست وازین همه افرادی که در مسند قدرت هستند و فقط به سکه 

سال حاضر نشدند بجز دایره قدرت خودشان اجازه بدهند افرادی متخصص و مردمی وارد  71د می اندیشند ووطلاها وقدرت خو

نابود می کندوالا تبر بی  اانقلاب ها از دل ملت ها بیرون می آید اما ، این خود دسته تبر است که با کمک تبر جنگل رشوند. 

مردم رد می شدند ، ماشین ها  کی یادش هست فریاد وزجه جوانان را نگاه کن مریم در ان مسیر  هدسته هیچ است. چقدر ساد

کتک زدند. خدایا مشکل ما در نادانی ماست و در بی تفاوتی در  اموتورسوار برای چند نفر چقدر دانشجو ها ر 11یادم هست حدود 

انند تفرقه برانگیز وفساد آور هست اما تو این کشورهای لعنتی هیچ کشور پیشرفته دنیا حرفی از دین ومذهب ندارند چون می د

در جهل قرار بدهند و با سرکوب و   ان راخاورمیانه وباکمک غرب و اسرائیل که همه سرکار آمدند تا با دیکتاتوری خود ملت هاش

مریکا  چنین وضعی را درست کنند به غرب واسرائیل واخفقان هم بهانه برای حقوق بشر داشته باشند وبا دادن امتیازهای کلان 

همه ما قطعا یقین داریم دشمن حکومتهای خاورمیانه نه اسرائیل هست ونه امریکا ونه اروپا بلکه انها از خود ملت ومردم خویش 

که  می ترسند  دوستدارند بکشند بخورند بدزدند تا باقی بمانند ودر این میان دنبال ابله های می گردند برای مزدوری وخیانت،

برای پول دوستان وبراردان خودرا قربانی کنند. آره عزیزم دیگه گریه بهم امان نداد.  یهویی گوشیم زنگ میخورد برداشتم دوستم 

ن که تازه زن گرفته اونو دیده در دانشکده وبرای شب دعوت هستیم. ناخوداگاه من گفتم نه ابود که می گفت دوست قدیمی م

بود  شده بعداز خداحافظی  مریم گفت : واقعا میایی  من حوصله نداشتم اما حرفی بود که زده ممنون میرم شمال خونه سید  
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پیدا کنم که فکرها وخاطرات توی مغزم را هم کپی کند تا دیگران با بربرها بیشتر آشنا  ادوستداشتم  مردم را جمع کنم و دستگاهی ر

جور می  امن هم با تدریسی که می کردم برای خودم خرج زندگی ر روزها می گذشتند و مشکلات مردم هم بیشتر می شد  شوند.

اتفاقات زندگی سیرعادی خودراداشت. وبه حمدالله تنها چیزی که داشتم تغییرات در زندگی بود که روز برای  کردم در این مدت

جریانش داشت داغ می   7711من بیشتر می شد آشنایی با دوستان وبزرگان اهل قلم وهنر ،سیاست،وکم کم مسایل انتخابات 

شد. جو دانشجویی بود که هرکس دوست داشت وارد گروه و دار ودسته ای بشه برهمه ما مسلم بود که آقایان  موسوی و کروبی و 

بود که به از طریق دوستی خبردار شدم جلسه ای در یکی کلاس های  7711اواخر سال  خود احمدی نژاد  از کاندیدا ها هستند .

دقیقه  1مورد انتخابات برگزار میشود و هرطوری بود خیلی خوشحال می شدم که حرف بزنم وبا مجری هماهنگ کردم  دانشکده در

بعدازظهر بود که شروع شد. بیشتر دوستانی که حرف می زدند  حمایت از یک کاندید خاص    0یا  7بهم وقت بدهند. حدود ساعت 

نفری بودند. همین که این اجازه  771تا  711شلوغی در جلسه درست می شدحدود یا نفی شرکت در انتخابات بود که گاه گاهی یه 

بعداز ثنا وحمدالهی کل مطلب من در این سخن خلاصه می شد، که اولا شرکت در انتخابات بخصوص  -بهم داده شد سخنرانی کنم

مساله اصلی  0فردی را انتخاب کنند که به وباید بعداز معرفی وتایید کاندیداها دانشجویان هماهنگ  این دوره لازم وحتمی هست

چون اقتصاد بدون سیاست باز یعنی هدر دادن منابع و  اول فضای باز سیاست داخلی وخارجی بعد اقتصاد، .بتواند رسیدگی کند

 از من سئوال پرسید که آیا چه کسی رئیس جمهور شود مگر مهمی که یکی از حضار در مورد مرگ خاموش اقتصاد کشور است. 

 است . برای ما ؟ این سئوال در جو دانشگاه و زیر ذره بین برایم سخت بود .اما جواب را در این گونه مطرح نمودم

من از یک منتطقه مرزی آمده ام، دوران آقای خاتمی یادم هست رونق خوب وبسزایی در اقتصاد وسیاست کشور بود وحتی خیلی 

ین ایران وعراق به کار خرید وفروش  کالای چمدانی مشغول شوند و شادابی و از جوانان و پدران می توانستند در مرز های ب

حد  دروبرخورد نیروی انتظامی هم بامردم .امش در منتطقه حاکم بودآرزندگی خوبی در مناطق ما جریان داشت که در این مدت هم 

قه در میان مردم خواهش کردند که  خرید ومن شخصا با چشم خود دیده ام که رئیس نیروی انتظامی منتط قرارداشتخیلی خوبی 

)مثل مواد وفروش خود را ادامه دهند اما از وارد کردن ویا خارج کردن کالاهای غیر شرعی و اسلامی که برای جامعه ضرر دارد

ند وروابط به .اما دوران آقای احمدی نژاد نه اینکه مرزها بسته شداینطور بود برخورد با مردم ، کنند. خودداری ومشروبات الکلی(

شلیک مستقیم گلوله کشته می شدند. وکسی هم پاسخگو  بای خیلی از جوانان وکولبرهای زن وبچه دار سردی و خشونت کشیده شد حت

. تا دیگر صدای بازشدن درخانه برای همیشه نبود و فقط بچه های را یتیم می کردند .که دیگر چشم انتظار آمدن پدرشان نشوند

دم است وبه ز مرن بالاتر اامیدن چنین صحنه های برای یک فرد عادی سخت هست والا انهایی که هدفشخاموش شوددیدن وفه

ومادری که معلوم  باید با مادر تنهایی زندگی کنند.مردم همچون پلی برای مقاصدخود استفاده میکنند ارزش ندارد واین بچه ها 

چنین خانواده های احترام قائل شود . ما که  برایار هم ندیدم دولت وحتی یکب نیست که برای تامین زندگی فرزندانش چکار کند.

می دانیم حقوق بشر چطور هست چه در اسلام چه در سازمان ملل آیا این دو رئیس جمهور برای منتطقه ما فرق ندارند.و با کف 
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تقریبا فکر کنم  زیبای بهاری بعداز چندهفته دیگر اواخر اسفندشدوتعطیلات .ضار و عرض ادب از پشت تریبون پایین آمدمح

فروردین بود که بخاطر کلاس هایم برگشتم چون تدریس هم خصوصی داشتم و هم تدریس در دانشکده  ومدتی هم که در 71نزدیک 

منتطقه بودم بیشتر اوقات در کوهنوردی و تفریح ودیدوبازدید از اقوام ، وبدتر از همه می بایست نیش وزخم زبانهای دور نزدیک 

تا بچه دارند و.............. ودیگه ول کنید  .. این بود که  7درمورد چرا زن نمی گیری پیر شدی مردباش  جوانهای مثل تو الان را 

دراین مدت هم  خیلی زود هم دوستداشتم برگردم تهران آدم آنجا تاحد خیلی زیادی از تنش های  وزخم زبانها دور می بود.

شب هم خانواده سید مهمان ما. در این میان مادر و خواهر وبرادرهایم دوستداشتند که (0دو )ین میزبان دوستان خود بودم وهمچن

وصلتی درمیان باشد. اما پدر بخاطر تفاوت فرهنگ و مسایل دوری راه وهمچنین اگر چنین وصلتی پیش بیاد دیگه تو نمی توانی در 

وتاحد مسایل وآشوب های درونی زیادی داشتم. وی. وخودم همشهر خودمان باشی و کم کم به سمت شهر های آنها کشیده می ش

جامعه ما هروز بدتر از دیروز  هیچوقت احساس آرامش نمی کردم وقتی می دیدم که خیلی زیادی هم متمایل به حرفهای پدر بودم،

عیت بود آدم هرچه بیشتر در .از قدیم گفتند: خوشا به حال دیوانه که همیشه خندونه شاید درک این سخن سخت باشد اما واقمی شود

این جامعه فرو می رفت بیشتر درد می کشید .در کل چون فرد گرایی قوی تر از قانون بود و در هر شهرو اداره ای و مکانی 

جمعه بگیر تا فرماندار وشورای شهر و باندهای حکومتی ودولتی و... تنها  مباندهای مخصوص فسادواختلاس وجود داشتند از باند اما

که در این میان از دزدی و اختلاس بی نصیب می شدند ) خداکند مال حرام در هیچ خانه ای رو  ربی پناه مردم بودقش

 نکوبه(آدمهایی که به ظاهر مسئول بودند اما در باطن خیانت کار قضیه رو کش ندیم بهتره !!! 

ن به برفها رسید ما به یاد بچگی برف اوقتی دستم  خانوادگی برای گردش به جایی رفتیم که هنوز برف داشت. به جایی رسیدیم که

بازی وسرسره بازی شروع شد. در این میان  خانم کوچولو بود و همش زیر رگبار شدید توپهای برفی من که یهویی دیدم بختم 

برفها گذاشتند داد برگشت و تمام افراد  همه یهویی بهم هجومی کردند که چهار دست وپامو گرفتند بخصوص پدرم و کلا منو زیر 

چطور  وابسته کردی. حق داشت  اوبیداد که فایده نداشت . پدر درگوشی بهم گفت: پدر سوخته فکر کردی نمی فهمم دختر بیچاره ر

.من شخصا هروقت با او هم من وهم او بشدت بهم وابسته بودیم. اما هم کمتر همو می دیدیم وکمتر هم با هم در تماس بودیم

تنم می لرزید نه بخاری ماشین می تونست منو گرم کنه نه هیچ کت وپالتوی، ان روز که  ساس خستگی نداشتم .بودم هیچوقت اح

 ن وماهم بعداز چندروز به پایتخت برای شروع یه زندگی پربارترابرگشتیم فرداش انها بسلامتی برگشتند به شهرش

ن بود. هنوز از تایید یه های کاندیداها چیزی مشخص نبود اما و واقعا امسال انتخابات خیلی پرشور وهیجا.اواسط اردیبهشت بود

ن کم کم داشت شروع به کار می کرد. و قوی ترین ها از لحاظ خرج کردن پول و اموسوی وکروبی واحمدی نژاد باندهای تبلیغاتش

ردند دیگه این پول ها از کدام به هدر دادن سرمایه های کشور وجوانان باندهای احمدی نژاد و موسوی بود که میلیاردی خرج می ک

 قسمت بیت المال اختلاس شده اند والله اعلم
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درصد این هزینه ها از بیت المال بوده اند و پولی که می بایست صرف عمران وصنعت کشور  11در این مساله شک ندارم که %

رف هاشمی وبیت امام خمینی شنیده بودم که موسوی از طشود صرف دزدی های وحیف ومیل شدن های این افراد شده بود.

و بیت رهبری و خانواده اش حمایت می  .زیرانش انجام داده بودندواد از اختلاس های که ژن یحمایت وتامین میشد و احمد

 گردید.

ند، خبردار شدم که کارنوال تبلیغاتی و خبری بزرگی و پرشور ، از ولیعصر به طرف تجریش درحال بعدازمدتی که نامزدها اعلام شد

ماشین شدیم . دیگه واقعا تو ان شرایط شلوغی دادوبیداد آدم لذت می برد چون یه سوار حرکت بود  با چندتا از دوستان فورا 

دیگه با زدن شعارها و شلوغی واقعا آدم حس خوبی بهش جوی آزادی کوتاهی حکمفرما بود که می توانستی خودتو تخلیه هیجانی کنی.

جنتی تو دشمن ملتی -احمدی بای احمدی بای-دست میداد. یکی از شعارهای که یادمه این بود )) جومونگ ایران موسوی قهرمان

دوستان و در جلسات ((من به شخصاوقتی خواستم تصمیم بگیرم. قبلا هم با --تغییربرای ایران-ملت ما بیداره از طالبان بیزاره–

و دیدیم که برروی کار آمدن  "بحران اساسی دارد می شود.) اردگفته بودیم که حضور در این موقع لازم هست چون کشور ما و

پذیری را برای ملت ایران داشت.از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت احمدی نزاد توسط حکومت چه پیامدهای جبران نا

نفر از دوستان و  01(. این بود که من و حدود " ز بدبختی هم عبور کرد انهم بخاطر تصمیات غیر ایرانی هاجامعه ما از خط قرم

 دانشجویانم که باهم در ارتباط بودیم. وارد دارودسته آقای کروبی شدیم. به چند دلیل :

 از افراد سایر اقوام قول داده بود در پست های وزیران استفاده کند. .7

 رده اش از دراویش گنابادی وافراد اصلاح طلبحمایت خوب وگست .0

 سابقه حمایت از نمایندگان در مجلس تا حد ضعیفی اما خوب بود .7

 ودر کل این اقا هم پرورده این سیستم بسته حکومتی بود اما از دیدما می توانست واقعا موفق شود  .0

 . گی روبرو میشداگر آقای موسوی برسرکار می آمد جبهه اصلاح طلبان از نظرما با چالش بزر .1

حضور آقای موسوی نماینده بیت امام ورفسنجانی بود که احساس حاشیه می کردند . و می خواستند دربرابر کودتای حکومت  .1

 بعدازفوت 

 آیت الله خمینی دوباره زنده شوند .       

هرکدام از دسته ها برای نامزد خود فریاد اتفاق رو بیاد دارم یکبار که در ولیعصر بودیم و  0از این خاطرات قبل از انتخابات 

وبه اذیت وآزار مردم وجوانان پرداختند نفردومی پشت سرموتورسوار با باتوم  می زدند .یهویی نیروهای موتور سوار آمدند.

زیاد که  می ترساندند. که یکی از موتورها در حین سرعت ابه مردم می زد و موتورسوارهم با گاز زدن ها و دور زدنها جوانان ر

خواست دور بزند لغزید. و هردو با شدت به زمین کوبیدند که تا حد زیادی بی حال بودند اما مردم هم  که فرصت داشتند 
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یروس ها نزدیک وانجا بودند هیچکس دوست نداشت به این  ین لگدی می زد حدود چند هزا رنفراهرکس که رد می شد بهش

ومی بایست له بشوند. حالا از اینجا  اتحاد و شادی مردم . برای از بین بردنای بودندن کند . چون اینها ویروس هابشود وکمکش

با گرفتن کمی پول می توانند به جان مردم بیفتند بدانند انها هم زن وبچه دارند و موقعی  .به سایر  آنهایی که فکر می کنند

دوم که از آن روزها دارم نزدیکی عصر بود که خیلی چاه کن هم در بیغ چاه خواهد افتاد.وهمچنین خاطره  "خواهد رسید که

اد تبلیغات ژپریدم سوار شدم .  ای وای این که برای احمدی ن  ،احساس خستگی می کردم اتوبوس تبلیغاتی را که دیدم

دی سپاهی و جوانان  متعصب و بی قانون. وقتی به نزدیک میدان انقلاب رسیدیم. سیل جمعیت زیا سرنشینانشمیکرد. بیشتر

که چندتا از افراد بلند شدند وبه راننده می گفتند گاز بده گازه بده پدر سوخته همه رو له کن من بهت  .ماشین را محاصره کرد 

دستور میدم  راننده بیچاره هم می گفت : نمیشه چجوری له کنم  مردم داشتند اتوبوس را تکان میدادند که واژگون بشه منم 

دی مای عزیز ول کن چجوری مردم را له کند تو داری با این کارهات آبروی کشور و چهره اقای احفورا رفتم جلو و گفتم : آق

 هوقتی بعداز مدتی جو آرام شد دیگه پیاد .نژاد را خدشه دار میکنی چنان برای جر وبحث صدامو بلند می کردم تا راضی شدند

.  پس از این جا باید به این نتیجه رسید.وقتی افرادی وگروهی باشند که از طرف حکومت حمایت می شوند و بالاتر از  مشد

قانون اساسی کشور ایران حرکت می کنند اینها می توانند جلاد و ویروس های بار بیاییند که میتوانند نابودگرهاهی مخربی برای 

سال چه به روز کشور ومردم ایران واقتصادش آوردند. چه دار ودسته حکومت چه  70 کشور باشند که بودند ودیدیم در این

نیروهای آنها فقط بخاطر اینکه خود رابالاتر از قانون کشور میدانند وچنین تصوری یعنی بی ارزش بودن مردم وملت . در 

به بایدروزی  با فداکاری می توانصورتی که وقتی این نیروی عظیم ملت باهم دست بدهند آنها پشه ای بیش نیستند و 

 . انشاللهپادشاه وسلطان کشور باشد، ((قانون .که باید))این نتیجه رسید

شکرخدا از این صحنه ها مدارک وفیلم های زیادی هست ودر این مورد زیاد حرف نمی زنم. روز بعد از انتخابات که سیل 

ن کشتار و وضعیت آتیر افتادم وترسیدم که نکند دوباره  71عظیم به راه افتاد. فورا بیاد وحشی گری ها وبربریت های 

از مردم کم نبود.وفورا تمام نیروهای خودرا جمع کردند برای سرکوب . وصف وحشت ورعب حکومت اما تکرارشد. تکرارشود. 

م که سرباز بود خودش میگفت :به ما لباس شخصی میدادندوماراازایلام بردند اصفهان فقط نبرادریکی از دوستا در این مدت

 واما به قول خودش ا .می گشتیم و با چوب وچاقو به مردم حمله می کردند روزتو کوچه وخیابانها و برای سرکوب وکشتار شب

هیچ کاری نکرد . حالا باین همه مسایل آیا کسی هست بگوید چرا من به این ویروس مبتلا شدم که باید به جان مردم خودم 

ت از بودجه کشور و سرمایه ملی دلار ن کم نشود بتوانند راحا( نفری که بالای قدرت هستند قدرتش711بیافتم بخاطر اینکه صد )

 خارج کنند قرارگاه و پادگان برای تربیت نیروی سرکوبگردرست کنند. تا بهتر قانون اساسی را که تنها سلاح دردست ملت

ن را نابود کنند. من می دانم ویقین دارم برای اموزش چنین نیروهای از مسایل مذهبی و آخود  برای داشتن استبداد است

اینها وارد می کنند که جوان ویا مردمی که اعتراض می کنند می خواهند. مذهب مارا  زاستفاده می کنند. وچنان در مغ عقیدتی
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نابود کنند ضد دین خدا هستند واز این مزخرفات در صورتی که این مسایل پلی برای حفظ قدرت انهاست.اما در جامعه 

به این مسایل باور میکنند.تکرار واقعه شروع شد . سرکوب وکشتار مردم افرادی منزوی و مشکل دار اجتماعی هستند که زود 

سمانی بگیر تا سبزی فروش وقصاب کوچه همه به آبه دستور  قاتلین از نقدی بگیرتا رادان از نماینده ومنسوبین  نوجوانا

ب و دیکتاتوری ما چقدر تفاوت جان ملت ومردم وجوانان عزیز مان افتادند . حالا باور می کنم که بین حکومتهای مردمی غر

.روزی باید این دایره بسته قدرت پاره شود وبه دست ملت داد وهردوره باید نگذاشت کسی وارد دایره شود وبخواهد هست 

سال پیش کردند. تنها اشتباه اقای کروبی وموسوی دراین بود که سوئ  70ان را برای خودش ببندند. مثل کاری که 

نست از این نیروی عظیم ملت استفاده کنند. و مطمئنم که الان حسرت چنین فکری را دارند می ن بازهم نتواامدیریتش

میلیون نفر آمده به بازار قضیه رو یکسره تمام می کردند نه اینکه حرفهای) رای من کو (بگویند. 1ن آبایست در روزاول با 

نداشت. ملتی بودند یک هدف داشتند اما منسجم نبودند . من جز افسردگی و ناراحتی برایم ارمغانی برای دیدن چنین صحنه ها

و هرازگاهی نیروهای می امدند وانها را پراکنده می کردند. اما  درود بر شرف آن دستانی باد که برای رهایی فرزندان آینده 

 خائن به کشور وقانون وملت هستید. شماخود زحمت کشیدند و بی پروا به گوش  دزدان رسانیدند که ما می فهمیم که 

این مدت بود که ازگریه های مادرم وخواهش های پدرم ازمن می خواستند برگردم و همچنین مریم وسید هم بهم زنگ زدند 

ن همه ناراحت بودند. ولی از این خیلی خوشحالم که برای این اتفاق مدارک وفیلم های زیادی در دست هست ابرم پیشش

یت ووحشی گری بربرها بگویم کم گفته ام. هرچه بگویم باور کنید اینها من وتو را دوست ندارند بازهم کم گفته و هرچه از جنا

بودم جز همراهی مردم وگریه چیزی نداشتم.وقتی میخواستم به طرف خوابگاه بروم چندتا از دوستانم که  ینجاام. دوروزی که ا

د می گیرند و می کشند زخمهایی به قلب رنز نیروهای شیطان صفت  دانرو پراست ا بهم رسیدند گفتند به طرف خوابگاه

رم رابه ترمینال عوض کردم بازهم آزادی خیلی شلوغ بود وفهمیدم ماشینها نمی توانند به ان مسیرها یمس .مقلوبم وارد شد

دیدم شاد باشد هیچ اهنگی بروند این بود بطرف ترمینال شرق رفتم و چهره ای خسته به طرف ساری در ماشین هیچ چهره ای ن

از اتوبوس پخش نشد. کسی نه آبی تعارف کرد همه مرده بودیم مرده .وقتی رسیدم  بازهم محمد برادر مریم منتظرم بود 

خانه ای که از حکومت وقدرت طلبان کشور از   .ووقتی دیدمش در آغوش کشیدمش وگریه کردم. همین که منو به خانه برد

احساس میکردم دو روز ی که انجا بودم داشتم دیوانه می شدم نه محبتی در م بیشتر ارامش می داد. مدعیان نماینده خدا به

وجودم بود نه احساسی فقط زجر و کتک زدن ها فقط چاقوهای که نیروهای کثیف وپست یواشکی به شکم و پای جوانان می 

ن که باملت خودتان چنین ان تف به شرفتاووضعش زدند ومیرفتند چقدر مردمی که چنین زخمی شدند وکسی نمیدانست به حال

، نوه خواهری حمیدرضا فروزان فر))، دراینجا که داشتم این مطالب را می نوشتم . مطللبی راخواندم از برخورد می کنیدآره 

در یک بحث با مجتبی که حالت متشنجی پیدا کرد، وقتی یکی از اعضای  که در مورد اعتراض مردم چنین گفته : علی خامنه ای
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کند، مجتبی عین این جمله  کنند، اعتراض می ها می خانواده من، به برخوردی که با مردم و طرفداران موسوی و کروبی در خیابان

"دیم.سوزان ها را در خیابان می آمیز برخورد کردیم، باید آن ما خیلی ملاطفت"گوید:  را می
7 

سوزاندن  راحت تراز برای تو زحمت کشید و توانستی به این پست ومقام برسی که سوزندان مردم برایت چه کسیمجتبی 

باشه، حق داری اگر مردم ایران به حرفهای شما باور نمی کردند و انقلاب نمی خواستند  ، اگر شهدا خون خودرا برای چوب 

ی بجای اصلاح وابادانی کشور وصنعت در افریقای جنوبی و نیویورک خرج می شود وبا ملت وکشور نمی دادند ،اگر دلارهای نفت

پول مردم برای انها قرارگاه وپادگان درست میکنی برای سرکوب کردنشان برای کشتن ندا و فرزندان ایران زمین ،پس 

ووکشورت باش والا روزی که  بدان با قدرت این مردم هستی و تاوقتی ذره ای بهت باور دارند از این ذره برای ملت

تش فشان فوران کرد دیگه خشک وتری باقی نخواهد بود. من هم امیدوارم دیگه خشونت و کشتاری بوجودنیاید چون آدوباره 

تو داری برای حفظ خودت می جنگی خوب الان چنان ویروس های درست شده اند در این مدت که بی پروا  خواهند کشت. 

زندان خود و حق خود می خواهند زحمت بکشند  از پدرت بپرس از دیگران آیا حکومت شاه آزادی مردم هم برای آینده فر

؟ ایا واقعا چنین خیانت هایی به کشوروقانون  داشتایا اقتصادرا نابود کرد ؟ ایا چنین نیروی مافیایی  ؟بسته بود ااجتماعی ها ر

 وملت می شد ؟؟آیا وآیا ...

 

بازهم درود خود رابه تمام کسانی که رفتند از این کشور چون امنیت نداشتند می فرستم. به مادران داغداری که دیگه چشم  

نگفتمت ،  "به قول شاهین نجفی :ن نیستند . به دستهای که گره کرده بودند برای نجات ایران درود برهمه. اانتظارفرزندانش

گفتمت ، نرو که رفتنت نتیجه تان اشک بود.که خر شو که کر شو، که کور شو دهان را که هرآنچه گفتیم ونوشتیم کشک بود، ن

ولی  "وسکوت کن که گفتن تو نییش داره....  ببند، دهان را ببند ،این چنین هوا پس است ،هرکه سوی خویش داره دم ببند

خشک شدیم پوسیدیم این همه نتیجه  من کر نمی شوم خر نمی شوم می نویسم. برای تو برای اون برای فرزندم که بداند

حرکت بی تفکر پدرانمان بود که دیگه به حرف کسی باور نکنند. من خودم نبودم . اشک مادری بود و بغض پدری چشم انتظار 

نند.و انهایی بود که می خواستند ریشه ایرانی را خشک ک مال خواهری و عشق برادری محبت دوستان و شرف ایرانی اما ننگ

 اد ان اهنگ زیبا افتادم بازهم ی

 ایران، ایران،ایران، رگبار مسلسل ها

 از اشک یتیمانت، ازخون شهیدانت

 فرداکه بهار آید، صدلاله به بار آید

 فرداکه بهار آید،آزادورها هستیم

                                                           
1
- http://30mail.net/news/33110 
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 نه ظلم ونه زنجیریم در اوج خداهستیم

بیاری آوجانبازان ایران زمین  مرزوبوم باخون دلیرانسال هروجب از خاک این 0111وهمه ما ایرانی ها فهمیدیم که در طول 

. بسیارکسان بدین سرزمین روی آوردند.تا آن را از پای درآورند.اما همه آنان رفتند تاایران همچنان زنده وسربلند بماند.شد

 وایران برجای ماند.

رگشتم مرابه حراست دانشگاه فراخواندند. و وقتی به خانه برگشتم تا پاییز واوایل سال تحصیلی برنگشتم و بعدازآن موقع که ب

ن پاسخ دادم. ودر آخر که فشارهازیادشد و سئولات به مسایل باریک کشیده شد. گفتم من شخصا اسئوالاتشحدود یکساعتی به 

های  وحتی پروزهنتوانستم بمانم و همانطور که اگر از اموزش هم بپرسین من نه درهیچ کلاسی شرکت کردم و نه در آزمونی 

ازجو بهم ب وقتی شما تعطیلی کلاسها و امتحانات را اعلام کردید من فورا به شهرستان برگشتم.خود را نتوانستم تحویل دهم ،

من که  ،ماخبر داریم که شما فعالیتها وگروهای زیادی را راهنمایی می کنید منم به شوخی گفتم: مگه خبردار نبودین شما :گفت

ام تهران را تصرف کنم  نشد و کارت بنزین هواپیما و ماشین هامون سوخته بود نشد یکردم بنیروی خیلی زیادی را جمع 

حرکت کنیم. که هنوز حرفم تمام نشده بود. که سیلی رو در صورتم حس کردم.  منم کمی بهش نگاه کردم وگفتم ممنون با این 

بعداز چند دقیقه بیرون امدم وقتی به خوابگاه  کارت خیلی من را آگاه کردی از حقیقت های نهفته ای که در وجودم بود.

بود که مرا صدا کردند دیدم ماشینی کلانتری دم در بود و من با یکی از هم خوابگاهی هام که  00برگشتم. شب حدود ساعت 

به مارا ،وکمی مشت ولگد داخل استیشن  دیم  تا سوار شدیم چشم بند زدند نمی شناختمش اما چهره ای همدیگرو دیده بو

نفر داخلش بودیم وتک تک مارا بردند و مشخصات  11مهایم راباز کردم داخل سالنی بودم که  حدود شاوین بردند . وقتی چ

مارانوشتند. وقتی من مشخصاتم را گفتم یهویی طرف صورتش قرمز شد وگفت :من می دانم تمام این مسایل از شما کوردها 

زنده به گور می کردم منم گفتم  ااگر حکم وقانون دست من بود همه شمار سرچشمه می گیرد شما آشوب طلب تجزیه طلبید

ن صدام حسین هم قبل از شما این کار را کرد اما خیلی زود تمام جنایت هایش دامن خودش راگرفت. استتوزحمت نکشید د

ما قدرت برتریم   من که  طالبان را چه کسی از بین برد. .در جوابم گفت  خیلی نادانی فکر کردی کی صدام را نابود کرد

 02می ترسیدم یهویی لگدی باتومی چوبی چیزی به سرم نخوره مارا ناکار کنند جوانی که تازه می خواستیم واردش هرلحظه از

سال زندگی بشوییم. در اینجا به تمام جوانان آمریکایی و اروپایی سلام می فرستم ومی گوییم خوش به حال شما که قانون 

ن لذت ببرید. و روز شب را که او چنین به روزتون نمی اورند واز جوانی و زندگی ت .ن حافظ شما هستندااتومردم ودولت ه

 بلند می شوید به گذشتگان خود درود بفرستید که چنین میراث آزادی و جاودانگی را برای شما به ارمغان وارث گذاشته اند.

نفرمهندسی صنایع ومعدن وعمران وودونفر 7بودیم من دانشجوی دکترا  نفر دانشجو 1مارابا اذیت وپرخاشگری به اتاقی بردند 

کارشناسی ارشد زبان خارجه  و علوم اجتماعی ،  دربانهای ماهم دیوهایی بودند که در دست هرکدام نیزه های بود  با بینی 

ده محبوس بودیم. روزی سه های دراز و گوش های باریک روبه بالا چشمانی درشت و ودندانهای کثیفی  که در قلعه طلسم ش
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بار بازجویی می شدیم یکی مهربان یکی خشن ودیگری از خانواده می گفت که به فکر خانواده ات باش در جوابش گفتم من که 

حرف شماراقبول دارم همه ما برای رفاه و آسایش خانواده و مردم خود زحمت می کشیم. چون کمی بامن نرمش داشت می 

 ردی چی را ویران کردی و...گفت کجا بودی وچکار ک

فقط دانشجوی هستیم که برای اینکه شما بهتر و راحت تر می گفتم نه اختلاسی کردم نه کارمند هستم نه قتلی انجام دادم 

بتوانید زندگی کنید زحمت می کشیم و هروز باید در ترس و بدبختی باشیم. وروزی از من پرسیدند اگر از اینجا بری بیرون آیا 

فرار کنم مگر اینجا حکومت  ی به چه کشوری می روی؟؟ گفتم چراهست از کشور فرار کنی وبه کشور دیگه پناهنده بشوممکن 

، مگر قانون ما بهترین قانون دنیا نیست؟؟  !!؟؟؟زادترین کشور دنیا نیستمآمگر من در بهترین و ؟؟!!عدالت و اسلام نیست

مگر حضرت آیت ا... خامنه ای )که یهویی بازجو صلوات گفت  ؟؟!!نیستند مگر مسئولان و حکومتداران ما بهترین در دنیا

ری نیستم ان را به اوج ازادی و بزرگی وعزت برسانند . مگر در کشورتا مردم وملت ای ؟؟(نماینده و مجری اوامر خدا نیستند

زجو  تعجب کردو مطمئنم حرفهای من را زدم با احرفها ر ن.  وقتی ای ؟؟!!که فساد و ظلم و خیانت را می خواهیم ریشه کن کنیم

خوب فهمیده است . که درپس چنین حرفهای چه چیزی را می خواهم بهش بفهمانم. سری تکان داد وگفت: خسته شدی گفتم 

: نه دشمن خسته است با یه حالت جدی ، گفت منظورت چیه منم گفتم خوب در آموزشی بهم یاد دادند .  بعداز یک هفته که 

ودم به شکر خدا وند خانواده ام متوجه نشدند وروز یکشنبه شب بود که ماراخواستند ومدارکی را امضا کردم وبهم در زندان ب

فردا مرخصی اما باید هر اتفاقی ومساله ای که میدانی در بین دانشجویان هست فورا به حراست گزارش بدی.منم  :گفتند

که بدانم برای کشورم و اطرافیانم خطرناک است فورا سعی کنم به درجواب گفتم اولاوظیفه من است که هر نوع مساله ای 

ازدیدخیلی از دوستان این حرف وحرکات هرنوعی اصلاحش کنم اگر هم نتوانستم از مسئولان می خواهم که انجام بدهند.) شاید 

می گفت: عزیزم دستی را که  چیزی که بیادم افتاد حرف پدر بزرگم بودکه هامن  ترسو مابانه باشد اما من وقتی فکر کردم تن

 کنی تا به وقت خود(. )بوس(نمی توانی بشکنی باید ماچش

شدت می رفت . ونظاره گر بودن بر ظلم اجتماع وجامعه  بهزرگ روحی می شدم افسردگی ام روب داشتم وارد یک بحران

صادی تمادر زمان شاه آزادی های خوب اجتماعی واق "،همیشه یاد حرف وسخنان آقای تاجزاده می افتم که می گفت :

م که نمی دانستی ،تلاش کردیم و بهتر بودن وتعیین حاکمیت برخود وقرهنگی وحتی دینی ومذهبی داشتیم مابرای آزادی سیاسی

تمام داشته ها را هم از دست می دهیم. نه اینکه آزادی سیاسی بهتری بدست نیاوردیم داشته های قبلی را هم از دست 

فشارهای روحی  ."م اگر بخواهی داشته باشی باید جسم وجانت را از دست بدهی وشرف وانسانیتت گرفته می شود آنهدادیم 

ده ام واطرافیانم نمی بود . بخصوص همدم عزیز ومهربانم که مریم خانم ممکن من چنان برمن سخت می گرفتند که اگر خانوا

بود بلایی سرخودم بیاورم تمام این مشکلات را فشارهای اجتماعی که خفقان دلیل اصلی آن بود را درست کرده بود نه برای 

کار شدم بصورت ناظر فنی ،با کارشناسان من برای جامعه ای که بهتر بودن را می خواست.بعداز مدتی در کارخانه ساپیا مشغول 
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میلیون تومان بود. که وقتی برآورد می کردیم قیمت  1ی پراید حدوددرودر یک اتاق بودیم که قیمت بازار ونمایندگی این خو

ملت بدانید که مابقی پول که روی این  ارابه مرگ می کشیدند برای چه هزار تومان بود و 111میلیون و 0تمام شده آن 

خرید محصولات ایرانی عزرائیل که مردم با  سایپا، انی بود. و حتی به شوخی هم شده بود به دوستان می گفتم در شرکتکس

رای خود نزدیک تر می کنند. یکی از دلایلی که شرکت های ایرانی از کیفیت محصولات خود کم می کنند. ومن در مدت راب

. یعنی  سهامدراران اصلی این شرکتها که حکومت بود. نمی خواستند با ن شرکت فهمیدم کاملا مساله سیاسی هستآکارم در 

محصولات خارجی رقابت کنند چون واردات ماشین های خارجی با ارز دولتی در انحصار دارودسته بیت رهبری بود. و با 

ه می افتد و کشتار وهمچنین با تصادفات و اتفاقاتی کین کیفیت محصولات ایرانی بهترین بازده وسوددهی را داشت.ترکم

نفر هموطن و ضررهای مالی ومعولان هرسال باعث افسردگی و مرگ جامعه میشود که هرسال برغم مردم افزوده  71111سالانه 

وحتی در دوران ریاست جمهوری خاتمی که می خواستند میشود مسایلی که درکش برای خیلی از مردم باور نکردنی هست .

به تصویب برسانند از طرف خود حکومت و دزدان بزرگ  مانع تصویب این قانون شدند.تا  اقانون حمایت مصرف کننده ها ر

ملت ومردم ایران بیشتر و بهتر در نادانی وفقر وجهل خود فرو بروند وبا هر سیستمی راحت تر انها را سرکوب وکنترل کرد. 

د که به این سادگی نمی شود مردم را گول زد. در اگر مردم از این قانون بهره مند شونبه قول یکی از دوستان که می گفت: 

صورتی که باید ملت ایران دو شرکت سایپا وایران خودرو را به عنوان قاتلین بزرگ در ایران محاکمه کنند. وکسانی که باعث 

ر این چنین چنین فلاکت وبدبختی در کشور ایران شدند. تصادفات در کشور ما کاری کرده که هر خانواده ای حتما داغداری د

وله دارند . از پول وسرمایه بجز خود  مسئولان رده بالای حکومتی که با هواپیما و ماشین های لوکس وضد گل .دارد تصادفیموارد

 ملت خرج میکنند. وبرای اسب های خود هواپیما خصوصی دارند.

 این. شد فاش ترکیه دولت توسط آن ضبط و آخوندى رژیم توسط دلارى میلیارد نیم و71 سرمایه خروج 11 مرداد1درتاریخ

 11 درآبانماه آنکارا گمرکى بازرسى در که است نقد وجه دلار میلیارد1/1 و طلا تن01 شامل دلارى میلیارد ونیم 71 سرمایه

 هویت که شده ثبت نسب صفریان اسماعیل نام به محموله ترکیه، گمرک توسط شده کشف مدارک در. است شده کشف

 تلویزیون از آخوندى رژیم سرمایه، عظیم محموله این خروج ازجزئیات برخى افشاى از پس. است نامشخص و مبهم آن واقعى

 ،:گفت نیز گمرگ کل رئیس. است بررسى دست در کشور از دلار میلیارد1/71 خروج که کرد بسنده خبر این بیان به تنها خود

 از متشکل ویژهاى کمیته ترکیه به مرزى گمرکات از یکى طریق از کشور از دلار میلیارد 1/71.  خروج خبر دریافت از پس

خوب از ملت می دزدند و مردم ما هیچی نمی .کنند بررسى را موضوع تا کردیم تعیین خبره کارشناسان و نظارت بخشهاى

 فهمند . خداوند به ملت ما برکت عطا کند.

کشت وکشتار و خشونت عاشورا هم سپری شد. رد شدند ماشین های نیروی انتظامی از روی جوانان هم تفریحی برای بچه 

هروز که بیشتر در اجتماع می بودم های حکومت بود که صحنه های هیجان انگیر ببینند. و داغی را بر سینه ودل مادران بذارند. 
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صمیم خودرا گرفتم که زندگی جدیدی را شروع کنم. و با دوستانم در این رابطه بیشتر ضربه های روحی برمن وارد می شد. ت

نفر از دوستان قدیمی که هنوز باهم مثل برادر مانده بودیم به لطف خدا بقیه دوستان از لحاظ مالی هم  0حرف زدیم 

خانواده گرم  سید قرار  باساری و سفری راهم به   بیشترخانوادگی وشغلی در مرتبه خیلی بالایی قرارداشتند.و برای مشورت 

دادم . و کار ما  سفر به شهرهای محروم وکمک به مردم در حد ساده بود. دوتا از دوستانم متخصص پزشکی بودند. وقرار ما هم 

در این مسیرهم مریم که خواست همراه ما شود من خودم مانع شدم بخاطر مشکلات راه دوستم از  شروع از منتطقه زاهدان.

وز در  ر 71اها برویم این بود. که ت بهداشت مجوز همکاری را برای زاهدان گرفتند که در انجا باهمکاری آنها به روستوزار

روستاهای محروم سپری کردیم گفتگو با جوانان  ومردم و معاینه انها، واقعا استان محرومی بود و بخصوص روستاهای آن چه 

تبعیض های مذهبی و نژادی دامن پیشرفت کشورمارا گرفته البته از دیدمن کشورهای  نمیشد ای نظلمی در حق ملت ایرا

دست نشانده خودشان هستند و خیلی از نیروهای مسئولین  غربی هم مخفیانه دست دارند دراین کار و به احتمال قوی

 همینطور باعث اختلاف وعقب ماندگی کشور می شوند.

هدان حرف می زدیم خیلی از مردم یقین داشتند چنین اتفاقاتی باهمکاری  برخی وقتی در مورد حمله های تروریستی زا

وحتی عوامل حکومتی درست می شود برای ایجاد تنش و سرکوب  جوانان، والا کی از تنش و مسایل اختلافی نفع می برد.

تم: آیا انفجارها و کشتار  در روزی بایکی از مسئولین بزرگ امنیتی در یک مهمانی اشنا شدم، وازش یک سئوال پرسیدم ،گف

پاکستان ، عراق وافغانستان وهمچنین در شرق وغرب ایران می توان گفت که گروهای نفوذی و قدرتی در داخل حکومت 

 هستند خودشان این کارها را میکنند وازش نفع می برند . درجوابم گفت: قطعا)) فقط همین یک جمله را برایم گفت((. 

ت آقای طالقانی را در کوردستان به قلم آقای یونسی می خواندم.که در مورد آشوب وتنش در غرب یادم هست کتاب خاطرا

روز فروش نفت ایران رابه ایشان بدهند. و  7ایران نامه ای به اقای خمینی می نویسد ودر ان نامه ذکر میکند اگر پول 

ایجان غربی کارخانه درست کنند ومردم مشغول شوند بتواند در مناطق ایلام وکرمانشاه واستانهای کوردستان همچنین آذرب

عواملی که تشنج در کوردستان  ینی نرسید یا توسطخمهیچوقت چنین مسایلی پیش نمی آید . امااین نامه یا به دست آقای 

 برای انها بهترین سود ومنفعت را داشت والان هم بخاطر همان اتفاقات به قدرت رسیده اند. نامه بدون جواب بود .

 وبعداز مدتی هم خود ایت الله طالقانی را از صحنه قدرت حذف می کنند.

به استان های ایلام ، لرستان وخود کوردستان وهمچنین خراسان  اهای رسفرما  7712به کارهای خود برگردیم، در طول سال 

خاری به این کار مبادرت می شمالی انجام دادیم  کار ما تست فشارخون وهمچنین معاینه سرپایی از مردم بود بصورت افت

ورزیدیم . بازهم از لطف دوستانم ممنونم که همه این کارهای انها باعث میشد من روحیه بگیرم وهمه باهم می توانستیم تا 

روزی  که شب داشتیم استراحت می کردیم . مریم بهم زنگ زد وبعداز احوالپرسی  نگران زنده ایم حس انسانیت را بفهمیم. 

د وهمیشه از من بخاطر کارهای که انجام می دادم می ترسید روزی بلایی سرم بیاد. دوستانم بهم گفتند : ما تابحال بنظرمی رسی
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کمتر از تو خواهش داشته ایم اما دوست داریم مساله ای را بیان کنیم . حس کردم در مورد مریم هست  آره گفتند بهتره 

نی باشم آسته هست وتوهم همینطور . در جواب گفتم من می ترسم نتوانم دیگه این دختر را اذیت نکنی اون خیلی بهت واب

که برایش باشم. اما چشم برگشتیم با مشورت خانواده ام  وشما قول می دهم در عرض کمتر از یک ماه وضعیت را مشخص 

ر همین زمینه  با و د 0م راهی سنندج شدمنکنم.این حرفم باعث شد کارها را دوستان زود تمام کنند ووقتی برگشتیم م

خانواده را مشورت وهمراهی خانواده و برای قانع کردن انها که خیلی هم سخت بود چون دوست داشتند از شهر خودمان باشد.

می بینیم وقتی رسیدیم  . خدایی من وقتی دوستانم را  دیگررابار سفر بستم و زنگی به دوستان  حرکت  بیایین در ساری هم

م اما هیچوقت چنین حسی ریده بودند. من که شخصا عرق کردم و گرچه قبل به منزل انها رفته اگل بزرگی خ دسته دیدم چه

 نداشتم دلهره عجیبی بود. خوش آمد گویی ونشستن و خستگی را ازتن زدودن

قعی ام با مریم بزرگان که مشغول حرفهای خود بودند  من با گرفتن اجازه گفتم می خواهم  در این شب برم بیرون منظور وا

 .  بود که اوهم همراهم آمد وقتی زیر چشمی به پدر نگاه کردم. فهمیدم چقدر عصبانی هست اما مادر فقط لبخندی داشت

دوست داشتم مشخص شود زندگی بود گفتم فلانی  این  از حال وهوای عاشقی گفتن کم است اما مساله ای که برای هر دو

ام عمرم مس خواندن اما تمعه ام گرچه تحصیلات دارم شوق دراز خانواده فقیر جاتصمیم شوخی نیست واقعیت هست من  

نمی توانم باندازه یک صدم پدرت سرمایه داشته باشم. و این راهم بدان تنها لذت من در خدمت ملتم هست ودوستدارم 

ت هست و هم وممکن هست مسایل زیادی پیش بیاد. پس بدان با من بودن هم سخ همیشه در میان مردم باشم

و اگر هم برگشتم شهرمان  .در تهران هستم نامزد باشیم مدتیکهدلنشین.ودر مورد زندگی ومکانش من فعلا دوستدارم تا

 وگفت:دوستدارم بیایی گرچه پدرت خیلی مشتاق هست در تهران یا اینجا باشیم.  فقط جوابی شنیدم.

از خندیدن ها و مرام هایت خوشم امد والان هم خودت بهتر  هیوا همان موقع که دیدمت در دانشگاه از  شلوغی هات ،من

چندین بار از من خواستگاری کرده اند. فقط بخاطر تو ومنتظر جواب توبودم. میدانی که فلانی وفلانی چه کسانی هستند و فعلا 

فه ام را نثارت می من دستشو گرفتم وبوسیدم و قول دادم . که درحد توانم در خدمتت هستم وباتمام وجودم محبت و عاط

کنم. و از خداوند هم خواستارم در برابر شلوغ کاری های من بهت صبر بدهد چون خودت میدانی چقدر آدمی  عجیبی هستم 

نه در قد  تو حدود  :چندتا چیز رو مثال زد گفتم؟چی  :گفت مخندید.بلند شدیم که برویم گفتم اها ما دریک چیز بهم خیلی نزدیکی

سال هم از من 1سانتی ازمن کمتری وحدود 1البته با کفش های پاشنه بلند بهم میرسی.ولی خوبه هنوز  711هستی ومن  711

وقتی خواستیم برگردیم بهم سوئیچ را داد که  کوچکتر این بزرگترین وبا ارزش ترین نقطه شروعه تا راحت به خط پایان برسیم.

لا می نشستم. گفتم کمربندو ببند می خواهم قدرت موتورشو من  رانندگی کنم. اولین بارم بود پشت یک ماشین مدل با

 بسنجم.

                                                           
2
-البته منزل ما در اطراف این شهر بود   
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وای  نیم کلاچی زدم. وبعد تی کاف رفتن  دود لاستیکها بلند شد هیجان رو بگیر جیغ مریم رو گوش کن . بعداز کمی هیجان و  

اذیت کردن رسیدیم خانه، کمی که در جمع نشستم . البته این نکته را یاد اوری کنم که دوستانم بعداز چندساعتی برگشتند به 

پیش چندتا از دوستان بودند واز انجا حرکت کرده بودند با قطار ودر ساری همدیگر را و انها در دانشکده تبریز تهران 

.قرار شد فردا مراسم ساده ای برای عقد فعلا باشد . این بود فردا ما به عقد هم در امدیم  البته بازهم پدرم از این کار دیدیم

تو که داری خودتو تو یه عذاب  سخت می گذاری  ناراحت بود ومی گفت اخه دختر کم هست تو به اینجا رسیدی از دست 

یا باید تو در غربت باشی یا او در  .هیچوقت دختری که در شهر دوری باشه نمی تواند  ارامش زندگی را برات مهیا کند

می اینصورت هم یکی از شما همیشه  دلهره دوری از خانواده را دارد و فامیل هاش. در این زمینه من به پدرم حق غربت در

داشت مثل برق برمردم فشار وارد می کرد. و افسردگی و رنجش مردم هم همینطور  وگرانیبود وتورم  21اواخر سال دادم . 

وز دیوار مصیبت هایش بیشتر می شد. جنگ قدرت و رهر این خاک پدران که در دست دیگران بودحیف بالا می رفت. 

ه بود. هرکسی دوست داشت که از این سهم بیشتری به خودش داشته دزدی واختلاس های بیشتر  هم که به داخل کشیده شد

دریکی از شبها بود که یکی از فامیل باشد و برای ملت ایران هم زنگ خطری بود که: ایران کهن در خطر افتاده خبر شو.

نی می خواهند. ما در هایمان از استانداری بهم زنگ زد ودر مورد استخدامی سازمان صنایع بهم خبر داد که کارشناسی ارشدف

هردو ثبت نام کردیم. وهروز خبری از دستگیری و فشار بر مردم وگروه های فعال بشری به گوش می رسید. در این گیر ودار 

هیچکس ایمن نبود بقول مردم وقتی حکومت به جایی رسیده که به فرزند امام خمینی و کروبی وموسوی رحم نمی کنند وای به 

ی زقصابی می شوند. وحتی خود هاشمی هم که زمانی جرات نداشتی اسمش راببری به چنین رو گوشتل حال خود مردم که مث

مسئولان در اداره کشور ودخالت کامل نظامی ها و گرفتن رگ حیات  سستیزاغه نشین سیاسی شده.و  درگیری ها و که افتاده

سمت پرتگاه اقتصادی باعث شده که کشور به و اقتصاد کشور در دستان خود و دور زدن قانون کشور وخیانت به ملت 

واجتماعی وحتی منزوی کامل ایران پیش برود. دلار وطلا هروز گران وگران تر می شد اقلام ومایحتاج افراد هم گران تر اما 

سیستم درامدها کمتر و کارگران هم هروز بیکارتر .همه این مسایل در کشوری که ثروتمندترین کشور دنیا بود اما متاسفانه 

اداره کشور یک سیتم دزدی واختلاس گرانه بود و در میان خود هرچقدر دزدی می کردند مهم نبودوحتی دادگاه های انها در طول 

یکسال برگزار می شد تا جو کشور آرام شود اما در میان ملت هردزدی را فورا اعدام می کردند. و دادگاه چنین افرادی 

 .بر زمین بود ونداین نمونه حکومت نمایندگان بلوتوثی خداساوتها اجرا می شد. یکساعته توسط جلادان و قاضی الق

ازسیاست به عشق برگردیم، باهمکاری خانواده سید ماه عسل را به ترکیه سفرکردیم. ایکاش که نمی رفتم. خدای من چقدر 

انجا آشناشدم. از فساد  مقیمکی از ایرانی های یمردم ازادی بودند. واقعا دولت ومردم باهم وبهم اعتماد داشتند. حتی با 

نقل  را که شنیده بوداز افراد مقیم انجا اخلاقی برخی از مسئولان می گفت که به اینجا می آیند. و از رضاخان میرپنج خاطره ای

ا روی را می بیند موقع استراحت وقتی به اتاق خواب برمی گردد دختری زیب رضاخان میرپنجردبوقتی در ترکیه به سرمی ب کرد.
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تاتورک برای عیش ونوش اوست که شب تا صبح را مرهمی باشد. اما رضاخان برآشفت که آکه بقول همراهش هدیه 

اتاتورک با این کارش میخواهد وقتی اوهم به تهران بیاد من هم دختران وناموس کشورم را بهش تقدیم کنم. فورا دستورداد 

بعداز چندروز به جای خوش  مال کشور ماست. ان ...مار دخترآلان در کشورهای خلیج بیشترین دختررا بیرون ببرند.اما متاسفانه ا

گذرانی برای من فقط دردم بیشتر شد ما کجا بودیم وبه کجا رسیدیم . هر دولتی مانند پدری برای ملتش است یا خانواده خودرا 

 ذاری.بدبخت می کندویا با تدبیروعقل برای اینده وارامش خود سرمایه گ

سفر ترکیه هم تمام شد و مراسم و بدرقه خانواده سید ومنهم مشغول کارهای استخدامی وتهران بودم  هرروز برای این ملت 

 هم که دردی تازه می شد. روزی بازار برنج بود که نایاب می شد روزی قند وشکر وچایی روزی گرانی ماشین بود و مدتی مرغ

از بیماران نگوییم بهتر است از نایاب شدن وگران شدن داروها از افسردگی پدران ومادران از از سر سفره ها پر بست. 

حالا دوستدارم از سخنان پایه گذرا این  ن بخاطر گرانی ومشکلات زجر می کشیدند.اشرمندگی دامادهای که جلو خانواده نامزدش

))من باید عرض کنم که محمدرضای پهلوی این خائن  "انقلاب  برای شما بگویم وقتی که برای شوق قدرت فریاد می زد 

خبیث رفت فرار کرد وهمه چیز مارابه باد داد مملکت ماراخراب کرد قبرستانهای مارا اباد کرد.مملکت مارا از ناحیه اقتصاد 

مام انسانها خراب کرد کارهای که این آدم کرده به عنوان اصلاح این کاره خودش افساد بوده فرهنگ ماراعقب نگه داشته ت

واگر  ونیروهای انسانی ماراازبین برده موندیم که خوداین آدم دولت اون آدم مجلس اون آدم تمام اینها غیر قانونی است

 ...(("ادامه بدهند اینها مجرمند وباید محاکمه بشوند من دولت تعیین می کنم 

آشفتگی شده اند هرچه زودتر به سزای خود برسند نه  ما مردم ایران هم امیدواریم آنهایی که باعث چنین ویرانی کشور ووضع

متاسفانه ما  ملت ایران واین تمدن کهن وبزرگ داشت روبه زوال می رفت ضیه را فیصله بدید و تمام شده بدانید.قاینکه 

ویروسش در مردم هم چنان سم بی تفاوتی در وجودمان بود که این سم همان ویروسی بود که به ما تزریق شده بود و آنتی 

ست کسی نبود.خوب ملت هم حق داشتند کسی نبود همه را دور هم جمع کند .همیشه اتفاقاتی که در داخل ایران می ددر

. ایده های که حکومت برای او داردفافتاد . امریکا وغرب به پنهانی یا آشکار از حکومت حمایت می کرد چون می دانست 

ایران سه نوع تقسیم بندی داریم .این ایده از تفکرات خودم هست که در  ندارد. در انشیملت و حکومت قانونی برا

 سالهای زندگی ام در یک سیستم بسته حسش کردم.

و به احتمال زیاد متشکل از عده ای افراد محدود و در دایره ای بسته که لقب آنها افراد خودی می باشد. حکومت : -7

ن هر جرم وجنایتی و دزدی واختلاسی اچه افراد و  بچه هاشر این سیستم د نفر تجاوز نمی کند صدهزاریکجمعیت آنها از   

وبا کوچکترین اشاره انها هر پولی به در هر ارگانی را دارند. ،که مرتکب شوند .و با قدرت ونفوذی که دارند هر نوع دخالت

اهداف این رسته در کشور  رود.هر حسابی از خزانه کشور و سهم مردم انتقال داده میشود و هر مسئولی بالا وپایین می 

هدفها وآرمانهای جهانی هست . دخالت در امور کشورهای دیگر آشوب بین اقوام ودخالت ومحوکردن افراد با نفوذ 
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ن و آو دفترش میباشد وسپاه هم در قسمت خارجی بازوی اصلی  ....وارزشمند. و مغز هدایت این امر در بین خانواده 

سیستم هستند و بیرون از دایره انها بود ونبودشون مهم نیست. و در صورت کوچکترین  اذیتی کسانی هم که در خارج 

البته این نابود شدن یا برای مردم ایران هست یا مردم های بیچاره سوریه ،عراق  .د شدنبرای انها فورا نابود خواه

 وافغانستان

رای ادامه استفاده می شود .وظیفه این رسته ایجاد هسته میانی وتعویضی در کشور ماست. مدتی از قطعه ای بدولت : -0

 ور است و کمتر حق دخالت خارجی به آنهاتعادل در کشور است. وبیشتر برنامه ووظیفه هایش داخلی و کنترل کردن کش

شود که داده می شود. ومدتی به افرادی که در خارج از  طبقه دوم سیستم بسته حکومتی قرار دارند . به آنها اجازه داده می 

همانند دیواری محکم در برابر حکومت محافظت کنند و تمام  از امکانات کشور برای مدت محدودی استفاده کنند. تا 

همانند چوپان هستند برای  اینکه هر  :فعالیت های حکومت در زیر چشمها مخفی بماند. و به زبان ساده می توان گفت

رسنه باشند. تا خان زاده ها و خانهای روستا با خیال راحت به کارهای روز گله را به چراگاهی ببرند که مدتی سیر وگ

معیت این افراد در هر حکومتی دایره وار عوض می شود واین افراد هم با تمام ارگانهای که جو  واهداف خود بپردازند.

 .ددار را سال یکبار عوض میشوند هردولتی روباه  های خودش1دارند هر 

میلیونی ایران   11.و از جمعیت مار افراد ونیرو را داردآمحروم ترین و بی نصیب ترین و در کل  بیشترین  ملت  :  -7

میلیون نفر از این قشر ملت هستند.  بی دفاع ترین و  بی رمق ترین هستند اما اگر دست به گره باشند محکم  11حدود 

رسته دوم کنترل شود تا پا فراتر نگذارند وحق هیچ نوع دخالتی  ترین گره جهانی خواهند بود. این رسته همیشه باید توسط 

سی از گاومیش ها را کنترل کند. اما اگر یکی ادر هیچ کاری را ندارند اما چوپان  با چندتا سگ می تواند یه گله چند هزار رً

خیلی راحت تکه پاره می شود.  سگ ها یا چوپان حمله کند دیگری برود.وبهاز گاو میش ها بخواهد از گله جدا شود و به سمت

گرگ ها وشیرها هم جلو دارشان نیستند نه  ،رند نه سگ هابولی وقتی کل گله باهم و با شاخ های قوی شان  هجوم ب

 چوپان و نه چوبدستی دستش هم هیچ کاره خواهد بود.

 

ه سخن گفته اند به جامعه ما می همیشه وقتی به سخنان دیکتاتوران واستعمارگران فکر می کنم و می فهمم در هر مطلبی ک

که باید  مردمانیخورد  مردمی که می شود با مذهب های مختلف تعدادی را رام کرد. مردمی که با شکنجه ساکت می شوند . 

ن مردم را اعدام کرد تا جان افراد برای هم بی ارزش باشد. گول زدن مردم با اهداف پشت پرده اهمیشه دربرابرش

 های ناروا دادن  و... گرانی وتورم  تهمت
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در این مدت هم بهار عربی رونق خوبی  .ملت تا وقتی خود برای خود تصمیم نگیرد هیچ وقت به آسایش نمی رسد

داشت اما سوریه متاسفانه قیام مردمش با سیاست کشورها آمیخته شد. از خدای متعال خواستار صبر به بازماندگان 

 .تمورحمت رفتگان و نابودی جنایتکاران هس

هروقت می خواهی از بودنت لذت ببری نمی شود. از سوراخی هم شده باشد باید برایت مشکلی پیش بیاید. از 

مشکلات خانواده بگیر تا فامیل اطراف از دوست بگیر تا  مشکلات جامعه واین لذتها وشادی های زندگی فقط برای گروه 

ندارد و تمام دارایی وجان انها را در اختیار دارند.از خود چه اول و سیستم بسته حکومت هست که با بدبختی ملت آشنایی 

یش قصه شاه پریان بگویی یا قصه دیو پلید رابگویم از زندگی و نبود شادی  از همسری که شب کنارته و دوست داری ب

بگویم بهتره نه از رستم دستان  نه ازکاوه اهنگر نه   ((zoro))یا مرد عنکبوتی نه از زوورو ،از رابین هود قهرمان بچه ها

شادی پدر ومادروبستگان  ،عزیز مذهب تو دوستان وخانواده تو هستند . عشق  تو :باید گفت :باید از سیل خروشان گفت

د. زمانی که جلو چشمهایت همه دارند به مرگ خاموش می میرنمی دانی کی وکجاست؟؟  ،،مرگ تو ،،تو هستند . ننگ تو

همه  بی تفاوت شدیم. نه به مرگ دیگران اهمیت می دهیم نه به فرزندان حال وآینده خود،گور پدر همه  من فقط 

دوست دارم خودم باشم به من چه  تمام این سخن اول آخر ماست . و حتی بخاطر آنهایی که در زندان هستند بخاطر ما 

میلیون بیدار شوند.هیچ چیز برایمان ارزش ندارد خط قرمزی  11روزی شاید این  .پشت کرده ایم آنهایی که می دانند

و مرگ مردانی که  .نمانده کوچک وبزرگی نیست قانون و دادگاهی بود ونیست. همه در یک امضا وتلفن خلاصه شد

ی تغذیه لیاقت بالاتر را داشتند  نابود شد.  باید منتظر بد وبدترین بود چون،   دولت   شلنگ بزرگی است که خون را برا

چراباید دادگاه  مردم عادی فورا حکم هیچوقت نخواهیم توانست باشیم.  .می فرستد. تاز مانی که نفهمیدیم که کی هستیم

 اعدام اجرا شود اما حکم دادگاه حکومتی ها باید  ماست مالی شود. باید گفت : گفت : گفت : و تکرار کرد 

می گویند : روزی سلیمان پیامبر از کنار درختی رد شد و درخت داشت می سوخت گنجشکی دید که با دهان خود چند قطره 

از خستگی کامل ناتوان شد. سلیمان  د برمیگشت به چشمه  و تکرار می کرد تاز مانی کهوآب را روی درخت می ریخت وز

تش را خاموش کنی چرا داری بیخود تلاش می کنی ، آمتعجب بود از گنجشک پرسید تو که نمی توانی با این مقدار کم این 

حرفی داشته باشم که تلاشی گفتا عجبا،سلیمان نمی خواهم وقتی از من پرسیدند وقتی دیدی همسایه ات در اتش سوخت 

جرم هست اما گریه برای عزاداری و خشونت به دیگران حلال و ازاد. می  درآن ستم. خاکی دارم که شادیکردم اما نتوان

نویسم شاید هم همه بخندند به این قلم دستم اما می نویسم گرچه برای من شاید  هزاران خرده باشد می نویسم تخیلم را 

عزیزانم  من از جنس ملتم بی پروا ،، من از جنس  آرزوی  وجودم را برای ملت عزیزم برای شادی ونشاط و سربلندی
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گان ه اما آیندو آیندگان من هستند  ،بچه های من  ،عشق من ،دلبر من ،،آدمم شاید  پوست گوسفند تنم باشد ویا چرم گاو

 .  همیشه خیال از محدودیت می آید.من بی من آینده ای ندارند

دست باز وجودم که من را شناخت. می دانست که دل من برای   و .مریم ، وجود بسته من مرهم دردهای دل من بود

خاک ایران دارد می سوزد اما هیچوقت نذاشت خاموش شود. هرروز دلدارم بود. من که جز این که اورا به غربت آوردم. 

وجودم جز اینکه دورش کردم از عزیزانش  جز اینکه وطنش را و خیمه اش را در جای دیگرافکندم . هیچ تحفه ای جز 

 برایش نداشتم. روزها برای  حق زندگی تلاش میکردم و شبها هم برای  مردم ومظلومین در جهان.

 

 

 

 

 ع تخیلات  و تراوش های ذهنی ام (())  شرو  
 

 

شرمندگی  .بود که  دیو پلید گرانی وتورم بر مردم عزیز کشورم سایه افکند .  افسردگی ها زیادشد 7721اواخر شهریور سال 

و مدتی بر سکه  .روزی بازار گرانی مرغ بود ،ود و هجوم گرگهابپدران وآه دل مادران شوق بودن برای زیستن ، شوق جنگل 

اما تعطیلی و نابودی صنعت چرا شاید دستور کشور  قبول داریم، گرانی را باشه محصولات خانگی بگیر تا برنج وچایی ،ودلار  از 

. وقتی غیرت مردم رنگ پاییز را با غم شروع کردیم  .حصولات خودش را به مردم ایران تحمیل کندبه حکومت تا م.چین بود 

ترسید و به  )حکومت(رسته اول. چرا چون آفرین این همت و مردانگی شما بود که قیمت مرغ پایین آمد  .مشهد بلند شد

دستور داد تعادل را حفظ کن.اما دیگه افسار تورم و فساد ودزدی دیگه رها شده بود کشورم از خاک طلا و  )دولت(رسته دوم

نفت سیاه هست اما حیف ، چندتا آدم عاقل نیستند که برای ملت زحمت بکشند مسئولان نامسئول و بی لیاقت  مجلس بی 

بانک مرکزی هم دلال -وه قضاییه   خود که قاتل بود و نوکر هیچ ق ،اراده نمایندگان مفت خور، خبرنگاران  در بند  پلیس 

راهی برای انتقال سرمایه های خانواده های خودی به کشورهای دیگر  سرمایه گذاری برای انها حرفهای قدیمی اما و بازار 

دست پیدا کرده ایم   را داشتند  به چنین روزی $هزار دلاری 11بدبختی و شکست ونابودی مردم ایران که سالانه حق  سرانه 

 از نیروهای دولتی چنین می گوید : یکی
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شود،  کشور جهان ارزیابی و منتشر می 720شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین »که  :پور در این باره گفت ارسلان فتحی

در سال  711به رتبه  0111در سال  11دهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از رتبه  نشان می

 «.میلادی، کاهش پیدا کرده است 0171

افزایش پیدا کرده است و حتی گرجستان و آذربایجان دو  ٪17هزینه زندگی در ایران »دهد که  بندی نشان می وی افزود که این رتبه

ریزان  توان گفت مدیران و برنامه می»داشت که  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهار«.اند پله بالاتر از ایران ایستاده

اند به هدف تبدیل شدن ایران به قدرت اول منطقه نزدیک شوند و در عمل، کشوری مانند ترکیه، با مدیریت و  نتوانسته

ا زده ریزی بهتر، توانسته است تا سطح کیفی زندگی در این کشور را افزایش دهد و در مقابل، کشور ما، در عمل، درج برنامه

 «است.

 

ن قوه قضاییه مرده وکجاست آاین هم از دزدی و قسم دولتی ها برای خدمت به مردم وکشور و اجرای قانون  ، کجاست 

کجاست  مردانگی لباس شخصی ها ،،کجای سبزی فروش محله، قصاب سرکوچه که برای   امام حسین و... نیروهای گمنام وبی نام

ن کجایید نمایندگان ومنصوبین خدا بر زمین حجت الله ها وآیت الله ها   پس اننگ به همه تخون بچه ها لحظه شماری می کردی. 

چی دارید بگویید. در نامردی ودزدی وخیانت ومفسدفی الارض بودن شماها شکی  همه جز سکوت  و قبول دزدی ها برای خود و 

نیست اما چرا پول ها را به به بانک های خارج می فرستید لااقل کارخانه ها را در کشور بسازید از پول مردم که برای خود 

 برداشت کردید کارخانه بسازید که پدران ومادران بی کار نباشند وشرمنده .

ا وجود مخالفت مقامات قضایی با افشای اسناد مربوط به فساد اقتصادی در کشور، سازمان بازرسی کل کشور اقدام به ب

میلیون یورویی در کیش کرده؛گزارشی که با واکنش دولت مواجه شده و این اسناد را  ۰۵۴انتشار اسنادی از فسادی 

 .مکاتبات عادی اداری دانسته است

تر حمید بقایی، معاون  های بین المللی در کیش است که پیش پروژه احداث تالارهای کنفرانس این پرونده مربوط به

نژاد با تکذیب آن خواستار انتشار مستندات ادعایی سازمان بازرسی کل کشور در این مورد شده بود اجرایی احمدی . 

های قانونی،  ده که خارج از چارچوبسازمان بازرسی کل کشور حمید بقایی، معاون اجرایی رییس جمهور، را متهم کر

ای به  واگذار کرده است. براساس اسناد منتشر شده، حمید بقایی، در نامه "بدون برگزاری مناقصه"یک قرارداد کلان را 

میلیون یورویی  ۰۵۴"قرارداد  "ترک تشریفات مناقصه"های ریاست جمهوری دستور داده تا با  یکی دیگر از معاونت

به یک شرکت خصوصی واگذار شود. این نامه مربوط به زمانی است که بقایی دبیر شورای  "س کیشاحداث سالن اجلا

 .عالی مناطق آزاد بود
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این اتهامات در حالی درباره بقایی مطرح شده که وی پیش از این توسط دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمات 

 .دولتی محکوم شده اما به این حکم اعتراض کرده بود

روز پیش از ثبت این قرارداد تاسیس شده  ۰راساس اسناد منتشر شده سازمان بازرسی، شرکت پیمانکار این پروژه، تنها ب

سالن بزرگی در  ۱۹۳۱است. بر اساس این گزارش قرار بوده برای برگزاری اجلاس سران کشورهای غیرمتعهد در سال 

لن به جزیره کیش منتقل شده است. اما با وجود صرف تهران ساخته شود، اما بعد از مدتی پروژه ساخت این سا

های گزاف این ساختمان به موقع آماده نشده است هزینه . 

با وجود افشای این اسناد، دولت این ماجرا را تکذیب کرده است. روابط عمومی معاونت اجرایی ریاست جمهوری در 

میلیون یورویی  ۰۵۴افشای اصل قرارداد "مدی مبنی بر پورمح "ها تهدید سرانجام پس از سال"ای نوشته است که  بیانیه

ای  اقدام به انتشار مجموعه قرارداد، اصل انتشار جای به" وی ٬"هزار میلیارد ریالی( احداث تالارهای کیش ۱۱)حدود 

شائبه حضرتعالی  های بی جناب آقای پورمحمدی، ضمن تشکر فراوان از تلاش"کرده است:  "از مکاتبات عادی اداری

در زمینه کشف حقایق، خصوصاً زحمات شما برای تهیه اطلاعیه مهم یاد شده، با توجه به سوابق درخشان و تجربیات 

رفت که در اطلاعیه خود؛ مکاتبات عادی  ر وزارت اطلاعات(، غیر از این نیز انتظار نمیارزشمند جنابعالی )به ویژه د

. این جوابیه "هزار میلیارد ریال( فرض کنید ۱۱میلیون یورو )حدود  ۰۵۴المللی به مبلغ  اداری را هم وزن قراردادی بین

های محفلی شنیده شده بود شبه رسانه قبلا بارها در"افزوده که محتویات منتشرشده در اطلاعیه سازمان بازرسی  ". 

نژاد، مصطفی پورمحمدی را متهم کرد که در زمان تصدی  جا آغاز شد که محمود احمدی داستان افشای این فساد از آن

رو شد و وی در مقابل از  بر وزارت کشور، سواستفاده مالی انجام داده است. این مساله با واکنش پورمحمدی روبه

در رابطه با کیش چند پرونده وجود دارد. یکی از این "خبر داده و گفته بود:  "میلیون یورویی ۰۵۴د قراردا"پرونده 

ها قدیمی بود که در این دولت استمرار بخشیده شد و ما اعتراض کردیم و به دادگاه رفت. یک فساد هم اخیراً  پرونده

ه یکی از خبرنگاران از من پرسید و من به آن اشاره رسانی نکردیم و در یک مصاحب ایم و ما اطلاع جلوی آن را گرفته

ها را منتشر کنیم تا عدم صحت انکار این  توانیم همه این پرونده کنند. اما ما می کردم. اما متأسفانه برخی آن را انکار می

 ."آقایان مشخص شود

اگر "ری اسلامی گفته بود: رییس سازمان بازرسی کل کشور در یک سخنرانی نیز با اشاره به فساد در سیستم جمهو

ها نیز وارد این سیستم شوند حتما باز هم ما در مبارزه با فساد ناکام خواهیم  ترین مدیران و به اصطلاح سوپرمن سالم

دانسته بود "های سنتی و دیوان سالاری قدیمی با روش". وی دلیل این مساله را اداره اقتصاد ایران "بود . 
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نژاد، در این زمینه گفته  نش مقامات دولتی مواجه شد. حمید بقایی، معاون اجرایی احمدیاین سخنان پورمحمدی با واک

میلیارد تومان اساسا دروغ است و چنین قراردادی وجود  ۰۵۴خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد کیش به مبلغ "بود: 

 ".خارجی ندارد

تر در  این فرد پیش"مدی، بدون نام بردن از وی، گفته بود:نژاد چندی پیش در پاسخ به انتقادهای پورمح محمود احمدی

ای کوتاه در  کند... این فرد که در دوره میلیارد تومان خودداری می ۶۲دولت بوده و پنج سال است که از بازگرداندن 

ضا . محمدر"دولت دهم مسئولیت داشته با صدور دو دستور غیرقانونی مبلغ مذکور را به رفیقش داده کاسبی کند

ای ]وزارت کشور[ به  تومان از وزارتخانه  میلیارد ۶۱ وی بود گفته پورمحمدی از بردن نام بدون گذشته سال نیز ٬رحیمی

 طور غیرقانونی خارج کرده است
 

میلیاردی و ارتباطش با عوامل رسته اول  هیچی نباید گفت . اما جیب بری یک جوان برای نجات مادرش با  7111دیگه از فساد  

ایی بزرگان و عزیزان با بی گناهان آشناست ، زندان ها ج  دار اعدام درکشور ما و و چوبه دار.دارد در پی چند هزارتومان مرگ را 

 .وقبرستان ها هم خوابگاه  شهدای ماست  ملت هست .

گرما ، مارا از ظلم و تاریکی نجات هدایت ییپروردگارا، علم ونور تو شبها کار من راز ونیاز با خدای خود بود و تمنای محبت و احترام،

کافنده ستمکاران واز بین برنده ظالمان درد من دردخود نیست درد نابودی ملتی است که ملت ش یا ،به نام تو ای جبار ،بده

و شجاعت در  دیو هستکی شدیدی بود و نور نیست کاخ سعادت در طلسم یعزت وجاه وجلال  ، تمدن و عصر ماندگار،،تاربود.

ها خاموش. بار الها عمر ناچیز من فدای خاک میهن فکر ها بسته و شعور، خواب و شیرها به شیر سنگی ،،زنجیرها در دست وپا 

 فدای شادی پدر و عشق همسر ،،بوسه فرزندم ،،شرف ملتم ،،پاکی وطنم 

شب  که گذشت نای تن هم گذشت ، تن پیر می گشت اما آرزوی دل همچنان جوان بود. آرزوی آزادی ،، آرزوی شکستن هر

و فرسوده می افتاد.هر دستی چندتا دست کوچک  که در دستان پیر های بودشبی در خواب، ساقی بودم اما ساقی من سکه . طلسم

باهاش بود. اما یهویی صدای نعره ای امد و  هیولای ظاهر شد. مردمانی که دشتی را پر می کردند در آن لحظه ای ناپدید شدند. 

قدیم دیو کرد بوی خوش گل عطسه زد اما نفسم گیر کرده بود . با دو دستش می خواست منو خفه کند . اما دست کودکی که گلی ت

عطسه دیو نجات من بود  از خواب بیدار شدم وجودم پر بود از عرق و ترس ولی آرامشی که در  محبت با مردم و پخش کردن 

م گرچه چنین خوابی گدا پروری را درست می کرد ولی دوست دارم مثل ژاپن فکر کن  .نها داشتم بهم آرامش دادآسکه را در میان 

 ن ماهی بدی.او ماهی گیری را باید به دیگران نشان داد نه اینکه بهش
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مریم کنارم بود بلند شد از ترسیدنم ، ترسید منم دستشو گرفتم وگفتم هیچی نیست خوابی بیش نبود . ازش با لبخندی  آب 

آب سرد خنکی نرمی را بر وجودم  انداخت. بلند شدم وکنار پنجره رفتم اذان صبح بود که شهاب سنگی از آسمان پر  .اینخواستم 

خواست روزگار را  . کنم   Delet  کن که ویروس های مهاجم  و قوی رارنگ ونوری گذشت. آرزو کردم خدایا مرا آنتی ویروسی 

 چه دیدی سرنوشت بازی های شگفت انگیزی دارد.

کسی بهم گفت: آیا حاضری جانت را در راه آزادی ملت وخاک ایران دهی ؟وقتی  برای من  .خواب  آرام بخش و سنگینی بود

نماز پر برکت صبح؛ کنار عشقم دوباره خوابیدم خدایا دیدن کسی  بلند شدم حس سردی بروجودم بود،اذان صبح را که شنیدم بعداز

،، وسه اش چشمه زمزم وکوثر است. دیدنش  گلزار بهشت؛  دریای عدم  ؛ دریای عدم که دیدنش لذت بخشه چقدر آرام بخشه؛ ب

از ته دل آرزو کردم ایکاش من می بار دیدم این بود 7اما این خواب برایم عجیب بود.امادر طول یک هفته این خواب را 

ت پدران را ببینم  ، پیشرفت کشورم نشاط توانستم مرهمی بردردهای مادران خسته و رنج دیده باشم ، آرزو داشتم شادی و سعاد

برگشت به دوران عصر طلایی   جوانان عزیزم همبستگی ملتم را ،آزادی جامعه دربندم . برگشت ایرانیان بزرگوار دور از وطن 

ی ببینم . دیگه از اقتصاد ودلار  برگشت به سفرهای جوانان ایرانی به دور دنیا واروپا و آمریکا آری حاضرم خنده را بر لبان هر ایران

دروغ وخیانت ونفاق مدعیان اهل مذهب ودین که بر مسند چپاول سرمایه ها نشسته اند  وبا فتواهای خود جان هر عزیز ایرانی 

را می گیرند. افرادی که تا مدتهای پیش نان خشکه محله ها را جمع می کردند. اما امروز از بی همتی جامعه از نبود فردی که بتواند 

از پخش بودن ویروس های کثیف در جامعه ویروس های که هر ندایی رو به خاک وخون می کشیدند.  .لت را هماهنگ کندهمت م

 نمونه عاشقان خاک ایران بود.  عروس زیبای ایران زمین بود ، عزیز خاک وطن بود ،  مردی بود ،  ندای راد 

یاد داد به قصابهای سرکوچه به باتوم به دست نمک نشناس به قرارگاه های  ، مظهر مردانه زیستن بود ونه نامرد بودن.  

ت. ایران ، همچنان پایدار است و مردان وزنان ایران که مرگ برای وطن بهتر از ننگ بودن برای وطن اسویروس پرور ، به 

 سربلند گرچه افراد زیادی در همت از بین بردن این خاک کوشیده اند . 

شاید غول چراغ جادو باشد یا پری دریایی و به گمانم جن های سلیمان بخواهند به داد ما برسند. اما در هر صورت راز رهایی را در 

سوز وسرمای هم از درز .اتمام سیاهی اش زیبایی جذابی را به کوهها بخشیدسوره جن فهمیدم پاسی از شب گذشته بود. شب ب

 ولای پنجره ها شنیده می شد. 
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 به نام توای کردگار بزرگ از بین برنده ظالمان وشکافنده ستمکاران

به سوی تودارم بارالهی ، به تو ایمان دارم همچنین به عظمت و قدرت لایزالت، به جباریت و قهاریتت ،  ایزدا ، دست یاری 

که این بنده حقیر را در راه نجات ملت ومردم خود قبول فرمای ، ایزدا ،  از تو می خواهم  که از نیروی ماوراالطبیعه را که  ندایی 

می خواهم آ نتی ویروسی من .برای رهایی مستضعفین است مرحمت فرما ، 

کردم  . خواب  نرم و شیرینی را حس می ندابابیلی که سپاه ابرهه را  نابود کرد پرندگانباشم بر ضد فقر و ظلم و دین ستیزی 

ل خواهی مرد بعداز سا 1اما  بعداز  یتو از قدرت ماورالطبیعه بهرمند می شو .بود ای چندنفری دور من بودند و این سوگندنامه

سال عمر خواهی کرد.   11اینکه با همکاری نیروی های ماورائ  ، بتوانی عدالت  وآزادی انسانی را برقرار کنی  ، واگر نخواهی تا 

 راهی را نمیدانم چطور طی کنم . هیچ قدرت ونیروی ندارم که ندایی بود تو فقط تصمیم بگیر.گفتم اما من هیچ 

نموقع هیچی را آسخت بود همه شیرینی های زندگی ودنیایی را پشت پا بزنی و زحمت بکشی تا به اوج موفقیتها برسی وبرسند 

   ترسیدمخواب نبود این واقعیت بود  م. خدایی من ، ایننبینی. اما تصمیم خود را گرفتم . برای آیندگان وفرزندان کشورم چش

نه به آدم می مانندند نه به شبح اما هرچه بودند رحمت الهی بیش نبودند. انها منتظر بودند که برنامه ها را چهر ه های سیاهی که 

نفر دیگه داریم و هر نفر ما هر قدرت  01نفر هستیم اما هر نفر ما  0. یکی از آنها بهم گفت : ما ممن بگویم اما من دیگه گیج شد

آیا واقعا نسیم آزادی در وزیدن هست ؟چطور می توان از این فرصت خوب بهترین   ونیروی که بخواهی را خواهد داشت.

 در قعر فساد وظلم .همچنین مسئولانی کهرا دارد  شن و قدرتاهن با قدرتی که بزرگترین سرمایه جاستفاده را کرد ؟ چطور می توا

 یا نه خود من هم به این ویروس سیستم آلوده می شوم. اصلاحات  انجام داد؟ قرار دارندآیا می شود

تنها در خانه واتاق با افرادی که برایم هنوز مبهم بودند امایقین داشتم قدرت های آسمانی برای نجات ملتی در بند 

ولیت تمام کارها شکست وپیروزی اش برعهده شخص مساله واقفم که مسئصبح بود که پرسیدم من به این  7هستند.ساعت 

خودم است و شما تنها برای همکاری من آمده اید.لذا به نام خدای سبحان و قهاراولین برنامه ما اگاهی از مسایل وشناخت  بیشتر 

ساعت بذارید  00هست که چطور از بهترین آنتی ویروس استفاده کرد.فعلا تا آن باند مافیاییاین سیستم وویروس های درون 

فکر کنم. این راز بزرگی برای من بود می بایست در دلم نگه می داشتم.  وفقط برخود و نیروی عقل خود همچنین همراهانم تکیه 

این بود که فردای آنروز در اینترنت به دنبال اسامی ومسایل  دایره حکومت می می کردم.پس بهترین کار فعلا شناخت عمیق بود.

نجا می آاز قلب تپنده این قدرت شروع کنم. آره شروع خوبی بود از خانواده آقای خامنه ای بخصوص مجتبی  از گشتم.می خواستم 

. این در جلسه شبانه خود از قدرتها و کارهای که می توانستند انجام دهند پرسیدم احضار توانم به سایر رشته های دیگر وصل شوم

در جمعی که حاضر صدا کردن دوستی که نزدیکت هست و بخواهی باهاش حرف بزنی،ن برام خیلی ساده بود همانند اکردن ودیدنش

شدیم اولین درخواستم این بود که از فردا برای چندروز می خواهم به صورت نامریی باشم و در هر نقطه ومکانی که مجتبی هست 
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بهانه رفتن به سفر از خانه  د. و گفتم : من فردا بهمنم باشم به طور کاملا نامحسوس،  که سریکی از انها به حالت تایید تکان داده ش

م.و  کردنروز بحث سفرخود را گفتم و از پدر ومادر برای چند روز خداحافظی آفردا م بیرون ودر جایی باید دیگه شروع کنیم.میای

معشوق خویش که اشک های زیبایش بر صورتم خنکی خودش را داشت. خیلی نگران می گفت : کجا میری چی هست واز  دربغل

این حرفها ، با هرصورتی بود آرامش کردم. اواسط شب بود که به بهانه ترمینال راه افتادم . در گوشه ای خلوت و دنجی که می 

یهویی حس کردم یکی از آنها امد .علت را که پرسیدم گفت فقط من مامور این دانستم جایی خوبیه یکی از دوستان را صدا کردم 

زود باش هرجا  :و گفتم کار هستم. و تورا هم پنهان می کنم وهم در آن لحظه یا بقول خودمان آنلاین به هرکجا بخواهی خواهم برد

نتطقه هست با چندتا از نیروهای خودی و گفت : وقت خوبی برای سفر هست چون الان جلسه مهمی در مورد ماوهست منو ببر.

. آه خدای من مجتبی بود و چندتا آدم در مورد مساله ای مدر اتاقی بودم که صدایی می شنیدهمینکه مرا در آغوش گرفت.مخصوص 

حاج  حرف می زدند. بذارید گوش کنیم  سوریه  داشتنند در مورد کمک های میلیاردی و لجستیکی حرف می زدند. یکی را صدا زد

قاسم گزارش خودرا ارایه کرد نیروهای که فرستادیم همکاری های مخفیانه عراق. و نیروهای حزب ا...  کشتار و کشتار ملتی که 

شما همانند قدرتی که پدرت در دست گرفت حق مردم  7711همانند انقلاب .انقلاب می خواهند  .برای حق خود دفاع می کنند

 71وچین گفتند اما چه همکاری روسیه درخواست استفاده از چاههای نفت شمال را برای مدت از همکاری  روسیه خودشان هست. 

قرارداد ننگین  بلوکه شدن ارزه های درصدی نفت ایران و % 11تخفیفسال برای خود قبضه کرده است و چین هم با خرید 

ن ملت ایران از این امر حمایت می کردند. برای جا های چینی ن فرستادن اشغالآدر عوض کشورمان در چین بدستور  حکومت .

به بهانه های مختلف بفرستیم  . برای سد سازی  امیلیارد دلار بود که طائب گفت باید این پول هار 11هزینه ای که تصویب شد 

از عراق و زیربنای کشور وهمچنین برای کمک به بازسازی همچین سلاح ومهمات را در گونی های آرد وپتوها جاسازی می کنیم و

می فرستیم آسمان ترکیه امن نیست و هر لحظه ممکنه هواپیمارابررسی کنند. ولی درعراق هرچندروز یکبار برای اطمینان بین 

المللی هواپیمایی پزشکی و کمکهای غذایی ودارویی داخلش می گذاریم تا بازرسی شود.اولین جلسه ای که حضور داشتم جنایت 

شود.اما خود میبه هر بهانه از خزانه وبیت المال برداشت شود و برای کشتار ارسال .صویب کردند چقدر اسان هزینه را ت وخیانت

ت باشه. بحث به سایر مطالب کشید. ملت ما در فقروبدبختی نه دارویی نه بیمارستانی نه دانشگاه خوبی نه زندگی که حق رفاه مل

و کشاندن ترکیه به جنگ  ودرگیری انفجارهای بزرگ در عراق انفجار در ترکیه، فشار بر نیروهای پ.ک.ک برای بمبگذاری 

رین وعربستان که شبها جوانان اعتراض کنند تا حوافغانستان وفعال کردن گروهایی خود در سایر کشورهای خلیج فارس وهمچنین ب

 :ود ونیروهای قدس گفتچشم زخمی بر حکومت هایشان باشد که از مردم سوریه دفاع می کنند. قاسم سلیمانی از موفقیت های خ

آقا از کارهای شما در بیرون خیلی راضی هستند وتاکید دارند که همینطور ادامه دهید اگر هرجا مساله  که: وهمچنین مجتببی گفت :

ای بود فورا مارا درجریان بذار، درضمن فعلا کشورهای غرب واروپا را با پشتوانه روسیه وچین  و امتیازات بخصوص خود تا بعداز 
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پیدا کنیم فردی  انتخابات ریاست جمهوری خودمان که باید بفکر یکی باشیم که به ظاهر مخالف ما اما در واقع نوچه خودمان باشه را

 ث وحدیثش کم باشه.حکه زیاد ب

وردند وچندتا امضا زدند و تاکید قاسم وطائب بر تامین پول بود که مجتبی گفت من فورا تا چندروز دیگه تامینش آکاغذی را 

مان. ان کشورمیکنم.طائب فرمانده قرارگاه عمار برای سرکوب ملت درست شده برای سرکوب ندای جوانان روشنفکر وعزیز

ت چند باری زنگ زد به چند نفر که هم در مورد تامین بودجه بود و ریختن با او جلسه تمام شد. گوشی را گرف .مجتبی که بلند شد 

انها به حسابهای خارجی که فکر کنم بهش سفارش کردند حساب خارجی مناسب نیست. شاید بلوکه شود. این بود که از طریق 

آقازاده را پریشان کرده بود. می حس میکردم که بحث سوریه خیلی خاطر بانکهای دلال قبرسی قرار شد تحریم ها دور زده شوند.

ترسید که یهویی مردم ایران هم چنین کاری نکنند.در دلم از اینها تعجب کردم از انقلاب خود حمایت می کنند ومردمی میخوانند اما 

ه پدرش حرکت مردم سوریه با ده ها هزار کشته را  تروریستی ودخالت بیگانگان. به مجتبی خبر داده شد که باید در جلسه ای ک

ترتیب داده شرکت کند  در مورد گرانی وتحریم ها بود فکر کنم مردم مشهد برای گرانی مرغ اعتراض کرده بودند. وترسی هم در 

دربار به راه افتاده بود که ایران گیر نشود. بعداز چندساعت که جلسه تشکیل شد. اصلا از ملت ومشکلات مردم ایران حرفی نبود 

گی دور زدن تحریم ها همچنین همکاری بیشتر با کره شمالی بود.صالحی وزیر خارجه و همچنین خود و چگون همه در مورد حساب های

جلیلی در جلسه وچندتایی هم بیشتر بحث ها در مورد این بود که مسایل آرام پیش برود .که اسرائیل خیلی جار وجنجال درست کرده 

میلیاردی برای فروش  71داد اران یکی حرف جالبی زد که امریکا وغرب قردر منتطقه وممکنه اتفاقی بیفته. البته در این می

سایه تهدیدات ما بوده و امریکا هم از چنین آب گل آلودی دارد به نفع  ازتسلیحات به عربستان و چند کشور دیگه داده اند. که 

جمعه و مراجع خبر  مانه آقا دستور داد به اماخودش کار می کند. در نزدیک های آخر بحث ازمساله گرانی گفتند و ناراحتی مردم. ک

دهید که برای مردم حرف بزنند و بگویند انقلاب ما انقلاب مرغ نبوده که مردم نگران شوند. که فردی که اسمش حقانی بود گفت 

که داریم.  خبرهایآقا حرکت مردم مشهد خودجوش بوده جایی برای ناراحتی نیست وبا امنیت و محاصره کامل تمام شد.  و با 

.   اینموقع بود که مجتبی لب به سخن گشود وگفت : ما در دست نداریم مردم در سایر نقاط ایران ونارضایتیخبری از شهرها 

مسایل جهانی مهمتری داریم مساله مردم رو باید دولت حل کند. که آقا روبه فرزندش کرد وگفت: شما با دیگران فعلا به مسایل 

هر طور شده بشار اسد تا بعداز ریاست جمهوری ما بماند. تا خدای نکرده  مثل چندسال گذشته  حرکت های  بیرون برسید . و باید

جلسه با این مضمون تمامشد که هرطور هست به سوریه کمک شود. و فکری موقتی  نفر بودند. 1فتنه انگیزی پیش نیاید.درجلسه

اید برای کاری به افریقای جنوبی رود که به کارهای سرمایه گذاری ب :برای ارزان شد مرغ صورت گیرد. در آخر هم مجتبی گفت

واز پدر اجازه می خواست. من تصمیمم را عوض کردم اشاره کردم برگردیم. وقتی در جایی خلوت  خانوادگی خودشان رسیدگی کند.

بری در جایی پنهان شدند پول بودیم گفتم: من فعلااز تویک چیز را می خواهم مرا به جایی ببر که شنیدم ثروت های بیت ره

ودلارهای نقد. مگه این دوست ما فرصت میداد حرفم تمام نشده بود در سالنی بودم که پر بود از کمد های مخصوص و با تمام 
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میلیارد دلار بود از شمش طلا ودلار که  71ورد تخمینی خودم آشرایط ایمنی،وقتی نگاه کردم ولیست اموال را دیدم حدود بر

خیلی دلم گرفته بود دوست داشتم می توانستم تمام مردم عزیزم اینهارا ببینند.بازهم نها بودند در اینجا قرار داشتند.آ بیشترین

اشاره برگشت دادم وقتی  آغوش دوستم بازشد در جایی  خلوتی بود فکر کنم اطراف چالوس. گفتم : من این همه سرمایه در اینجا 

برای نان شب محتاجند وخود این یر سرزمین کشورم هست و خانواده های بدبختی در زاهدان وایلام و کوردستان ،لرستان وسا

اینها از پول ملت مردم را می کشند. الحق مردم راست گفتند: سوریه را  سال پیش جز افراد فقیر جامعه بودند. 71خانواده تا 

  به حال ما کن. یرهاکن فکر

ویم.اول خانه ای در تهران اجاره می کنم. و بعد دیدشگفتم عزیز می توانی گاری برایم بکنی ماکه نمیشه هرجایی که باشه ظاهر و ناپ

لذااولین کار ما آوردن مقداری شمش طلاست  خانواده های فقیر نشین پخش شود. درمیان باید تمام این سرمایه های انبار شده

آپارتمانی را کرایه  برای راحتی در کارها ورسیدگی به مشکلات در ولیعصراز سرمایه انبار شده های ملت در خزانه های شخصی ، 

شمش آوردند که  0کردیم . علاالدین حق داشت از چراغ جادوبگوید. اینجا تا اراده کنی هرچیزی رابرات فراهم می کنند.برای من 

وقتی که پول در دستت باشد هرچیزی را .به نظر می رسیدبا فروختن آنها وپولی که جور شد برای انجام دادن کارهای ما مناسب 

وانی فراهم کنی. پس الحق این حاکمان وقتی با قدرت و پول ازدواج کردند برایش ملت خودرا می کشند. و خیلی از زود می ت

افراد راهم برای نوکری خود می خرند. آن شب با خانه تماس گرفتم تا دلهره ها را کم کنم. و گفتم که مسایلی هست باید فعلا 

ویا آشنایی را ببینم و از وقتم بیهوده تلف شود این بود که اصلا تصمیم داشتم بیرون  دنبال کارهاباشم . .ازاینکه مبادا دوستانم

 نروم تا برمسایل اشراف پیدا کنم.

چون بدست آوردن چنین  می باشد. ملت ایران برای  در جامعه گرانی وتورم وبیکاری بیداد می کرد. مساله هسته ای  حکومت نه

رایی های که در ابنظرمن دچیزی برای دوام قدرت حاکم است والا مردم با شرف ایران هیچوقت دنبال مسایل حاشیه نبودند . 

سال از ملت ایران برباد رفته وخیانت های پنهان  و نابخردانه وقدرت طلبانه حکومت چنان بدبختی های را برملت  71این 

که آثار آن را  می توان در تبعیض های بین خودی وغیرخودی مذاهب و اذیت وآزار سایر اقوام ومذاهب ایران وارد کرده 

نان نخبه وعزیز همه وهمه از بی لیاقتی اینهاست. اینها دوست دارند اوادیان دید. کوچ کردن یهودی های ایران بهایی ها جو

د که بی اراده باشند ونتوانند مردم را بسیج کنند. بر بی لیاقتی هایشان بزرگان و روشنفکران از ایران بروند تا کسانی باقی بمانن

،من دوستانم را فراخواندم وگفتم من می خواهم از تمام اسرار مخفی وجنایت ها وقتل وعام های که انجام دادند اطلاع پیدا کنم. 

می زندچون من به اینها اعتماد ندارم که دلسوز  وهمچنین  جلسات خیلی محرمانه  آنها جلساتی که بیشتر برملت وکشورعزیزم ضربه

 کشورم باشند اینها  فقط بردوام قدرت خود مشغولند.
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بعداز مدتی نگذشت که مقدار زیادی فیلم و اسناد در برابر چشمانم ظاهرشدند. شروع به دیدن انها نمودم وخواندن مطالب از  

امریکایی بگیر تا اشوب وانفجار در کشورهای مجاور از خرید مسئولان بلند  قرارداهای پنهانی  نمایندگان بیت رهبری با سناتورهای

مرتبه افغانستان وعراق و سایربلاد بگیر تا  کشتار و اعدام های مردم ایران واز فروش چاههای نفت و واگذاری انها به  روسیه 

حرف می زدند در پنهانی باهم رابطه داشتند. خدای  برای فقط دوام قدرت بود نه ملت، حتی اسرائیلی که از او بقیهوچین بگیر تا  

میلیارد دلار  فقط برای حزب ا... و سایر  711من  وای از پول های که برای چنین طرح های هزینه شده اند نگاه کن بالغ بر 

مردم بود از نبود .از برنامه های مخفی که برای تورم وگرانی وفشار برسران قبایل در کشورهای مجاور عربی فرستاده شده است

دارو . از سرطان های گسترش یافته در جامعه  برنامه های پنهانی حکومت بود برضد ملت خود نبود کیفیت در ماشین ها 

ومحصولات شرکت های خودرو سازی )) قسم خوردم اگر بتوانم کاری بکنم این دوشرکت ایران خودرو وسایپا را باتمام مسئولان 

ه ای را در کشتار مردم ایران دارند با محصولات بی کیفیت شان  و طبق برنامه های پنهانی انها را به وسهامدارانش که سهم عمد

هزار نفر کشته تصادف داریم  01در کشور ایران ما فقط سالانه حدود  عنوان قاتلین مردم ایران وجنایت علیه بشریت محاکمه کنم

.خدای من چندروزی را که در منزل فقط مشغول خواندن (( بهش توجه نکنیمدیگر معلول و فلج شده و مسایل روحی روانی را اگر 

اسناد بودم و فیلمهای محرمانه را نگاه می کردم اصلا داشتم دیوانه می شدم. حتی اینها به خودشان هم رحم نمی کنند ترور آیت 

و دار دسته اش بوده از کشتار وحشیانه الله طالقانی  رجایی وباهنر  زمینه سازی اش از طرف دست های پنهانی آقای هاشمی 

روشنفکران بگیر تا زندانی وشکنجه وتجاوز به زنان ودختران. چی بگویم حتی از زندان زنان هم آخوندهای  حکومتی زن صیغه می 

ورهای ادی که دیدم  دعوت کردن سران قبایل عرب بود به ایران بخصوص از عراق وافغانستان وکشنکردند ومیبردند . یکی از اس

نها را دربهترین هتل ها قرار می دادند وبه بهانه صیغه بهترین وزیباترین دختران وزنان ایرانی را بعنوان آحوزه خلیج فارس و 

این مجوز فساد در اختیار انها قرار می دادند ودر آخرش هم فیلم داشتند و از انها می خواستند که   عشق وحال بهشون میدادند.

از خیانتهای برادران قاچاقچی بگیر که با  کنند والا فیلم انها را منتشر می کنند. همت را در مناطق خود پیاداعمال و اهداف حکو

هرچقدر که در عمق مسایل همکاری اطلاعات و گمرک وبازرگانی در ورشکستگی صنایع ایران وبیکاری کارگران دست داشته اند. 

نوشته باشد بخاطر رفاه ملت ومردم ایران و پیشرفت صنعت کشور باید همت پیش میرفتم بخدا قسم به جایی برخورد نکردم که 

کنیم  در هر کاری که صورت می گرفت اول نوشته می شد بخاطر مصلحت نظام و دوام ولایت فقیه و  سرگرم کردن مردم و 

وعاشورا بگیر تا ترویج خرافات باورشان به نظام وحکومت باید این کارها در میان مردم صورت گیرد از تبلیغات وسیع تاسوعاا 

های بیشتر، و تجهیز مراکز بسیج و انداختن فتنه در میان مردم بی تفاوت کردن مردم وهمچنین  ترساندن های مردم از هر روشی 

خر هم به ملت خود خیانت کنند آاما حکومتهای فاسد و دیکتاتور بیاد ندارند که حتی اگر تمام دنیارا با پول بخرند ورشوه دهند ودر 

بازهم نابود میشوند حکومت فقط حکومت مردمی که باهم برای هم تصمیم می گیرند مثل غرب و که هردولتی برای موفقیت 

 تلاش میکند چون به اعتماد مردمش نیاز دارد. وهمچنان که خدای متعال می فرماید )) ومکرو ومکرالله والله خیرالماکرین ((
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هم دیوانه می شدم هم در افسردگی کامل فرو می رفتم. اخر بگو ملت ما به چه کسانی باور کردند به نمایندگان خدا ،  دیگر داشتم

سان در دام چنین توری می افتند آاستغرالله با دین چقدر آسان می توان مردم را گول زد و توده عوام و متوسط جامعه هم خیلی 

ان میداد اما حیف دیگر پیامبری نیست که بیایید و مکر وحیله ونیرنگ اینهارا فاش مثل آمونهای فیلم یوسف پیامبر که نش

 کند.فراخوانی دوستان را انجام دادم و در جلسه ای که گذاشتیم.

این راه مشکلی هست در این راه ویروس ها و ادمهایی هستند که باید حذف شوند ونابود گردند والا دربه مدت نیم ساعت گفتم 

. این بود که ف قدرتمندشان به خطربیافتد ایران را در آتشی می افکنند که همه راخواهد سوزاند بایدباتدبیرحرکت کردوفتی اهدا

اولین اقدام من خواستن این بود  که تمام اموال وسرمایه های شخصی انبار شده حکومت از شمش طلا و دلارهای  که هستند 

را در خانه ای از خانواده های فقیران در سراسر ایران قرار دهند  بخصوص در فورا  هر شمش را نصف کرده و هر بسته دلار 

چقدر طول می مناطق زاهدان  ، لرستان ، ایلام ، کرمانشاه ، کوردستان، ودر هرنقطه ای که خانواده ای فقیر را یافتید. گفتم این کار

اید تعداد خانوارها را برایم بگویید که چکار کردید. یعنی باید ساعت گفتم عالیه اما ب 01کشد که گفتن اگر همه باهم کار کنیم حدود 

میلیون بهش داده شود شما از طلا گرفته تا دلار ها را فقط در جایی قرار دهید که  71تا  ومانمیلیون ت1متوسط هرخانواده 

ها سرمایه ملت ماست که انبار شده اند سرپرست خانواده ها ببیند و بتواند برای خود و خانواده اش شادی را به ارمغان بیاورند این

ساعت  01ودزدیده از این دزدی ها بوده که مردم ما به فلاکت وبدبختی رسیده اند.  این اولین اقدام من بود.در این مدت 

ما کارها و مسایلی را که بررسی می کردم به یک نکته خیلی مهمی رسیدم . این همه  بدبختی و تحریم ها را چه کسی برملت راه

تحریم ها داشت بیشتر وبیشتر برمردم فشار وارد می کرد و تنها سودی که  بر داشتن بمب اتم تاکید دارند . چراوارد می کند. و

نصیب عده ای شده بود بخصوص بازهم برادران قاچاقچی که خدا ذلیلشان کند. دود این همه بدبختی از انجا می آمد .این بود 

جلسات مخفی  که دارند در مورد این برنامه اتمی  دیدن کنم. دوستم را فراخواندم و در مورد تصمیم گرفتم در این مدت روی 

چه مواقع برنامه وجلسه دارند را بهم گزارش دهد.طبق برنامه های که بدستم رسیده بود . دونکته در صدر اول رسیدگی بودند  اینکه

مورد نگه داشتن بشار اسد با هر حربه و برنامه ای که شده  تا  در سپاه قدس که باتمام قوت از بیت رهبری حمایت می شد در

پایان انتخابات ریاست جمهوری ایران ودیگری کش دادن برنامه اتمی بود از طرف آقای باقری و باهماهنگی جلیلی که قرار شد 

حرف زده شود که حق ملت ایران است غنی سازی نها برای رسیدن به غنی سازی آبیشتر از حق وحقوق مردم ایران وشور شوق 

. اما برعکس ملت ایران آرامش و اما برعکس غنی سازی برای رسیدن به دانش اتمی و ویران گری و قلدری بیشتر انها بود

داشته ام  رفاه را بر آشوب و فتنه ترجیح می دادند. این نکته هم از نظر ما پنهان نباشد که طبق حضورم در جلسات محرمانه ای که

با همکاری  دوستم بصورت نامرئی دایره حکومت از  شورش مردم در این مواقع بخاطر سوئ مدیریت و مشکلات اقتصادی 

هراس داشتند بخصوص پولهای میلیاردی که برای نگه داشتن بشار اسد  به روسیه وچین و همچنین در خود سوریه هزینه میشد.داده 

 خودش به سمت پرتگاه می رفت. شده است در صورتی که وضع کشور 
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وهمچنین توسط  مادهآاین بود که طائب از طرف مجتبی بودجه کلانی گرفت که قرارگاه عمار را برای سرکوبهای خیابانی حاضر کند و

ینید  نیروی انتظامی سالن وسوله های در اطراف شهرها خریداری شود تا در موقع لزوم افراد را در انجا زندانی کنند. عزیزانم بب

اینها به فکر سرکوب هستند هیچوقت در فکر این نبودند که چرا باید مردم در مشکلات باشند. چرا به فکر رفاه نباشیم. اینها از 

کودتا می ترسند پس هرفردی نظامی که حس جاه طلبی داشت از دایره انها خارج میشد مانند محسن رضایی که فرزندش را ترور 

 ت جمهوری ابهت وارزشش را از بین بردند. کردند و چندباری در ریاس

میلیارد دلار سرمایه نقدی که در انبارهای خانوادگی انبار شده بود را پخش کردند.  71هم تمام شده بود. دوستان همه ساعت  01

از دوستم خواستم فورا باهم نامرئی شویم تا مسایل را از نزدیک پی گیری کنم.  چه آشوبی  چه قضیه ای درست شد همه نگهبانها 

د چطور حتی یکی از این دزدگیرهای قوی و پیشرفته به صدا در نیامد. ماموران جنایی و امنیتی هاج واج بودند این همه سرمایه چی ش

واطلاعاتی به سمت انبار راه افتاده بودند دنبال اثر انگشت ووردپایی می گشتند. یکی از پسران رهبر هم بود وهمچنین اقای 

ور یک شبه گم شده.چقدر حس آرامش عجیبی بهم دست داده حقانی که بشدت عصبانی شده بودند. که این همه سرمایه  آقا چط

را داشت که از دزدان ، دزدی می کردند وبرای  زوورو   بود. اما از یک چیز ناراحت شدم. این هم مصداق کارهای رابین هود و

ادند ببرند. جز شادی و نشاط فقرا می فرستادند اما مهم نبود. اشاره کردم که مرا به سمت چندتا خانواده ای که  اجناس را بهشون د

. بعضی هم در میکردخانواده ها پدران ومادران هیچی ندیدم. یکی برای بچه اش دوچرخه خریده بود دیگری وسایل خانه را تکمیل 

. برگشتم به مقر فرماندهی خودمان همه این کارها را در مورد تعمیر خانه حرف می زدند . خدایا شکر وسپاس مخصوص توست

اعت انجام دادم مثل قالیچه سلیمان و جن های سلیمان شده بودم البته  ما بی لیاقت تر از این هستیم که خودرا با عرض یکس

داشت. به سرعت نور و به قدرت طوفان و محبت وصمیمیت انسانیت  آن راپیامبر خدا مقایسه کنیم اما دیگه حال وهوای 

بود   07صاحب ان داشت  اما هرچقدر بگردند چیزی پیدا نبود.  حدود ساهت  بودیم. خالی شدن این خزانه بزرگ ضربه بزرگی بر  

ورد جلسه مهمی در خانه ضد اتمی رهبری است در زیر زمین تعجب کردم خانه ضد اتمی وهسته ای  انهم آکه یکی از دوستانم خبر 

د . رفتیم  آی ملت که خوش به حالتان که برای  فردی که نماینده خداباشد و شجاع و  فردی که مرگ و شهادت را  افتخار بدان

عجب خانه ای بود مجهز ومحکم از  هیچی نمی دانید از این همه خیانت وجنایت  ، خدا خودش مفسدانش را خوب می شناسد.

ه بیمارستان خصوصی اقای خامنه ای بگو مجهزترین امکانات روز اما بیمارستانهای ملت خالی از دارو و پزشک خوب روستاها رو ک

جلسه ای که کنار رهبر. خبر اول از روسیه وچین به ما خبر دادند که در  ندچندنفری جمع شده بودول کن باید بمیرند جلسه شروع شد،

است در استانبول  باید با پیش کشیدن مساله سوریه  و حق ملی اتمی مساله را کش بدهید.)) اما اینجا برعکس اختلاس   7+1با 

 باید مساله کش داده شود!!!!((. ید،که مساله را کش ندهها 

نفربعدی گفت :تهدیدهای اسرائیل فقط برای جنبه انتخابات داخلی خودشان هست و نتانیاهو از  طرف  مالکی به ما خبر داده که 

مشکلی در برنامه اتمی حکومت ایران نیست . وحتی از چنین  اتفاقاتی بیشتر سود می برد. آقا فقط سرتکان می داد. در مورد 
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متیازهای مخصوص خودشان را می خواهند . ودر مورد اینکه چاههای شمال کشور به روسیه داده انگلیس وآمریکا هم گفته شد که ا

جلسه با  درصدی نفت ایران سود می برد و اشغال خودش را می فرستد برای مردم ایران خوبه 11شده وهمچنین چین از تخفیف 

 این مضمون خاتمه یافت 

دنظر غرب باشد. دوم  باید سرمایه های شخصی وخانوادگی سران و مسئولان  اول از همه حفظ نظام و تثبیت قدرت ما باید م

سوما بشار اسد دوست ماست و دخالت هرکشوری وافرادی را در امر سوریه   1وهمچنین خانواده هایشان در امنیت کامل باشند

مهم نیست  با امام جمعه ها حرف محکوم می کنیم . چهارم غنی سازی اتمی حق مسلم مردم ایران است. در مورد تحریم ها هم 

می زنیم مردم را به مقاومت وصبر وقناعت فرابخوانند.  واین راهم نوعی جنگ با دشمن برای گرفتن حق خود می دانیم روزگار 

به ما نشان داده مردم ایران اعتراضی از خود در مورد  اتفاقات نشان نمی دهند چون کسی نیست انها را راهنمایی کند و  

قای آدی که بانفوذ بوده اند یا ترور شدند یا زندانی مثل آیت الله کاظمینی بروجردی و دکتر فریبرز رئیس دانا  افرادی  وافرا

احمد خمینی هم که به شرایط جاری معترض بود و خار چشم دشمنان قدرت از میان برداشته شد و بیت خمینی هم از صحنه قدرت 

 به بیرون پرت شده اند. 

سیستم که   سربه فلک کشیدند.برابر  صعودی  0ه استانبول بود که دلار مثل برق بالا رفت طلا گران شد واجناس بعداز جلس 

برایش مهم نبود مراجع هم سکوت کرده بودند  و به مقلدین خود سفارش کردند ارام باشید ماهنوز شکممان پراست از دلار شما 

مرغ بخورید وبرنج . یاد حرف  آقای خمینی بخیر )) ما با نان وپنیر خود می  خمس های خودرا بفرستید مهم نیست چی میشه کمتر

اما هنوز نور چشم   سازیم با آمریکا نمی سازیم(( این احمدی نژاد گند همه چیز را بالا آورده بود. افرادی بی لیاقت اطرافش بودند.

برای خرجهای اتمی ورشوه دادن ها  اندسلطان وارد کرده  میلیارد دلار  را بدون ثبت در بودجه کشور به  حساب  011بودند چون 

میلیون یورو به حساب مجتبی خامنه ای از طرف  111وهمچنین پیش برد اهداف خودشان در منتطقه وواریز شدن یک میلیارد و 

شتی صورت گرفته اما با اد کمی با بهمنی در این زمینه درگیری بوجود امد چرا بدون اجازه او چنین برداژبانک مرکزی که احمدی ن

تهدیدات برادران قاچاقچی و حقانی و طائب  سکوت کردند در برابر خیانت به ملت. دیگر داشتم دیوانه می شدم  گرانی هم روز 

به روز در بازار بالا می رفت اعتراضات بزرگ مردم تهران هم گواه بود که دیگه به ستوه آمدند . افسددگی و شرمندگی در میان 

الا بود. همه این مشکلاتی که برنامه ریزی شده بودند فقط وفقط برای حفظ قدرت بودند نه رفاه ملت و ودر این میان هم  مردم ب

دار ودسته احمدی نزاد هم در توطئه بازار دست کمی نداشت. ایرانیان عزیزم هموطنانم این همه بدبختی بخاطر این است که 

پیامبر خدا اما ه مایه ننگ ومرگ ماست  پلیس هم که مجری هست چه دیکتاتور باشه چه قانون در کشور ما  ضعیف شده قوه قضایی

 نیروهای بسیج ولباس شخصی هم  از جنس مردم هستند که نامردمند.
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بازدیدی هم که از زندان اوین وسایر زندانها داشتم در اینجا به بزرگانی چون  آقای مهدی خزعلی  نوری زاد ، شیوا نظر اهاری، 

ین ستوده آقای کبودوند و بخصوص دکتر واستاد عزیز جناب آقای  رئیس دانا اقتصاد دان بزرگ که عواقب بی مدیریتی و نسر

دزدیها وخیانت ها را گوش زد کردند اما دزد کی گوش شنوا دارد.و این نکته هم واقعیت داشت . خیانت و تجاوز در زندانها 

 01هادهای بی شرمانه زیادی بهشان میشد. یکی از بازجوهای که مسن بود و درحدود بخصوص در مورد زنهای که جوان بودند. پیشن

. که چهره زیبایی هم داشتن. باچشمانی سال داشت و سیدهم بهش می گفتند  از خانمی که فعال حقوق زنان وبشر بود 11تا 

ایت برداری و وبامن باشی قول می دهم شیطانی نگاه می کرد. وحتی چندبار هم گفته بود اگر توبه کنی و دست از فعالیت ه

من برای قانون انسانیت اینجا هستم نه   :ن زن می گفتآکارهایت را درست کنم ویک ماهه از زندان بیایی بیرون اما جز اینکه 

اینکه خودم را حیوان بپندارم وبا حیوانات هروقت خواستم باشم !!! که سیلی های محکمی بهش زدند و چند خانم که اونجا بودند 

سگ را جلوی  دستش را گرفتند وگفتند اقا کافیه تنبیه شد. چه خونی از این پدر سوخته تو دلم بود قسم خوردم روزی  باید  این

 کنند. )) ان الله لایحب المفسدین((.   تکه تکه را شوهر  وبرادر این زن بگذارم تا او

هرچه با سردمداران و حاکمان بیشتر در حضور نامبارکشان می رفتم بیشتر افسرده وناراحت می شدم. بعداز مدت زیادی  گفتم بهتره 

این مدت چندکار را انجام دهند. برای مدت یک هفته من بر می گردم خانه  برگردم این بود . فقط از دوستان خواهش کردم . در

اولین چیزی که از شما می خواهم اسم افرادی هست که در خیانت های به کشور وملت وقانون را برای من تهیه کنند که هرچه 

. از یکی از  استهوری ایران در میان زودتر محاکمه شوند. توسط خودم و مطلب دیگر این بود. که چندماه دیگر مساله ریاست جم

دوستان نامرئی خود خواهش کردم . که برای نجات ایران تنهایی نمی توانم کاری بکنم باید کشور را داشته باشم و با قدرت 

ر زیادی میشه ایران را از این فساد وویروس ها نجات داد . پس یکی از شماها باید بعنوان فردی صالح در خواب ورویایی رهب

، تنها کسی که شایسته ریاست جمهوری است فردی به نام تشان در آینده کومبرود. و از او بخواهد که برای نجات خود وادامه ح

هیوا  وبا نشانی وآدرس فلان وفلان است. وبرای اینکه این فرد به ریاست جمهوری برسد باید قانون اساسی تغییر کند و به این 

سال مجاز هست با مدرک کارشناسی ارشد وبالاتر هر ایرانی زن ومرد و بهایی ومسلمان و شیعه  71صورت که هر ایرانی بالای 

 وسنی نداشت.

گفتم عزیزم برنامه های خوبی دارم که انشالله برگشتم درستش می کنیم توبرو در خواب رهبر وبا لباسی سفید و چهره ای سفید که 

انت و ویرانی واز همه بزرگتر باعث نابود شدن  پایه های حکومت خواهد شد. پس یا من باید باشم ویا هرکس دیگر که باشد جز خی

چون بعداز خوابهای شما ممکن هست از طرف  افرادی من به حضور ایشان برم چون با دادن آدرس های تو حتما یا خواهان 

در این زمینه کاملا هوشیار باشید  رافیانش که ببینند چنین چیزی هست قصد ترور مرا خواهند داشت پساطدیدن من میشود یا 

اما قبل  از اینکه برگردم . چندکار را می بایست انجام دهم. تمام این مشکلات از دونفر خارجی سرچشمه می گرفت  پوتین  وآگاه 

مسلمانان  نها خون مردم ایران را می مکند وقتی آنها در کشتارآنها بودچرا نکشم وقتی آو لاورف لذا تنها راهی که دیدم کشتن 



 
   46 
 

قدرتش در زمینه انتقال من ویاری وملت خاورمیانه بخصوص در سوریه دست دارند. این بودکه یکی از دوستانم که در این زمینه 

بهش گفتم دوتا هفت تیر می خواهم از دوکشور مختلف با خفه کن، وباید وقتی این دونفرقاتل وویروس راکه  کردنم زیادبود

کنم . از صفحه روزگار  این بود که دوتا کلت برایم حاضر شدند و ووقتی بالای سر انها قرار  (clean)خواب هستند.  آنها را پاک

امتیازهای کلانی که بخاطر چندتا  گرفتم فقط یاد کشتار کودکان وزنان سوریه افتادم یاد دزدی های که از کشور ایران می کردند . یاد 

نیروگاه اتمی می خواهند بسازند از ایران دزدیدند. تحمل نکردم. کشتن لاوروف آسان بود اما پوتین  مثل خرگوش خوابیده بود 

و پایینی  ماده ولی  خواب آلودگیش اورا کسل کرده بود همینکه ماشه کشیده شد   تکانی بزرگی خورد ودستها وپاهایش بالاآهوشیار و 

کردند وتمام . من هم برگشتم فردای آنروز دیگه اخبار روز شده بود. اما فعلا برای بشار اسد  می خواستم زنده باشد تا  اورا به 

خیلی دوست داشتم چهره نوچه های این دونفر را ببینم چی شده اند اما خیلی خسته  دست ملت خودش بدهم و محاکمه اش کنند.

برای حفظ امنیت و آرامش انسانهای هموطنم. که جیب هایشان  من بارم بود که چنین جراتی داشتم  مجبور بودبود و ناراحت اولی

ه برداشته شوند تا آزادی و راخالی میشد تا دیگران خوش باشند. این اول راه من بود و ویروس های زیادی می بایست از سر

در دادگاه ا مفسد فی الارض بودند چیزی که پس آنه  دمش در رفاه باشند.عدالت در کشورم بوجود آید تا  این کشور ثروتمندم مر

 خانهمه کارها رابه دوستان واگذار کردم وخودم به ااد های ایران برای اعدام کسانی که نمیدانستند چطور وبه چه حکمی اعدام کنند.

شدند.هرکس حرفی می زد اما قضیه راباخودکشی برگشتم و فقط اخبار را می دیدم وبهت جامعه جهانی که چطور این دونفر ترور 

خودشان خاتمه دادند. البته بعدا فهمیدم  که نبود این دونفر تاثیر زیادی را در جامعه جهانی داشت و کشتار مردم سوریه و چپاول 

یشترین ضربه اموال ملت ها کمتر شد وروسیه بیشتر روی مسایل داخلی خودش تکیه کرد. وخکومت سوریه وایران بخصوص چین ب

 لَعَلَّکُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا اصْبِرُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا ))به فرموده خداوندمتعال ها را خوردند از نبود این ویروس های آلوده.

 آل عمران((011»تُفْلِحُونَ

 مرزهای از و باشید پایدار ،(نیز) دشمنان برابر در و! کنید استقامت( هوسها، و مشکلات برابر در! )اید آورده ایمان که کسانی ای
 !شوید رستگار شاید بپرهیزید، خدا از و کنید مراقبت خود،

با برگشت من چندروزی نگذشته بود که از  دوست نامرئ ام خبردار شدم که قرار است تا چندساعت دیگر مرا به تهران ببرند و 
ماده کردم و با آخوابهای این چند شب کار خودرا کرده اند. و رهبر مشتاق دیدار من شده. قبل از اینکه انها بیاییند من جو خانه را 

. با احترام و مهربانی خاصی وارد شدند و نامه رهبری را به دست پدرم راگفتند یاندیم که زنگ زدند و جررامشی کامل در خانه بوآ
حامل نامه را خوب می شناختم. کسی که خون هیچ ایرانی ن  ادادند در مورد اینکه  از طرف ایشان دعوت شدم که برم پیشش

داد. پدر ترسیده بود .و با سخنانی لرزان گفت : امیدوارم که  برایش ارزشی نداشت. و از چشمان ونگاهش حس بدی  بهم دست
پسرم خطایی نکرده باشد که در جواب گفتند نه  برعکس ما مشتاق دیدارشان هستیم وامیدواریم که همانطور که انتظار داشتیم باشند.  

چکار می کنی رابطه ات با خدا چجوریه  حرف راکوتاه کنیم رفتیم مستقیم به طرف فرودگاه در داخل هواپیما هی ازم سئوال میشد
نماز می خوانی ؟ و... منم گفتم آیا ممکن هست شما کسی را بخواهید پیش رهبر ببرید و اطلاعی ازش نداشته باشید. کسی که 
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. در رئیس جمهور و اطرافیان خودش هم براحتی نتوانند باهاش ملاقات کنند. که این جواب تا حدی جو سئوالات را آرام وکم کرد
برد ودر راه نحوه برخورد ونشستن را بهم یاد آور می شدند حرف نمی زنی سئوال نمی کنی فقط  ومد آفرودگاه ماشین سیاه وبزرگی 

 گوش کن مستقیم نگاه نکن   اگر هم سئوالی پرسیدی بگو امام بزرگوار

دارند وبهم گفته بودند فعلا امنیت هست . چقدر  گفتم: چشم می دانستم که بهم فعلا احتیاج دارند و دوستانم هم کاملا هوای مرا
چون هر لحظه که احساس خطر می کردم فورا می توانستم  هستدم برایش لذت بخش هست وقتی میدانی  پشتت به جایی گرم آ

ش گرم با کمک دوستانم نامرئی شوم و از هر مکانی به مکان دیگر بروم مثل سرعت نور به لباس فضایی هم احتیاجی نداشتم آغو
نزدیک های خیابان پاستور بودیم که بعداز بازرسی های لازم واردشدیم. در اتاقی قرار داشتیم که  دوستانم بهترین محافظ من بود.

بیشتر مسایل دینی بود.وهمچنین مترمربع بود. بعداز انتظار رهبر واردشد. وبعداز احوال پرسی چندتایی سئوال ازم پرسید.  71حدود 
 فکری ام در مورد ایران ،حکومت گرانی تورم و کشورهای دیگر وهمچنین نظرم در مورد حکومتداری چگو.نه وچطورهدید وافق های 

ومستقیم این سئوال را از من پرسید. اگر رئیس جمهور باشی چکار میکنی. من هم همان جواب های دادم که دوستم در خواب 
یران ومردمش برکت دهد. مسایل در مسیرخوب خود حرکت می کردند.که بهش گوشزد کرده بود. به لطف ایزد بزرگ که به خاک ا

گفتند: شماباید در این مدت کم خودرابرای مسئولیتی سنگین حاضر کنید. ودستور دادند که فعلا  در این زمینه روابط ها ومسایل 
خوردها ونحوه سخن گفتن و تا حدی به من بیاموزند. مدتی نگذشت که  اداب ورسوم های دیپلماتیک ، برمخصوص را بطور فشرده 

هم  نحوه گزینش افراد برای پست ها. من وقتی در زیر فشار تمرین ها بودم گفتم خوب چرا باید این همه زحمت بکشم شاید 
هم اصلا به پست ریاست جمهوری نرسم اما جز  نگاه چشمان مربی هیچی نفهمیدم. مدتی زیادی نگذشته بود که  دستور تغییرقانون 

تحصیلکرده می توانست شرکت کند. بعداز گذراندن  آداب ورسوم اسی صادرشد و همانطور که انتظارش می رفت هر ایرانی اس
 بخصوص بهم چندروزی مرخصی دادند که برگردم پیش خانواده اما بهم گوشزد شد این مساله باید بطور کلی محرمانه بماند . 

رسیدن من به جمع خانواده ودیدن چهره عزیز پدر ومادرم وهمچنین در کنار همسرمهربانم  که باردار هم بود برایم بهترین وآرام  
بخش ترین لحظات  زندگی ام بود. واقعا درک کرده بودم که دارم وارد بازی سختی می شوم که اگر کوچکترین اشتباهی صورت گیر 

اذان صبح که داده شد . از ایزد بزرگ برای مردم ایران وکشورم آرزوی برکت و سعادتمندی   مشکلات جبران ناپذیری دارد.
وکارم شده بود کنار پنجره و دیدن آسمان زیبا که حس کردم . کسی نزدیکم هست آره یکی از دوستانم بود که برایم گزارش نمودم. 

 :که با اشاره گفت !؟کردم من که هنوز نه به بارم نه به دار چطورفوری آروده بود. گزارشی از میان برداشتن من ویا ترورم تعجب 
ینیم وحرف می بهتره در مورد این موضع در بیرون حرف بزنیم منهم گفتم بزار بعداز نماز جماعت جمعه در جایی خلوت می ش

ودم و صبحانه را با جمع کلی تکان های کوچولوی شکم استفاده نم باقی مانده را در آغوش گرم همسرم و  زنیم.  واز این فرصت
خانواده صرف نمودیم که خانواده پدرم در طبقه بالا و ما پایین بودیم واز یک راهرو هم استفاده می کردیم این بود که از تنها 

 .اشتم چون کنار خانواده پدرم بودگذاشتن همسر ترسی ند

ین مورد حرف زدیم ، عده ای که از جریان من باخبر شده بعداز نماز جماعت ظهر جای را برای صحبت کردن پیدا نمودم و در ا 
% به خطر می افتدوحتی فتوای کشتن وقتلت را از یکی از مراجع خود گرفته اند.  وبرنامه شان این  711اند بخاطر اینکه منافعشان 

 اینجا رسیده گفتم چکار کنم . ت اهست که با دادن نوعی سم به مرور زمان از بین بروی والان هم دستورش به اداره مرکزی اطلاع
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تو دستت را جلو بنداز منم در جواب گفتم یعنی پاک سازی ویروس ها  گفتم راست می گوید اسامی رو که گرفتم  نفر اولی 
 طائب بودو با چند نفر دیگر و یکی از فتوا دهندگان قتل  و همچنین کسی که در اینجا مامور شده بود که با ترفند خودشان بهم ضربه

بزنند . البته قرار برای این بود که کاملا زیر نظر باشم ومراقبت کامل وهمانطور یکه خبر دار شدم این کار بدون  اطلاع  بیت 
رهبری بوده  وکاری خودسر ، بسم الله را گفتیم و چندتا آمپول سیانور قوی را برایم حاضر کردند. به محض رسیدن به فردهای مورد 

شروع شد. افرادی که اهداف خودشان بالاتر از اهداف ملت ومردم باشد وهمچنین قانون را دور بزنند تا  نظر  تزریق و پاکسازی
نفر از افراد نفوذی بزرگ که به قول خلخالی اگر بی گناه باشند می روند بهشت  1به مردم خیانت کنند سزای جز مرگ ندارند .

پاکسازی کردم . خیلی نفر هم که در اینجا مسئول و اگاه بودند را هم  فورا  7و  وگناه کار باشند میروند جهنم رو فرستادیم  اون بالا
شاره می کردی تا در آغوش این دوستان نامریی و قوی به نزدیک ترین حالت فرد برسی و بتوانی در اساده بود وقتی که فقط 

ار برای من یکساعت طول کشید.  و با خیالی یک حرکت  آسان و بدون دیده شدن  مسیر عدالت و آزادی را هموار کنی.   این ک
آسوده وراحت برگشتم خانه و اخبار داخلی که چیزی نگفت: اما فردای آن روز در شبکه های خبری  بحث داغی شده بود. وماهم 

 پشت مبل خبرها ونظرهای مختلف چنین اقدامی را گوش می کردیم.

خدای من،  سوریه  کشتار و قتل وعام کودکان وزنان بی پناه  برای قدرت  گفتم به بزرگی خدا قسم ، اگر قدرت در دستان مردم 
با همراهی یکی از ماموران مخصوص  به طرف روز تعطیلی ماکه گذشت  7وملت نباشد چنین خواهد شد همیشه قتل وعام ، 

میشد فقط خبرها را گوش می کردم   چه با اشاره چه با زبان و هیچ عکس العملی نداشتم.  میعادگاه خود رفتیم ، وقتی کار من شروع 
مجلس برای تغییر قانون اساسی رای مثبت داد مردم هم در فشار و گرانی وتورم بیشتر ویران وافسرده می شدند ، بخصوص 

ینجا می دیدم خود مسئولان از بهترین داروها ودکترها بیماران سرطانی که با گرانی ونبود دارو دست وپنجه نرم می کردند برعکس ا
وهمچنین بهترین مواد وتریاک استفاده می کردند برای خود.تعارض بزرگی بین جامعه و نحوه کشورداری بود هر انچه برای مردم 

ی مرا ببنند ولی به لطف خدا ممنوع ،، اینجا آزاد بود.  چندبار مرا با چند زن زیبا وخوش اندام روبرو می کردند تا عکس العمل ها
وقتی قانون اساسی تغییر کرد.  خوب پیش می رفت و در این راه دشمنان زیادی  هم داشتم اما فعلا مرا هیچ حساب می کردند.

مدتی نگذشت که کم کم اسم چهره های مختلفی وارد بازار شد. اولین کار منهم برای شروع که بهم پیشنهاد شد سخنرانی در جمع 
ویان بود.  در دانشگاه های مختلف شروع به صحبت می کردم.  مسایل جانبی  ، اقتصاد ، خیلی راحت در مورد پیشرفت دانشج

. با واکنش خیلی برگزارشد ایران صحبت می کردیم. وآزادی های اجتماعی  ، اما در یکی از  سخنرانی هایم که در دانشگاه کرمان
به قول دوستان  لباس شخصی های مربوطه .  در این میان  بود که  قال وقیلی بلند  سریع عداه ای دانشجویان  مواجه شدم ویا

دیگه کلا جلسه به هم خورد. اما گفتم  در جامعه ای که برای منفعت شخصی افراد را با قدرت فرد گرایی بتوان  سرکوب کرد شد و 
 شود.وقانون را زیر پا گذاشت آن جامعه جامعه ای بیمار است وباید معالجه 

با کمک چندتا از همراهان  بیرون رفتیم. دیدم که دوستان نامرئی دوتاشون همراهم هستند گفتم ببینید کار کی بوده اما با صدای 
فردی به نام ))  دستوربلند وخشن که همراهان مرئی من گفتند زیاد جدی نگیر اینها پیش میاد.  که بعدا برایم خبر آوردند اینها با 

دستور گرفته اند که کسانی که می خواهند جامعه را به سوی آزادی و قانون ببرند  مبارزه کند و باید قانون فقط قانون الله کرم  (( 
خسته شده بودم  و در اتاقی که درهتل داشتم. مستقر شدم  وقتی نگاه می کردم با دقت حسی بهم میگفت دوربین خودشان باشد. 
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پیداش کردم. رفتم جلو دوربین و مثل اینکه هیچی نمیدانم اخه دوربین  عجیبی بود در  مخفی هست که با اشاره دوست نامرئی ام
بهت باور ندارند و می خواهند از  نوزکنار یک گلدان و همرنگش  گفتم عجبا افرادی که می خواهند تورا به قله بزرگی برسانند اما ه

 شنوند (( .دستشویی رفتنت هم خبردار شوند. )) من باخودم حرف میزدم که ب

را بامدادبود که گرمایی  1برگردیم وبه طرف ساری برویم شهر عشق من ، ساعت  77صبح زود شده بود وقرار شد که حدود ساعت 
حس کردم آره داشتند با عجله بهم اشاره می کردند برو حمام اونجا امن هست . منم بلندشدم و به بهانه دوش گرفتن رفتم خیلی 

جلسه خیلی مهمی برایم گفتند در سازمان امنیت ، وقتی خبردار شدم که  جنگ در سوریه به اوج خودش  خواب آلود بودم که از
رسیده و سپاه قدس برای کم شدن تلفات نیروهای خودی می خواست از گاز سارین فکر کنم یا اعصاب استفاده کند.  دستور 

که هرچه سریعتر به طرف سوریه انتقال داده شوند. خیلی  بودند کردهبیرون آوردن انها را از انبارهای شیمیایی بندرعباس صادر 
ناراحت شدم.  اما متاسف بودم برای فرماندهانی چون قاسم سلیمانی  که برای کشتار چنین پیشنهادی داده بود. بازهم گفتم این 

د. تا ببینی مرگ وزندگی یعنی چه ؟! را بذار به حساب وقتی که  توانستم تورا در محفظه ای قرار میدهم که  همین گاز داخلش باش
همراه با کسانی گه چنین پیشنهادی به تو دادند. خاورمیانه در آشوب عجیبی بود خیلی از بودجه های کشورهای همسایه هم برای  

کشتن وانفجارها و بخصوص حکومت ایران برای تقویت گروه های  حامی خود صرف می کرد که در زیر چنین حرکت های هم 
ت واشغال های قاتل. یاد حرف زیبای وزیر آت های اسرائیل وغرب بود چه برای القاعده وطالبان و گروه صدر و تمام حمای

دفاع دوران جرج بوش می افتم بعداز حمله به عراق که گفت : ما بدون همکاری ایران نمی توانستیم صدام وطالبان را از بین 
ایران برای ما سگ  :ن وزیرآجه بریتانیا در دوران خاتمی باهم زیاد بود. و به گفته ببریم . و در این زمینه دیدارهای وزیر خار

وفاداری است که بعداز ما از اهداف ودستاوردهای ما در منتطقه دفاع می کند وهمچنین مانند گرگی است برای دوستان ما که هر 
 70ازش استفاده می کنیم . این دیدگاه کشور ما بعداز  لحظه بخواهیم از این گرگ برای هرچه وابسته شدن دوستانمان به خودمان

 سال بود. ملت رو حرفی برای گفتنش نداریم.

در این مدت هم مردم بزرگوار تهران وبازاری ها هم بخاطر گرانی وتورم  ودر اصل بخاطر بی لیاقتی مسئولان بی شرف که  آینده  
جوانان وصنعت کشور مارا ویران کردند  و البته خودشان که از سایه  خیانت های کلان کشوری به سرمایه های حرام زیادی دست 

البته بعداز ترور  پوتین و لاورف تاحد خیلی زیادی منتطقه خاورمیانه به آرامش نسبی رسیده بود . وفعلا  پیدا کرده اند، اتفاق افتاد.
کشور روسیه مشغول تدارک انتخابات بود وکمتر در کشتار ودخالت کردن کشورهای منتطقه ودزدی از انها وقت داشت. برای من 

د بانفوذ زیادی قصد انتخابات داشتند می بایست با تمام قدرت با انها هم وقت کم بود. و فقط می بایست صبر می کردم . افرا
 مبارزه می کردم . افرادی چون :

مشایی : که می خواست اهداف احمد نژاد را ادامه دهد و کشور را به بدبختی وفلاکت بیشتری سوق دهد. واز این سرمایه و  
 ب نباشدقدرت نفت ودر کل در کشتار و ویران کردن منتطقه بی نصی
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هاشمی ویا خاتمی : می خواستند سهم خود را از قدرت از دست ندهند وحامی بیت آقای خمینی بودند و هدفشون از حاشیه بیرون 
وبقول هاشمی جمع کردن افرادی که یا به حاشیه رفتند یا این مدت دلگیر شدند دیگه حرفی از ملت و  امدن بود نه ملت ایران

 نگفتند.دلجویی از مردم زجر دیده 

ولایتی و قالیباف و همچنین حداد عادل : افرادی برای این بودند که  دایره قدرت وحکومت را در درون خود تقویت کنند و 
 دست دزدی واختلاس ها هرچه بیشتر باز شود 

می بینی پسرت محسن رضایی : هم  مبصر ارشد کاندیدا ها بود. البته بعداز  ترور پسرش بنظرم سخت است با افرادی باشی که 
 را کشته اند. و توهم بی تفاوت و خونسرد

حسن روحانی  ومابقی هم از اختلاس ودزدی های که کرده اند پول هنگفتی نصیبشون شده نمی دانند چطور خرجش کنند میاند و می 
ختلاس، دزدی، جنایت، چنان سراپای نظام آلوده به فساد، ا. خواهند با ریاست جمهوری وتبلیغات پول باد اورده را باد دهند

بیکاری، فقر، دروغ و پنهانکاری امنیتی است، که در همین فضای بسته انتخاباتی نیز که نامزدهای تاکنون مشخص شده در 
اجتماعات کوچک و سالن های سربسته دانشجوئی و دانشگاهی سخنرانی انتخاباتی می کنند، از دهانشان خبرهای تکاندهنده بیرون 

آنها می گویند اگر مسقیما در صدا و سیما می گفتند، نهضتی عظیم تر و مهاجم تر از جنبش سبز در کشور به حرکت  می آید. آنچه که
در می آمد. وقتی رئیس کل بازرسی کشور می گوید و سازمان مذکور نیز اطلاعیه می دهد که معاون احمدی نژاد )بقائی( قرار داد 

و زمانی که احمدی  10سته و یا حسن روحانی می گوید انگلیس ها پیش از انتخابات میلیون یوروئی در کیش ب 011بدون مناقصه 
نژاد شهردار تهران شده بود به وی گفته بودند رئیس جمهور آینده احمدی نژاد است، چه کسی باید عمامه اش را بالاتر بگذارد جز 

قلاب معرفی کرده و برای حفظ او در دوره دوم ریاست مقام معظم فرزانه که دولت احمدی نژاد را دولت احیا کننده شعارهای ان

را احمدی نژاد و مصباح یزدی در جیب نگهداشته اند تا اگر رحیم مشائی  "بقائی"خرداد زد؟  00جمهوری دست به کودتای خونین 
ژاد شاید با توجه به رد صلاحیت شد، او را نامزد دولت برای انتخابات اعلام کنند و پورمحمدی وزیر کشور کابینه اول احمدی ن

میلیونی را فاش کرده است، اما برای مردم مهم نیست که بقائی می آید یا پورمحمدی. مهم فسادی  011همین احتمال مناقصه 
است که این روزها چون نوک کوه از آب بیرون آمده است. همه این حرف ها و پیش بینی ها را میرحسین موسوی در سیمای 

د و چهار سال بعد را هم پیش بینی، اما مقام معظم گفت: وقتی مناظره ها را می دیدم و شنیدم که به جمهوری اسلامی طرح کر

کار انگلیس ها  "فتنه سبز"رئیس دولت گفتند دروغگو، بسیار ناراحت شدم! و حالا معلوم می شود جنبش سبز یا بقول ایشان 
 ار انگلیس ها بود!نبود، بلکه به قول حسن روحانی روی کار آمدن احمدی نژاد ک

اما من که به لطف خداوند برای شکستن طلسم و آزادی قلعه بزرگ و از بین بردن جهل و آگاه سازی آمده بودم. هدف فقط 
ایران و ملت ایران بود. هدفی بزرگ که جمع کردن تمام ایرانیان نه فقط انهایی که در دایره قدرت بودند و دلجویی از انها 

شد. انهم برای چیزی که  بی ارزش می در سطح جهانی ایرانیان در هر جایی دنیا ، آیا واقعا باید چنین پول ایراندلجویی از تمام 
 70ودراین  معلوم نیست چی هست.  ایران به غرب اطمینان کامل داده بود که هیچوقت اسرائیل را تهدید اتمی نخواهد کرد . 

سه اتمی لنسته بودند احزاب خود را همیشه بر سرقدرت داشته باشند. در چند جسال این دو  طرف برای هم وبا تهدیدات هم توا
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م  از یک چیز مطمئن شدم حفظ قدرت نه حفظ خاک ومردم ایران . غرب هم از این شرایط که من بطور نامرئی شرکت کرد
لاکت وبدبختی کشانده بودند در لیست ردم. افرادی که ایران را به چنین فکبهترین بهره را داشت.  بیشتر کارها را که پیگیری می

ویا  مرد عنکبوتی که نیستم مردان بزرگی هستند که از من  داستان ها تا به وقتش انها را پاک کنم.  قهرمان قرارداشتند.سیاه من 
آلوده بودند اما  شجاع تر و عزیز ترند . انهایی که سالهاست در زندان هستند از کروبی  وموسوی بگیر  گرچه اینها زمانی در سیستم

 .  آزاده بشر وزنان قمی توانستند با تدبر خود تاحدی از چنین فلاکت وبدبختی که گریبان مارا گرفته بکاهند.فعالین حقو

تعطیلات نوروز بود ومن هم پدر شدم. و این مدت حتی خانواده خودم هم نمی دانستند که مشغول چه کارهای هستم و چرا میرم 
. این که در مورد کار در شرکت می گفتم. داشتن بچه چقدر حس آرامش به آدم می دهد. چقدر دوستداری تمام تهران وبرمی گردم 

شه. اما چه کنم که خیانت و جنایت در سوریه خیلی از بچه خش فراهم کنی. وقتی در آغوشت می گیری چقدر لذت بیبرا اوسایل ر
خودخواهی حاکمان از بین رفتند باخودم عهد بستم همه را نابود کنم  )) من از ها از پدر ومادر محروم شدند. و چه افرادی که برای 

 د ((.وباشم نه حاکم  نباید از ملت جدا شجنس مردم هستم وهیچوقت حتی اگر راهنمایی ملت هم 

بدبختی در این بود که هر چیزی که اتفاق می افتاد  و آدم وقتی در منزل هست دوستدارد آرامش داشته باشد نه جنگ اعصاب
وارد کردن  ماشین های لوکس توسط سرداران بزرگ سپاه ودولت با دلار  ؟؟!!توسط ماموران مخفی بهم گزارش میشد. حالا چیشده

ها ، خودکشی های که در برابری آنها در بازار ایران  قطع  کردن ارز دارو وضعیت بد و افتضاح بیمارستان  71تومانی وفروش  7111
وخبرهای که بهم می رسید از جلسات اضطراری حقانی و نماینده علم کشور بخاطر فقر انجام می شد وکسی از کسی خبر نداشت. 
د افرادی چون من وحمایت رهبری از ما می ترسیدند که قدرت والهدی وبا چندتایی از خبرگان بخصوص جنتی که در مورد ور

اما غافل از این بودند. که این راز هنوز  .قای خامنه ای به من تعجب می کردندآکم شود. وحتی از علاقه  ونفوذشان در سیستم
خود می توانست  در خواب هرکسی  اورائفاش نشده یعنی خواب های که رهبر می دید. هر هفته دوست نامریی من باقدرت م

نم این نیرو های ماورا بخاطر نجات ملت ایران فعلا در اختیار من نفوذ کند البته با قدرت های خودشان که نمی دانم ولی میدا
 11سال عمر برایم بهتر است تا  1سال که عمر گذشت من هم جانم را از دست خواهم داد. اما از دید خودم  1هستند وبعداز 

د که در جلسه ای که داشتند با در ننگ ونابودی و افسردگی جامعه باشد . واین خبر هم بهم رسی مردم کشورم سال عمر کنم وهمه
وحقانی ودار ودسته خودشان از اینکه رهبر قصد دارد مرا برای انتخابات انتخاب کند وحتی دستور تغییر قانون اساسی داده  مجتبی 

د به شده بود. د رتعجب بودند. و این مساله هم بررسی شد که ممکن هست بخاطر کهولت سن باشد و اگر این مساله ادامه پیدا کن
هرنوعی است چه حذف من ویا  مریضی رهبر   نگذارند چنین اتفاقی بیفتند بلکه از دید مجتبی می بایست کسی  در ریاست 

برای نگه داری پول ها باشد  واز دست دادن  ان سرمایه هنگفت هم ضربه بزرگی بر آنها  که جمهوری باشد . که فقط خزانه داری
 بود وکجا رفت . وکشتن پوتین ولاورف توسط خودم که دیگه پشت خیلی از نامردان شکسته شد.  بود. که تا بحال هم ندانستند چی

قضیه داشت جدی میشد. دار ودسته دولت با نفوذی های خودشان بازار دلار وطلا را به گند کشیده بودند. ملت نابود میشد .نفوذی 
بودند  بازار سیاه دارو   و...هرکی معترض می بود در دانشگاه اوین ی کرده های حکومتی از دلارهای که داشتند روی به قاچاق بزرگ

نفر که در آشوب اقتصاد ایران وخیانت به ملت وقانون  01بامداد بود که تصمیم گرفتم حدود  7می بایست باشد. حدود ساعت 
روهای نامرئی ام به تبادل و هم دست دارند نابودشان کنم و این ویروس های آلوده راباید پاک سازی کنم .   با فراخوانی نی
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در یکی از ساختمانهای مهم امنیتی جلسه ای برای سرکوب  این جلسات کهیکی از  .اندیشی پرداختیم.   وبا راهنمایی انها قرار بود 
سعود ترساندن وتهدید مو انسجام نیروهای لباس شخصی و همچنین نحوه رساندن  کمکهای نظامی به سوریه بخصوص از راه عراق ، 

، تحریک هر چه زودتر شیعه های شاندن اشوب ودرگیری به کوردستان عراق در صورت حمایت او از کوردهای سوریه بارزانی وک
)) ازدیدمن مذهب شیعه وسنی که دست ساز بشر بوده اند راهی برای نابودی اسلام و  و در گیرهای شبانه ، عربستان و بحرین

، ادامه  وادار کردن انها به تقلید و جمود فکری (( نها با اسم مذهب ومطیع کردن آو فریب مردم و  حکومت حاکمان است
انفجارهای بیشتر در افغانستان وعراق و از همه مهمتر آشوب در لبنان وترور وزیر اطلاعات لبنان که در کار قرار گرفت. من که 

یهویی فکر خوبی به ذهنم رسید . فورا دستور دادم برای جر می شدم . که ففقط می شنیدم و میدیدم . از شدت عصبانیت داشتم من
 711این اتاق که چنین تصمیماتی گرفته شده و دوست دارند انفجار کنند. ودارند دستورش را می دهند . منفجرش کنم .دستور دادم 

قیقه ساعت انفجار ان کوک شد. د 1. وبرای ودر زیر میز کنفرانس قرار گیرد .جره فورا دراین اتاق باشدفکیلو از بهترین مواد من
ماهم از سالن بیرون ساختمانی  که درآن  بیشتر بودجه کشور فقط برای آشوب صرف میشد بجای عمران آبادانی کشورم بعدش 

رفتیم در فاصله دورتری که نگاه می کردم شدت انفجار به حدی بود که زیر پای منهم لرزید.  دیدن این صحنه خیلی تاسف باره اما 
ی از مواقع آدم مجبور می شود پاکسازی کند بگو به تو چه مربوط که دنیا رو به آشوب کشیدی کمی هم بفکر ملت باشید کسی که خیل

لیاقت مسئول بودن را ندارد نباید مسئول باشد .  بعداز این کار احتیاج به استراحت داشتم ووفورا به خانه خود برگشتم پیمودن 
 مسخت بود می بایست رازهای را در دلم نگه می داشتم.  تا حدی کارهای را که کرده بوددقیقه  0ز کیلومتر در کمتر ا 111حدود 

 ند تا الان از جمله :امفید واقع شده 

 میلیارد دلار سرمایه انبار شده سران در میان مردم 71پخش  .7

 از بین بردن پوتین ولاورف  .0

 پاکسازی تعدادی از ویروس های آلوده  .7

 آماده شدن برای ریاست جمهوری و پیش به سوی آزادی و عزت ایران   .0

 اخبار شروع به گفتن کرد بخاطر انفجار لوله گاز دریکی از ساختمانهای دولتی و.... 

پشت سیستم کامپیوترم داشتم کار می کردم که یهویی سرعت کم اینترنت در این موقع اعصاب مرا خورد کرده بود. یهویی  
سیستم هنگ کوتاهی کرد وهمینکه خواست دوباره کار کند . انتی ویروس پیغام داد ویروسی را شناسایی کرده که پسوندی ناشناس  

. وسیتم  که ریستارت شد به  را زدم  cleanدکمه  ند یا قبول که وارد شود من هم بود از من خواست اجازه بدم یا پاکش ک
حالت عادی برگشت گفتم الحق که ویروسی باعث بهم ریختن کل این سیتم بزرگ شده بود. موبایل زنگ خورد از تهران. بهم 

سئوال و دیدار با رهبر باید اماده شوی.  در  خبر دادند که امشب حرکت کن ووبلیط در فرودگاه اماده است وزود بیا که برای چند
می شود. ماکه  این میان  هم وقتی از ماموران مخفی خودم پرسیدم گفتند مشکلی نیست و دیگر از اینجا  مساله وارد بحث اصلی

م در این وقتی  رسیدیم و بعداز اماده شدن های ذهنی وجسمی وهمچنین سفارش محافظان ، به طور خصوصی باهم دیداری داشتی
سال وقتی می  10خواب مرا آشفته کرده ای. اما خوابی که بعداز دیدار  اولین سئوال رهبر این بود تو کی هستی که اینقدر باید 
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بینم  حس آرامش و سکونی در دلم می افتد. آیا این هنوز راز بین من وتوست . گفتم بله . اما من فردی جز از مردم نیستم اگر 
رحمت ایزد منان است. و راهی برای طول دوام و افق بلند مدت ولایت. از من خواست چکار می توانم  لطفی بوده از طرف

بکنم در ریاست جمهوری . در جواب گفتم ساده است. مردم وملت ایران آزادی اجتماعی و اقتصاد خوب می خواهند. و پاکسازی  
دوست هستند. این باعث نفرت می شود و بقول قدیمی ها  دولت وحکومت از فاسدان اقتصادی و جنایت کارانی که در لباس

آتش زیر خاکستر.  اولین اقدام من درست کردن کادر متخصص ومنظم است وهمچنین شما باید خیلی از اختیارات رابهم بدهید 
رضایت  سال اگر نتوانم 0بخصوص نیروهای مسلح و دخالت همه جانبه در امور کشور وعزل ونصب برخی افراد. من بعداز 

وآسایش کشور را فراهم کنم استعفا میدم. ودر این مدت شماهم کمتر وارد مسایل کشور شوید. واستراحت کنید وبعدا که رضایت 
ارها رابه دست گیرید والا همانطور . شما می توانید روال عادی ک مردم خوب شد واعتماد بین  حکومت و دولت با ملت زیاد شد

مردان و افرادی که در دایره حکومت و همه چیز را برباد دهد چون  دولت راتی گسترده ممکن هسته خودتان می دانید  تظاهک
کاملا از ملت دور شدند و بجز خیانت به مردم وکشور وقانون هیچی صورت نمی گیرد. فعلا من تنها مهره  .نزدیک شما هستند

چ کاری را بدون اجازه شما انجام نمی دهم .در پشت پرده. فقط البته هی هستم  از دید شما که می توانم این اعتماد را زیاد کنم
نه دیگران برای من ودوام سلسله ای که می خواهید.  ازمن پرسیدند ایا بنظرت با دادن آزادی ها مردم  همت  .شما مهم هستید

شور را همچون خانه خود بپندارند در نابودی مانخواهند کرد . در جواب گفتم  ببخشید: وقتی که مردم برای خود تصمیم بگیرند و ک
از ودولت را پدر خود هیچوقت خیانت نمی کنند. الان کشورما پر شده از عقده وافسردگی واز همه بدتر سرکوب. مثلا آیا الان 

 این مسئولان که اینجا هستند کسی جرات دارد برود داخل شهر وبه گردش بپردازند. بگوید که من فلان کس هستم. بدون محافظ و
 اسکورت در میان مردم من باور نمی کنم جرات داشته باشند چرا چون  می دانند جایی در دل مردم ندارند. 

اولین مساله ای که من بهش احتیاج داشتم . مساله مالی بود برای این کار، که بامعرفی چند نفر از معتمدین بازاربزرگ تهران و 
. در جامعه د در این زمینه مرا کمک کنند. دیگر می بایست کم کم اماده می شدیم از فامیل های دامادهای رهبر بودند که قرار ش
بوی از یاران رسید وقت پیکار و عشق هم رسیده ، باید دیگه به فکر پاییز نبود دیگه ای که انفجار  مدنییت و آزادگی است. وقتی 

همیشه در ذهنم بود. که آزادی و حق مفت به نباید به یاد غروب همیشه غصه خوردو به حسرت آینده نشست.واین سئوال 
سال  1سال عمر میکنم ولی اگر به این کار تن دهم.  11دست نمیاد. من برای نجات کشورم که بهم گفتند اگر فرد عادی باشم 

سیم وکارگر و دیگه عمر خواهم کرد من عمر خودرا فدای ملتم می کنم. فدای فرزندان آینده ام که سربلند باشند نه همیشه بنده زرو
پدرها در زندان و مادرها حسرت زندگی  بچه ها در آرزوی شادی ونشاط ،به امید آن خواهم بود که بتوانم باشم و باشم برای 

خیلی دلم گرفته شده بود.  الان که ما داریم در بیرون هیاهو می کنیم چه بزرگ مردانی که در مردمم ، برای همه وهمه ایران وطنم .
دلم طاقت نیاورد وفورا  به جرم دفاع از مردم ، چه عزیزانی که از مادر جدا شدند و الان در غربت فرنگ هستند. زندان هستند

اراده کردم که به دیدن انها بروم . از بندهای زندان اوین بگیر از گریه های شبانه پدرها برای کودکانشان از غصه زنان بی شوهر 
از نسرین ستوده بگیر که برای هم بندی هاش حرف میزد . تازه وقتی رسیدم پیش آقای  که  بار سنگین خانواده بردوششون بود

 ؟دکتر رئیس دانا فورا بهش خبر دادند تا چندروز دیگر آزاد می شود . این دکتر اقتصاددان بزرگ الان باید در بند وزندان باشد
از اعدامی های شبانه ومخفیانه بگیر در سحر گاهان، سلاطین گذشته آشکارا   بجای اینکه از نظرات و کارهاش استفاده می کردند.

قتل وعام می کردند اما اینها زیر پوست شهر دارند قتل وعام می کنند . وقتی امار نظام پزشکی را دیدم کل مرگ ومیرهای 
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ی هوا از برکت بی برنامگی های که به بار وبدایران در سال با تصادف و اعدام و ترور و مریضی های تزریق شده بگیر تا سرطان 
 آورده اند.

این مدت تو تاکسی وبازار و شبکه های خبری بحث هاشمی زیاد بود که کاندید شود وثبت نام کند وبعضی هم از خاتمی می گفتند 
 : اما بشنوید حرفهای مردم وجامعه در مورد هاشمی چیزهای که از دهن مردم شنیده ام.

اگر رئیس جمهور شود چون خودش پولداره وگدا صفت نیست کمتر دزدی می کند اما آدم عقده ای هست   خوبه آقای هاشمی

 هیچی همه می دانیم مسئولان ما دزد وخیانت کار هستند پس بدنیال بد هستیم نه بدترین. –وقدرت طلب 

کرده که با زندانی فرزندانش و پخش نوار هاشمی قبلا با دار ودسته حکومت بده وبستان  ---مده آبرای گرم کردن تنور  هاشمی
جذب کند. اما مردم دیگه خسته شده اند از دروغ وریا تزویر انشالله روزی فرا برسد که مردم کسی را انتخاب  امی خواسته مردم ر

خوب بود اما کنند که خودشان انتخاب کنند نه بهشون تحمیل بشه. انتخاب خاتمی که مردمی بود تاحدی در اقتصاد وسیاست کشور 
میلیاردی  101امروز کشاند  درآمد  ساله به فاضلاب  7111احمد نزاد که انتخاب حکومتی بود. چه گندی بالا آورد  ایران را از تمدن 

هدر رفت ودزدیده شد. اما همه بدانید عزیزان بیشتر این درآمد را که فرزندان و بچه های خاکمان ه نفت ایران در این مدت ب
در بانک های خارج است وسرمایه گذاری انجا این است علت تمام فقر وشکست صنعتی ما  ودر این زمینه هست که برده اند. 

، پنهانی روابط بین حکومت و غرب هنوز برقرار است چون هرچه بیشتر فشار می آورند بیشتر دلارها ایران به سمت بانک های 
 زاده های نماینده خداوند هستند استغرالله حیف هست بعضی را به ن هم بچه های آیت اللهاغرب کشانده می شود. بیشتر ش

ن را شستشو داد . خیلی ها هنوز هستند که اخداوند نسبت داد اما خوب با پول میشه خیلی از مردم خرافی و عوام را خرید و مغزش
به پایین کشیده می شود نه از پایین به بالا   دزدها را  اولیائ می بینند وقتی  جامعه در فساد و خیانت وآلوده شد بدان که از بالا

وبهترین ودقیق ترین روح بشر هم وقتی از در تعصب وارد شد دیگه عقل وشعورش کار نمی کند. فقط زبان زور وقتل را می 
  فهمد.

آگاه شده بودم. من یک ایرانی هستم تنها چیزی که برای من اهمیت دارد وبرای تمام ایرانی  یلی از مسایل ورازها وجنایتهااز خ
های که زاده خاک ایران هستند و تبار ایرانی دارند نه نطفه های که از نجف و عجم و بلاد دیگر به اینجا سرازیر شدند تا همچون 

. پول های که می بایست صرف جوانان . صنعت کشور پایه های مغول وچنگیز وصفویان به کشتار وغارت مردم کشورم بپردازند
صرف ترور کردن فرزندان خاک ایران در هر گوشه این کره خاکی ،آشوب ها  اقتصاد می شد  صرف کشتن مردم همسایه ،، صرف

نقلاب را دزدیدند. ا ند. ملتی که برای آزادی انقلاب کرد کهامی من، صرف هر نامرد غیر ایرانی میشد اما برای ملت هیچ باقی 
بر روی تخت ها خواباندند. منبرهای دین را برای اما خون شهدا را خریدند وجانبازان را  ،برای ناموس وشرف ایران جنگیدند

چپاول بیشتر تسخیر کردند ودین را دشمن اصلی جامعه کردند عجیبه نه عزیزم عجیب نیست وقتی به نام دین خدا دزدی می شود 
، خیانت بی عدالتی  وپارتی بازی وتمام فسادهای که هست را می بینی . پس از دین بیزار می شوی. از  ،اختلاس اعدام

سال پیش کتاب قران چه ارزشی داشت ایا می توانستی به دروغ قسم بخوری ، مال یتیم را چپاول کنی،  70نیاکانت بپرس آیا
 فرزندان کشورت را معتاد و اعدام کنی و...
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شرکت میکردم یا واریز کردن پول به حساب لبنان بود یا فرستادن به سوریه ویا به کشورهای حاشیه برای   هرجلسه مخفی که
آشوب های شبانه ویا از همه مهمتر رشوه و قراردادها با کشورهای روسیه وچین وفروش سرمایه کشورم در مقابل اشغال های 

سال  71وفقط برای غرب واسرائیل می بود.من که ندیدم تو این  چینی و تاسیسات کهنه روسی وهرکاری هم که می کردند فقط
این همه سرمایه ما که به باد رفت یک فرد غیرمسلمان را بکشند اما هرچه مسلمان وایرانی و مردم بی گناه بود طعمه حرص 

نفع دنیا بود الا مردم مظلوم  گری اینها بودند گرچه تمام این رفتارهارا تمام کشورهای دنیا قبول داشتند چون بهقدرت و مذهبی 
جمله ای که گفتنش برای حکومت درد اور است.  ((ملت ))فقط -بودندکه در زیر چرخ  ظلم وجور داشتند نابود می شدند ایران

چندروزی که در سوریه مرا برده بودند بجز کشتار بچه ها وویرانی خانه ها و یتیم شدن فرزندان و نابودی کشور سوریه هیچی 
تند . و با .چرا باید دخالت کرد.این همه دسیسه ها را کسانی انجام می دادند که دست نشانده سرویس های  ضد بشریت هسندیدم

آبان وقتی مردم در  77که  مصادف بود با 7711تند اما به ظاهر دشمن انها ولی دوست آنها .در سال قدرت انهاست که در قدر
آن آمریکای د  در زیر پوسته شهر نیویورک نمایندگان بزرگوار و صادق ما با سناتورهای خیابان فریاد مرگ بر امریکا سر می دادن

خونخوار بده وبستان داشتند.من خودم دیدم که بشار چندبار که صدای انفجار شنید هراسان چند نفر اورا به  زیر زمین می بردند و می 
را در آغوش می گرفت اما وقتی به فرزندان مردم می رسید از  ترسید .وقتی که در  ناو جنگی روسیه پناه داده شد و فرزندش

ن نبود. اایران و روسیه فرمان کشتار صادر می کرد. برای من مسلم شده بود. این جنگ برای  ایران وروسیه جز برای خود واهدافش
دراین زمینه دخالت  رفتم افرادیخیلی نگران شده بودم. منهم مرد عنکبوتی یا  زوورو وهرفرد دیگری که بود می بودم. تصمیم گ

نفر که عاملین اصلی این کشتارها بودند.و پسرهای انها هم در  71دارند یا  قصاص بچه های که کشته شدند را بگیرم .در این میان 
از این افراد ن بذارم. هرکدام ااین زمینه با پدرانشان در کشتارها سهم داشتند را از بین بردم بجز پدران تا داغ فرزند را بر دلش

ن می زدم و بعد مرگ وشیون پدر  اخودشان که بر سر مردم می ریختند را بر گردنش صرا با یک آمپول پر از سم های مختلف مخصو
خون شما وفرزندان شما از ملت ایران و سوریه پاک تر و زلال تر نیست . پس یا همه را زن » و یاداشتی که نوشته شده بود

چکار کنم یا باید وقتی از این همه ظلم و مرگ اگاه شدی مثل گذشته بی تفاوت «.ان یا  خون در برابر خونوبچه وفرزندان خود بد
.  بعداز این جریانات بود که یک  از دوستان مخفی بهم خبر داد. که در اسرائیل جلسه مخفی میشدم یا می بایست کاری می کردم

د اسرائیل ناراحت بود که افرادی  که ترور شدند ضربه سختی بر اهداف مهمی برگزار شده وقتی شرکت کردم  وفهمیدم این بو
اسرائیل در منتطقه زده شده است. وباید کسانی را پیدا کنیم  که به آشوب وکشتار در خاورمیانه وهمچنین تهدیدها ادامه دهد تا ما 

ی خدای من به که باور کنم . این برای من بتوانیم هم قدرت مند تر شویم وهم دخالت هایمان را در منتطقه زیادتر کنیم. آ
عجیب بود که این سیاستمداران چطور دیوانه نمی شوند. این همه به مردم خودشان وسایرین خیانت می کنند . دروغ می گویند 
فریب می دهند واین همه اسناد قتل وکشتار وجنایت های که مرتکب شدند.هرچه روزگار می گذشت گرانی  وتورم ، مشکلات 

اقتصادی و صنعتی  بر قشر کارگر بیشتر میشد  وضعیت اموزش وپرورش  افتضاح بود . رشوه خواری در دادگاه ها و نیروهای نظامی 
بیداد می کرد. بی گناه ها بر سر چوبه دار بودند و جنایت کاران در قصر با خوش گذرانی و غرب و امریکا برای فرزندان  

وبرای ملت که حرف میزدی خیانتکار وجاسوس بعدا اعدام. چرا  .غیر ایرانی مسلط بر ایران  بهشت بود مردانسیاستمداران وبزرگ
ن اختلاس میکنید  بچه های ملت را می کشید یتیم می کنید اما انها اشیخارج وبر می گردند . برا دبچه های شما  هرروز وشب میرن

 ت کار هستند. تف به شرف اونی که بی گناه را به دست ظالم می دهد.هیچ جاسوس نیستند . ولی ملت همه فاسد و دزد وخیان
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نفر اعلام صلاحیت شدیم. من که  70روز  71نفری ثبت نام کردیم. در این میان بعداز  111ثبت نام کاندیداها شروع شد.حدود 
بگذرم. بنظرم افرادی مثل ما که خودم اگر بخاطر قدرت ماورائ الطبیعه نبود. هیچ وقت نمی توانستم از این هفت خوان رستم 

چندروز ثبت نام کنیم وچندتا آدم بیان و به هر بهانه که دوست دارند بگیرند و این افراد  بزرگوار را رد کنند خیانت به ملت 
ی وشعور ایران هست . اعتما خوبی داشتم هم به لطف خدا مشاوران بزرگ و مهمی مرا کمک می کردند. هم از تمام رازهای پنهان

کارزارهای انتخاباتی شروع شده بود.هرکسی از جایی و مهم خبردار می شدم. ودر اسرع وقت می توانستم واکنش نشان دهم.
نامزد دیگر هم از طرف ایشان  0حمایت می شد. گرچه من از طرف رهبر بودم وتاحدی حمایت می شدم اما اگاه دار شده بودم. 

وری که مصرف می شدند اینهمه پول هایی که هزینه شد می توانست خونی برای هدایت می شوند وسیل هزینه هایی سرسام ا
کارخانه های ورشکست ما باشد. و نفسی برای اقتصاد بیمار ما اما نه قدرت وسیاست بالاتر از این مسایل است تاز مانی که 

برای رسانه ها و مردم  آشنا بود ونه مردم و قدرتشان اثربخش باشه.مناظره های تلویزیونی شروع شد. چهره من نه برای مردم
م . ولی  واقعا از امید وشوقی برای وطن امده بودخارج کشورو همچنین رسانه های خارجی. گمنام ، گمنام بودیم اما با دلی پر

ی بلابی گری های خارجیش هم رسانه های بزرگ  با  قدرت پول در این زمینه مهم بود آقای هاشمی خیلی راحت خرج می کرد و
اما یک شب برنامه روی خط صدای آمریکا که با مجری های نگار مرتضوی »» بی سی و امریکا و همچنین عربی از او حرف می زدند.

ملکی برگزار شد در مورد من که کاندیدای خارج از سیستم بودم نظرات مردم را می خواستند بازتاب خوبی داشت و خیلی ها و رویا 
کردند اما می گفتند  آدم جوانی هست و بی تجربه تا حدی هم حق داشتند اما من با اراده بودم  در این برنامه از من حمایت

کاندیداها بجز من همه از چهره های قدیمی و یاوران حکومت بودند که برای  تعادل بین ملت وحکومت می امدند .  .،«« ومطمئن
ی اما دولت   وظیفه اش داخلی بود وحکومت آرمانها واهداف که دهن دنیا را ببندندکه ما رای می گیریم برای ریاست جمهور

برون مرزی داشت اهدافی که فعلا دنیایی در آشوب داشت و چه خانواده های که یتیم نشدند از این اهداف وچه حکومت هایی 
  که ویران شدند . وچه دلارهای عزیزی که می بایست در جیب ایرانی باشد در جیب بیگانگان بود.

 وبهترین دولت دشمنت باشد.  گرگی در پوست گوسفند شده برای بره ها، ندگی خنده دار بکنیم.مدام ز

مناظره ها شروع شد.در چند دقیقه که صدا وسیما بهم اجازه داد حرف بزنم ، حس می کردم در پرتگاهی هستم که برای ملت 
ند بجز همسرم. ویا پدر ومادرم ،انتخابی میان جهل و زجر شت تلویزیون مرا نگاه کپوآزادی  دارم می لرزم.فکر نمی کردم که کسی 

و کلا بزرگان در بندو  7711،شهدا وجانبازان عزیز کشورم  ،ندای آزادی   7711تیر، کشتار  71، خسته از انقلاب و آزادی ، یادهای 
و  7-0-7لو چشمانم بهم اشاره شد گریه وشرمندگی پدران و بغض مادران از گرانی وتورم در ان لحظه از چشمانم رد شدند.  از ج

 شروع :

 

 به نام خداوند مهربان از بین برنده ظالمان وشکافنده ستمکاران  

خدمت ملت ایران چه مردان وزنانی که در برون از این مرز و کنار ما هستند.سلام دارم من برای اولین بار  وبعنوان اولین 
سال گذشته می خواهم برای ملت و کشورم  واز همه مهمتر قانون زیرپا گذاشته شده  71کاندید مردمی ریاست جمهوری در 
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را  مثل قدرت تمام ایران کندآزادی حرفی که سالهاست در ایران بخاطرش زندانی و  بیایم، قانونی که قدرت هر شهروند ایرانی
صاد ورشکسته ما که حاصل بی مدیریتی و دزدی های کلان کشوری که نفوذ مافیایی بزرگ اقتصادی وحکومتی تکشته داده ایم.اق

، من از ایران بیمار شده ویران شده ام ، هست را نشان می دهد می خواهم مبارز کنم. من از ایران شکسته ، شکسته شده ام
از منادیان به ظاهر دین خواه ، از عوامی که بی تدبیر و بی تعقل وبا وجودی از حس پوچی متنفرم از دزدهای شیطان صفت ریاکار

 وچشم بسته می خواهند برای دنیایی بکوشند که هنوز دنیای واقعی خود را پیدا نکردند.

وهمیشه به هر بهانه ای درجنگ آسایش را از انها بگیرم ، من اگر به لطف شما و  .ایرانی سرباز باشندمن نمی خواهم شهروندان 
تایید من این حق را به من می دهید که باهم در ابادانی بکوشیم و با هر کسی که دشمن ماست ودشمن فرزندان ما ورفاه ملت 

نگال خود گرفته و تحریمها را  زیاد می کند تا بیشتر قدرت سایه وحشتناک مبارزه کنیم. من بیزارم از ان قدرتی که اقتصاد را در چ
خودش را بر مردم نشان دهد .به شما قول می دهم که کادر اقتصادی خود را از بهترین نیرو های ایرانی خارجی وداخلی بسازم و  

هزار دلار  01تا71نواده ایرانی بطور متوسط رفع بیکاری ورفاه اقتصادی حق همه ماست . من به شما قول می دهم که درامد هرخا
در سال باشد. عزیزانم دیروز اقای هاشمی از دوران طلایی سردار سازندگی خودش گفت : امااز قتل وکشتارهایش هیچی نگفت 

گفت که  پدر ومادر شدند از داغ مادران و گریه پدران بر فرزندانشان نگفت .او از خانواده های ایرانی که بخاطرش یتیم و بی
سال گذشته  71یران را به بعدتر از او یعنی به دوران ااقتصاد را به دوران طلایی خودش خواهد رساند اما من برعکس او اقتصاد 

ایران می رسانم که  آرزوی هر ایرانی است نه اجنبی های ایرانی نما ، آزادی های اجتماعی در سایه خواست شماست  ، 
 عزیرانم جمله آخر من :

برای زندگی زندگی کنید نه برای بندگی ، بنده خود باشید نه دیگران نذارید با حرف های تودهنی خرافاتی شمارا ))» 
به بندگی بگیرند بین شما وخدای شما هیچ واسطه ای نیست . اگر می بود واسطه ها برای خودشان کاری می 

 . «((کردند.

به این پست و مقامی که لیاقتش هست  .وخوشبختی را نصیبشان کند هرکسی که می تواند برای ملت ایران سعادت، انشالله 

آن روز که کم آوردم و بهم اجازه نداند کار کنم ویا از عهده این مسئولیت برنیامدم در برابر شما وجلو همین دوربینها  برسد .
به باد  دهد و با تمدن بزرگ ما  اراستعفا خواهم داد این پست باید مردان بزرگی در ان باشند نه هر بی سروپایی که مملکت 

بازی کند. و در آخر به نفع بیگانگان  کار کند و استعدادهای بزرگ را از مرز فراری دهد وزندان ها را پر کند از عزیزان وطن 
پای من پای حرف من باشید سکوت نمی کنم تا صعود کنم به اوج  حرف دلم را فریاد می زنم  وجوانان را به درد اعتیاد بکشند. 

 باشید تا دردها را آرام کنیم  از این سرنوشت نترسید بهم اجازه بدهید.که من وشما باهم باشیم.

آره سخنانم موجی را در میان مردم وخانواده ها گذاشت ، اما ترسی بر دل سرداران  درجه نمای قلدر که جز پول و زندانی کردن 
رگر داند پس هر کس را بهر کاری ساختند.  عزیزان ایرانی ام بیایید دیگر به چیزی نمی فهمیدند. از قدیم گفتند قدر زرگر را ز

فرزندانمان بیاموزیم که هیچوقت از دیگران بت نسازیم و بدون فکر از کسی پیروی نکنند صدای من صدای دورن شماست . 
نمی گذارم به . و خوشبختی برسیم پس بصیرت خود را اگاه کنید و چشمان را بشوریید بهترین روز آن روزی است که به سعادت
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بن بست برسیم . دیگه نمی خواهم هیچ ایرانی از پلیس بترسد. دیگر هیچ ایرانی  از هیچی نباید بترسد هیچی  هر ایرانی باید 
 داشته باشد. برای من یک ایرانی تمام ایران است در هرجایی دنیا که باشد.تمام اقدرت دنیایی ر

ز کارهای روزانه وتبلیغات ها بیشتر افرادی که دور برمن بودند از جوانان دانشگاهی و تعدادی از فردای آنروز خسته بودم ا
اتاق بودم که گفتم نیم ساعت می خواهم بخوابم.  که یکی از  در.همکاری می کردندبازاریان که به ظاهر و دستور رهبر بامن 

نفوذی و مافیایی قدرت سیاسی و اقتصادی از موج عظیم  حرفهای  دوستان وماموران  مخفی وگمنام من بهم خبر دادند نیروهای 
عوض شد. واگر اینطور ادامه دهی خوبه ولی مواظب باش که فعلا برات  شماتو به هراس آمدند . چون جو جامعه بعداز حرف های 

ت نشانده خودحکومت است برنامه دارند تا قبل از انتخابات قرار هست شایعاتی فردا در مورد تو پخش شود که این فرد دس
برای  اینکه به جهان نشان دهند که از میان مردم هم کاندیدا داریم. اما من به لطف خدا و همت مردم امیدوارم بودم از اینجا به 
بعد فقط دست خودم بود.  نزدیک شب که از بیت رهبری خبردار شدم ، دیداری در راه است وقتی به حضور شرف یاب شدیم، 

لاقات  بعد از احو.ال پرسی  و حرف های روزانه اقا امر کردند که تنها باشیم.  در این میان بازهم از من پرسید تو چرا در اتاق م
اینقدر  در خوابهای من از تو حمایت می کنند مردی بزرگواری همیشه سفارش تورا به من می کند. که در این ایران عظیم بجز تو 

ا برگرداند گرچه الان دنیایی در زیر فرمان ماست. حتی قدرت من تا حدی هست که به امر کس نیست که بتواند قدرت را به م
 من در عراق وافغانستان و بعضی از کشورها هر مسئولی را عوض می کنم و هر قدرتی را بالا وپایین می برم. و...

نم الان خلا بین  حکومت وملت خیلی زیاد من هم در جواب گفتم من برای این امده ام که این قدرتها را با کمک ملت بیشتر ک
امیدوارم همانطور به من هم گفتند: که باید در این راه باتمام قدرت وحمایت شما  شده )) از این حرفم فهمیدم خوشش نیامد ((

چون  برخوردا می شوم. در جواب گفتند من تصمیم دارم این انتخابات کاملا آزاد باشد. اما بدان هیچوقت حریف قدرت های
هاشمی و سایرین نخواهی شد. مگر اینکه اختلاف آرائ شما خیلی زیاد باشد. اما حرف های دیروز تو خیلی روی احساسات مردم 

تاثیر گذاشت از خبری که بهم دادند والان هم تا چندروز دیگر وضعیت مشخص می شود . سکوتی چند ثانیه ای بود بین ما ودرادامه 
سال تمام مسئولیت  0وخواست مردم این مسئولیت  به تو رسید همانطور که بهم سفارش شده برای  فرمودند :اگر به لطف خدا 

ها را به تو وباتمام اختیارات کامل واگذار می کنم. اما بدان من مدتی پیش خیلی از دارایی هایم را از دست دادم چندماه پیش 
والان هم برای خیلی از ما مایه تعجبه و این تاحدی روی قدرت  میلیارد دلار دارایی نقد داشتیم که یک شبه از بین رفت 71

خانوادگی ما تاثیر گذاشته ،من هم بهتر است ادامه کارها را به دست شما و فرزندانم بدهم اما در کل بدان بدون اجازه فرزندانم 
 امر امر شماست . در جواب گفتم:حق نداری کاری بکنی .

وجمله اخر هم در این خلاصه شد که بهم گفت : من به تو اعتماد ندارم پس نمی توانم  دمخستگی وپیری را در رخسارش می دی
کاملا ازت حمایت کنم وقتی برنده شدی آنموقع به واقعیت این خواب ها باور دارم.بعداز مدتی هم در مورد اتفاقات روز  

را باید همیشه در منتطقه خاورمیانه حکومت ومنتطقه حرف زدیم خدای من این قدرت و پول های که مال ملت  ومردم هست چ
ن حرف هایمان من هم با عجله دنبال کارها می رفتم و دها فکر کنند مردم و سرمایه هایشان متعلق به انها هستند.  وبا تمام ش

ای واصله خطراتی سخنرانی های کشوری و دانشگاهی واقعا بعداز سخنرانی چندروز پیشم موج استقبال ها زیاد شد. اما هنوزطبق خبره
لیاس شخصی ها منسجم امافعلا از بالا دستور داده شده  در حال جریان بودند برای شکستن من، بخصوص  از طرف نیروهای سپاه  و
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بود که این نیروها در مراسم من دخالت نکنند ولی بشدت مرا اذیت می کردند و همچنین مردمی که جمع می شدند. یکی از نشانه 
ن وفرد گرایی در کشور وهمچنین بی ارزش بودن شهروندان ایرانی در این نکته است که افرادی که نفوذ قدرتی های نبود قانو

که  فکر وتعقل درونی شان بخاطر پول بسته شده  نیروهای.وپولی دارند با خرید چنین افرادی افکار وایده های خود را جلو می برند
ن قانون از مردم حمایت نمی کند اینها با قدرت های خودشان هرکسی را از بین ویا تعصب های کورکورانه ،و در این جاست چو

می برند وکتک می زنند وهرجلسه وسخنرانی را برهم می زنند ومردم هم جز داد وبیداد کاری نمی توانند بکنند نیروهای پلیس هم 
 که  در برابر آنها قدرتی ندارند .

بود . که بشدت از پدر زنش و جلیلی  داره حمایت می شود. به لطف خدا که سرمایه نقدی خبرهای از فرزندان  بیت برایم رسیده 
کم شده بود اما بازهم از  پول های واریز نشده به بانک مرکزی وخزانه برداشت می کردند.وقتی این خبرها را می شنیدم از خودم 

فساد  ،کشور را به نابودی می فرستند ایران زمین که رزندان سرمان میاد و اعدام فوتمام مردم ایران متنفر می شدم که این بلا
. روز موعود فرا رسید. واقعا  برای هر کسی انتظار سخت هست وقتی .آقای مشایی و رفسنجانی هم رد شده بودند ودزدی می کنند.

یداد از همه بر بود و حرف و داد وکه انتظار چیزی را می کشی که بازی سرنوشتت را تغییر میدهد. در این چندروز گذشته هرچه کارزا
سال گرچه اعتماد سخت بود  71مون در اومده بود اما تنها چیزی که به من امید میداد انتخاب فردی از جنس مردم بود که بعداز 

بودم  اما به ریسکش می ارزید.حوزه ها از شلوغی موج می زد. اواخر شب شده بود. ومن بیشتر نیروهای مخفی خودمو پراکنده کرده
که اگر در جایی دیدید کسی و یا مسئولی وهمچنین قدرتی قصد تقلب دارد. گزارش دهید.اما  خبرهای رسید از اینکه  وحید حقانی و 
چند نفر همراش قصد داشتند با تهدید وتطمیع  بازی رو به نفع یکی درست کنند و همچنین با تقلب های قدیمی خودشان که نه 

قلب میداد ونه سپاه چون  از درگیر شدند می ترسیدند. دولت بشدت نظارت می کرد. و افرادی هم که ن راه تاوزارت کشور بهش
د. ومنهم که با قدرت های پنهان خودم تمام اوامر را زیر نظر داشتم. بازهم از شدندر باطن طرفدار اصلاحات بودند هم بی کار ن

.  اواخر پیش می رفت کم کن. در داخل وخارج  حوزه ها استقبال خوبنم برای کشورم وملتم باشم کماخداوند خواستم اگر می تو
،  قالیباف ، باندهاشمی وخاتمی که روحانی بود شب نزدیک بود و نفس ها هر لحظه در سینه حبس می شدند. رقابت اصلی بین

ح روز شنبه که بطور رسمی صب 71و هیوا که من بودم داشت می رفت  هر لحظه رقابت ها فشرده می شد. تا حدود ساعت   جلیلی
 اعلام شد. که :

 میلیون و بقیه .... 1قالیباف میلیون رایی  و  70با  روحانیمیلیون رای اول و آقای   71هیوا به بدست آوردن 

وای خدای من  داشتم از هیجان دیوانه می شدم. فردی که تا یکسال پیش تنها آرزویم قدرتی برای تغییر بود که بدستش آورده 
بودم . یک لحظه دیدم  وشنیدم در سراسر ایران خیابانها شلوغی عجیبی داشت و مردم از هر طرفی و نگاهی  عشق وامیدی 

نوید می دهد.  بیشترین  شادی ها را در استانهای غرب  ادیگه بهار امده و شادی رداشت.  فریاد زدم مردم هرچه بود گذشت  
بود، مدتی نگذشت که وقتی در خیابانهای شهر کشور داشتیم اما در لرستان و ایلام بخصوص زاهدان  و وقسمت های شمالی کشور 

ی که بود خودم را به پاستور رساندم. بعداز تهران بودم ودر یک ماشین استیش پرادو به بیت رهبری احضارشدم. با هر مشکل
تبریک و خوش امد گویی حضار به وحید حقانی رسیدم که وقتی باهم روبوسی کردیم در گوشش گفتم:خوب شد که  زیاد به کارت 

که بهش ادامه ندادی و از تهدیدهات دست برداشتی ،، خیلی تعجب کرد که چنین چیزی را من فورا وچطور فهمیدم اما با لبخندی 
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ساعت در بیت ماندیم . در این میان چند لحظه ملاقات خصوصی ما با رهبر  0زدم  مثل یک آتش فشان خفته بیدار شد.تا حدود 
در همسو کردن مردم با ما باشی. و من هم قول دادم در صورت نی   ابود که گفت : الان باور کردم که تو منجی ما هستی ومیتو

عمل بدهند اگر دیدید همانطور که شما میخواهید نشد من استعفا میدم و قرار شد در موقع  معارفه و  نیاز فقط بهم اجازه ومیدان
سال تمام اختیارات را کاملا به من واگذار کند. از نیروهای مسلح گرفته تا مسایل خارجی وکل امور 0سوگند گذاری ایشان برای 

ا قرار دادن این اختیارات به شما  تنها لطفی که بهت کردم این است که به ب :کشور اما نکته جالبی در این میان بود که فرمودند
ن سخته پس بفکر نابود اشیمرگ تورا نزدیک کردم چون افراد قدرت مند زیادی هستند که از اینکه محدود شوند متنفرند و برا

گه لیاقت خودشه .  وبهم گفت : سعی کردنت هستند منم گفتم  اینجا میدان مبارزه میان حق وعدالت است هرکی برنده شد دی
کن تا یک ماه دیگه کابینه تو حاضر کنی  هرکی واز هرکجا هست مهم نیست تو آزادی در این زمینه  ،   و در اخر با دعا وآرزوی 

 .طول عمر  از نزد ایشان از اتاق بیرون آمدم

من هم  در این مدت به افرادی که اعتماد داشتم و می دانستم بهترین فرزندان ایران زمین هستند و برای شروع کار می توانند  
 همراه خوبی باشند را برای تشکیل کابینه از انها استفاده نمودم.

 ومشاور اقتصادی یاز دکتر فریبرز رئیس دانا بعنوان رئیس بانک مرکز کابینه اقتصادیدر  .7

 دادگستری به محمد صالح نیکبخت وکیل و خبره در کارهای حقوقی ومدافع حقوق بشر وزارت و سپردن .0

 وزارت خارجه دکتر هوشنگ امیر احمدی با دکترای توسعه بین الملل وشخصی خودساخته وعمل گرا باشد .7

 و ششم مجالس در نیر و نمین اردبیل طلب اصلاح نماینده(  اردبیل 7771 زاده) پیرمؤذن نورالدینوزارت بهداشت ،  .0
 .بود مجلس درمان و بهداشت کمیسیون عضو و هفتم

 وزارت ارشاد ، محمد نوری زاد ،دگر اندیش و متفکر عرصه های فکری و پرورشی .1

 با معاونت بیژن ذوالفقارنصب نام آور پر آوازه و افتخار آمیز ایران زمینوزارت ورزش وجوانان  ، علی دایی   .1

 آلمان کام تله دویچه شرکت در کیفی تکنولوژی فاضل ،مدیریت نوید ، دکتروزارت ارتباطات  .1

 وزارت کشور به اقای تاجزاده ، که ترتیب آزادی او از زندان داده خواهدشد .1

 تگزاس در پرورش آموزش سازمان در دوم وزارت اموزش وپرورش به ناتاشا کامرانی معاون .2

 .است تبار-ایرانی آمریکایی برجسته اقتصادی تحلیلگر و وزارت دارایی به مارک زندی اقتصاددان .71

 آزمایشگاه ارشد پژوهشگر ایرانی، برق مهندس و وزارت علوم تحقیقات وفناوری به آقای همایون سراجی  دانشمند .77
 .بود شریف صنعتی دانشگاه برق مهندسی دانشکده سابق استاد و ناسا جت پیشرانه

 .است ساکس گلدمن شرکت دولتی روابط دفتر ارشد مدیر هم اکنون یرزاد که ویوزارت بازرگانی  به نامزدی ، فریار ش .70

 وزارت نفت ، پرفسور رضا صداقت هراتی استاد بزرگ شیمی در دانشگاه های امریکا .77

شاهین دادخواه  فردی باخصلت های خوب انسانی وهمچنین متهم بیگناه و منفور شده وزارت اطلاعات ، به آقای  .70
 واقتصادی  و ایران دوستمافیایی سیاسی 

 در زمینه فرهنگی ودینی کشور مشاور ارشد  وقسمت نظارت بر امور مراجع وروحانیون اوقاف وحج به  حسن خمینی و .71



 
   61 
 

 سیاسى علوم و حقوق دانشکده برجسته اساتید از ( الملل بین حقوق ارزشمند استاد) ممتاز جمشید قوه قضاییه ، پروفسور .71
 7707،،متولدتهران  دانشگاه

 انگلیس در دانشگاه شهری طراحی استاد پور مدنی علی وزیر مسکن راه وشهرسازی  ، پروفسور .71

 
ته مخالفت های بو سایر وزارت خانه ها هم با همکاری دوستان و بزرگان  از بهترین نخبگان ایرانی در داخل وخارج استفاده شد. ال

زیادی با این افراد میشد. اما در این مدت من هم مداوم به دوست نامرئی و باصطلاح شبح های خودم می گفتم که هرشب در 
دوماهی  که گذشت. و موقع انتقال پست ریاست جمهوری ، همراه با سوگند فرا   بعدازاین مورد کار کنند و راه را هموار تر سازند.

ن پست تحویل داده شد در روز معارفه عجیب ترین و متحول ترین اتفاق  تاریخ معاصر ایران رخ داد . دریچه رسید همین که ای
ای بسوی آزادی وسعادت داشت گشوده می شد. وقتی که معارفه تمام شد در حضور تمام نیروهای مسلح سپاهی و بزرگان 

 هبری چنین جملاتی بزرگی رقم خورد:حکومتی ودر برابر تمام دروبین های داخلی وخارجی در سخنان ر
کابینه ایشان که لیست اسامی ان را در امروز با انتخاب  آقای هیوا که آرزوو امید را به تمام ایرانیان به ارمغان خواهد آورد. 

یشان  داشته اختیار دارم از بزرگان ومتخصصین دلسوز ایرانی تهیه شده است وامیدوارم در این زمینه مجلس همکاری لازم را با ا
باشد واز امروز من صراحتا اعلام می دارم بخاطر کهولت سن و مشکلات جسمی تا مدت  نامعینی تمام اختیارات خود اعم از  
فرماندهی کل قوا ونیروهای امنیتی وارگانهای وابسته به رهبری را در اختیار ایشان قرار می دهم. اطاعت از ایشان اطاعت از 

فراد می خواهم در این زمینه هیچ گونه کار شکنی و دست اندازی را در این امر خطیر و بزرگ را نداشته من می باشدواز تمام ا
 باشند بامید روزی که بتوانیم کشوری باسعادت داشته باشیم وهر ایرانی به رفاه و خوشبختی خودش برسد.

یروهای که نزدیکی کامل به ایشان داشتند واز این سکوت عجیبی در داخل سالن حکمفرما شده بود. برای من عادی بود اما برای ن
امر اطلاعی نداشتند خیلی سخت بود جنب وجوش ها دیده شد. بعضی ها بلند می شدند وبعضی ها مات ومبهوت به من نگاه می 

بعداز سخنرانی  لش به نیروهای مخفی خودم گفته بودم کهبدر این میان با بلند شدن رهبر صلواتی داده شد. ومنهم فورا وق کردند.
ایشان با ایشان باشند ببیند چه کسانی با این امر مخالفت دارند چون این افراد حتما کسانی خواهند بود که منافع مادی و سیاسی 

دافم خواهند داشت چون برای من فرصت کمی بود . واگر در هشان در خطر افتاده و با تمام تلاش خود سعی در شکست من وا
، می کردم هم مرگ من حتمی بود وهمچنین ضربه بزرگی بر مردم ایران و ذخایر معدنی وسرمایه های کشورسال کاری ن 1این 

راه برگشتی نداشت مبارزه با مافیای بزرگ کشور مافیایی  ،رقابت واقعی دیگر شروع شده بود. هرکس که بازنده میشد در این راه
سخنان رهبری تا حد خیلی زیادی راه را برای کارهای من باز می کرد اما این که سالها دست در قدرت و اقتصاد ایران داشت. 

مبارزه با مافیای بزرگ کار سختی بود. ولی به لطف خدا و همکاری نیروهای عدالت محور عالم غیب برای نجات ایران در این 
وقتی به  از بزرگان بیرون کشور بودند. بیشتر افراد کابینه من که زمینه بهترین کمک را می توانستند در حق ملت داشته باشند.

ن خیلی عجیب بود ولی انکار می کردند که  نمی توانند اشیایرانی های عزیز خبر داده بودیم که می خواهیم در کابینه باشند. اولا برا
مام فشارها توانستم قول دادم سیستم بسته  با کمک شما باز خواهد شد. در مجلس با ت سیستم بسته کار کنند. اما من به آنها در

رای اعتماد را بگیریم. و در این زمینه من برای هر کاری از مردان وزنان بزرگی که در هر زمینه خبره بودن مشورت می کردیم. 
در مورد رای اعتماد مافیایی بزرگی  با همکاری چندتا نماینده قصد  دست اندازی در امور کشور را داشتند. من که  رسما از اواسط 
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با داشتن بزرگانی که در کنار م بودند هیچ هراس وترسی نداشتم مردان بزرگی که باهم برای سعادت  اد کارم شروع شده بود.مرد
کشور می کوشیدیم. اما من خاندان آقای هاشمی را بعنوان مهمترین  مشاوران خود در زمینه اقتصادی وخارجی همچنین سیاسی قرار 

ران خود نشان داده بودند که می توانند در این زمینه ها پیشرفت کنند واین خاندان ، ایرانی دادم چون این خانواده در طول دو
بودند وبرای ایران سعادت را آرزو می کردند. ولی تنها مشکلی که داشتم  مسایل اختلاس و قتل های بود که قبلا در این زمینه 

مجتبی  -0نقدی عراقی ،-7مخالفان سرسخت من افرادی چون سردار  ازصورت گرفته ، اما به هرحال خاندانی برنامه محور بودند. 
و  -1دارودسته لاریجانی  -1حداد عادل-1قالیباف  -0رقیب های انتخاباتی من از جمله حسن روحانی )فریدون(  -7پسر رهبر 

ومراجع  -1ر  زب ا... و سپاه جیش المهدی عراق مقتدی صدحافراد نفوذی سپاه قدس و حزب های برون مرزی ازجمله 
 سعید قاسمی ونیروهای دار ودسته ای سپاهیش -2علم االهدی حکومتی از جمله مصباح یزدی و وروحانیون 

با  بایدوکلی دیگر از افراد، اما دیگه جایی کوچکترین درنگی نبود. شب که فرا رسید آستین ها را بالازدم وبرای پاکسازی ویروس ها 
چون اینها بیشتر در فکر مسایل مافیایی و سیاسی خود بودند . نه به فکر مصالح کشور ،ملت  آنتی ویروس شروع به کار می کردم

شبی بود که  ،ن شبآوقانون پس باید می رفتند. با چندتا از نیروهایم حرف زدم وگفتم چندتا کلت اماده و چندتا آمپول سیانور و 
آنتی ویروس توانست ویروس ها وتروجان های بزرگی را پاکسازی کند. اما  بعضی از ویروس ها چنان قوی بودند که برای پاک 

ن می بردیم تا دیگر پوشه های دیگری را آلوده نکنند.مثلا یکی از انها که بشدت ااهشب ن می بایست چندتایی دیگر را هماسازی ش
بود. پس شبی که می خواستم مخفیانه برم پیشش دیدم  انهمکاری بیت می خواست مرا نابود کند وحید حقانیتمام نفوذش وباوبا 

 01داره بافرماندهی گشت های ثارالله ولباس شخصی ها حرف می زد در مورد آشوب  وتهدید افراد که با من همکاری می کنند 
بامداد بود که کارم  1دم  . که تمام انها را پاک سازی کنم. حدود ساعت نفر بودند . اما در برنامه من فقط وحید بود پس مجبور ش

تمام شد. نفهمیده بودم چکار کردم خیلی خسته بودم واقعا این پاکسازی ها خیلی سخت بود اما مجبور بودم چون قدرت مافیایی 
 7711روی داد وتا  7711ه در اوایل سال چنان درهم تنیده بود که اگر بهش مجال میدادی نابودت می کرد . همانند کشتارهای ک

نزدیک اذان صبح که فورا   ادامه داشت از ترس کودتا بود منهم هدفم این بود ترس از کودتا اما برای ملت نه خودم وقدرت. 
ترور  به تخت خوابم برگشتم مدت زیادی نگذشت که بهم خبر دادند . که چنین اتفاقاتی افتاده تعداد زیادی از  سران با نفوذ

شدند. من هم با تعجب بلند شدم و  جلسه اضطراری تشکیل دادیم. و چند نفری را پیگیر این کارها کردم. )) ماهم بزرگ شده این 
نفر در  چند ساعت داد وبیدادش در  11ترور حدود  دهه بوده ایم وخیلی از کارها را یاد گرفتیم از استاد های بزرگوارمان (( . 0

و تنها کاری که از من بر می آمد  تشکیل کمیته   ا چنین افرادی که تادیروز با من مخالف بودند ترور شدند.مجلس بلند شد . چر
ویژه بود. بعداز مدتی در صدا وسیما قرار شد . که مصاحبه ای داشته باشم. ومن هم در این زمینه  خواستم که من وهمسرم مریم 

که چکار می کنی وچه حرف  ددند و حس بکن سراسر دنیا داشتند بهت نگاه می کردن.  دروبین ها  روشن شباهم ودر کنار هم باشیم
های  به زبان  می آوری ، از اهداف خود گفتم از برنامه های که برای پیشرفت ایران وصنعت داشتیم از مشکلات فعلی که وجود 

بتوان از نیروی زنان استفاده کرد وبه انها ت برسد دارد . و به این نکته اشاره کردم که جامعه زمانی می تواند به آزادی و سعاد
این اجازه را داد که در صنعت و پیشرفت کشور سهیم باشند وبه انها باید اعتماد کرد وباید قانون با تمام قدرتش از این افراد 

یروهای خارجی وابسته به های که  از من پرسیده شدند : در مورد رابطه با کشورهای خارجی  وناما مهمترین سئوال  حمایت کند.
حکومت ، وهم چنین اتفاقات  گذشته ، درمورد سئوال اولی  جواب من این بود مهمترین هدف ما آینده کشور و رضایت مردم 
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است. پس اولویت ما مردم خود ماست نه گروه های دیگر برای من ودولت من هر ایرانی در هر کجای دنیا به اندازه تمام 
دارد وباید از او دفاع کنم . کابینه من باتمام مشکلاتش از بهترین ایرانی ها فعلا تشکیل شده است که  ایران برای من ارزش

هدف ما اقتصاد وبهبود فضای سیاسی کشور است.  ودر مورد سئوال دومی : در این مورد کمیته ویژه فورا تشکیل شده و هر 
فعلا که مسایل پیچیده است وافرادی هستند که در اوایل تشکیل  .اطلاعات که بدست بیاریم با مردم در میان خواهیم گذاشت

حکومت مردمی قصد  برهم زدن این دولت را دارند. وبازهم سئوال مجری گفت :  اینها از مخالفین شدید شما بودند  جواب من 
ن دشمنان به جای دوستان از  میانبرد در دولت جدید روشخوب افرادی هستند که برای سنگ اندازی .: فرموده شما صحیحی است

 .باشماستفاده می کنند. من که تازه وارد کارهای دولتی شدم اما سعی می کنم با تمام وجود پیگیر این مساله 
واخرین حرف من هم به ملت ایران این است . همه باهم برای هم خواهیم بود . این کشور برای همه ماست وهیچکس حق 

بالاتر از همه ماست . وباید این فرهنگ را گسترش دهیم. وتا چند هفته دیگر مدارس باز می فردی گرایی را ندارد قانون 
شود.وحتما من در این زمینه با بزرگان و مشاوران آموزشی واقتصادی خودم در این زمینه برنامه خواهیم داشت من کلا با نظام 

ن فردی باشد که باید باشد.برنامه من بیشتر برای گسترش  آموزشی فعلی مخالفم چون هیچ فردی نمی تواند از این سیستم  هما
 مدارس مجهز با معلمانی کار آزموده خواهد بود.

 کار هست در دولت های گذشته برای این امر همیشه کمبود بودجه داشتند ؟ی رئیس جمهور آیا بودجه برای اینسئوال مجری : آقا
را صرف امورات غیر ضروری نمی کنیم. اهمیت اول ما در داخل است  دیگر ما پول هاجواب :  برای بودجه مشکلی نیست ، 

 نه بیرون کشور
با تمام شدن  مصاحبه بازهم خبر بهم رسید که سخنان من به مزاق خیلی ازنوادگان مافیایی خوش نیامد. دیگه منم صبرم تمام شده 

کمتر دخالت کند.گرچه سخت بود وریسک بزرگ بود می بایست کاری می کردم . که دیگر این مافیایی پنهان قدرت وسیاست 
ی،این بود که فورا جلسه مشاوران خودرا تشکیل دادم مبنی برادغام نیروهای مسلح در زیر چارت ارتش و دادن سیاسی وخطرناک

قدرت چون در داخل وخارج  ،انسجام به قدرت نظامی کشورالبته این امر از طرف کابینه من قابل قبول بود ولی برای من سخت 
های زیادی  در این مافیایی اقتصادی و نظامی دست داشتند. اما تصمیم خودرا گرفته بودم ودستورتشکیل جلسه نظامی وامنیتی را 
دادم . از سران سپاه و بسیج وهمچنین ارتش ونیروی انتظامی گرچه من فرمانده کل قوا بودم . سخت بود چنین تصمیمی ، ولی 

و به نیروهای  مخفی و .چون انتظار واکنش های زیادی را داشتم .  برگزار گردیدشد. جلسه محرمانه  در میان این قوا طرح ارائه
ماورایی خودم دستور دادم . هرکس مخالفت کرد شما می توانید بطور مخفی کاری کنید که حالت سکته قلبی بهش دست دهد گفتند 

وفق شوم چون اولین سد سعادت ملت گذشتن از این قدرت :آره  پس قبل از تشکیل جلسه گفتم من باید در این جلسه م
هان قدس و ثارا... بگیر تا الله کرم و قرارگاه عمار ومحمدرسوا... انداست. جلسه در سالن همایش وزارت دفاع تشکیل شد. از فرم

، اما قدرت اصلی این مهره که   771سپاه ، از مهمترین دایره های امنیتی گلپایگانی ، ، تا سردار رادان و نقدی))عراقی(( اوعاشور
 حقانیان بود  دیگه وجود نداشت تا بتواند مسایل را پیچیده کند. آقای میرحجازی هم یکی از افرادی بود که رابط این نیروها بود.

با شروع جلسه و تنفری که از چشمها می دیدم. با شروع سخنرانی ووجود اختیاراتی که در اختیارم است وبرای  حفظ آبروی برون 
پس  من خواستار طرحی هستم که نیروهای  .مرزی کشور وملت باید خیلی از مسایل برونی و داخلی هماهنگ باشد وقانون مند

. ودیگر هیچ نیروی شخصی ونظامی حق انجام کار خودسر و خلاف قانون را ندارد . سخنم تمام نظامی کلا در زیر مجموعه ارتش باشند
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شرمنده خیلی بی شرف ن فوش وناسزا می گفتند. انشده بود که چندتایی بلند شدند. وباتمام قدرت به طرفم امدند. و با راه رفتنش
مدی نژاد افتادم که شنیدم نقدی بهش سیلی زده بوده . منم زود ن می اومد می گفتند. یاد دوران احابودند و پست هرچی از دهنش

تا رسیدند دستم را جلو زدم  وبا گرفتن گردنش ووچندتا مشت خوب به بدنش  دیگه مارا جدا کردند.  اونها دیگه فرصت پیدا 
قانون شکن  به لطف خدا پاک سازی نفر از  نیروهای فرماندهی  خودسر و  71نکردند. فورا به سکته قلبی و طبیعی دچار شدند. حدود 

شدند.گرچه جلسه ازهم پاشید و برگزار نشد . ولی من طرح خودرا دادم و تمام نیروهای نظامی را به زیر چرخ قانون مند ارتش در 
ر کمتر از  کم کم از بین می بردم . یعنی طرحی که د را ن انهااآوردم. وتمام نیروها و ارگان های خودسر را با کم کردن بودجه هاش

با فرا رسیدن مدارس جلسه ای تشکیل دادیم با مشاوران اموزشی که در این میان هم  چند ماه داشتم به خوبی پیش می رفتم.
دوره دیده خارج از کشور بودند. برای تغییر نظام آموزشی کشور ، که باید سیستم اموزشی افرادی  اگاه و قانون مند تربیت کند. که 

ای اجتماعی را یاد بگیرند . وبدانند که قانون مهم ترین رکن اساسی ماست.  بودجه آموزشی کشور را با قطع کردن در جامعه رفتاره
بودجه های برون مرزی گروه های که نصف بودجه را برای اهداف شوم خود صرف می کردند تامین کردیم. رابطه خودرا با 

وز زود بود اما با سخنان سنجیده وآگاهانه وبه کار گماردن وتشکیل کابینه ای کشورهای منتطقه بهبود دادیم ، برای وضع اقتصادی هن
تومان در عرض  7111متخصص از افراد ایرانی وطن خواه ،توانستم تاحد قابل توجهی در بهبود اقتصادی سهیم شویم. ودلار را از 

ن میدان بدی اینطور او خوب می دانستم که اگر بهشبرسانیم،که این کار را مدیون تلاش نیروهای  عزیز  تومان  0111چند ماه به 
 می توانند به کشور خدمت کنند نه بیگانگانی  که در پست های حساس باشند و از انها بخواهی که برای یک کشور بیگانه خدمت کنند. 

ذی قصد ترور من را روزگار سختی برایم می گذشت، خبرهای بدستم رسیده بود که گروه های برون مرزی با همکاری افراد نفو
اما ایران همچنان پایدار خواهد ماند. وفرزندان ایران برای خاک خود خواهند دارند چون مافیایی قدرت در حال نابود شدن بود.

جنگید ومقاومت خواهند کرد. در این میان با مخالفت های شدیدی که داشتم بیت رهبری مرا به جلسه خود دعوت کردند. هنوز 
دولت من نگذشته بود. در جلسه خصوصی از کشتار افراد خودی وانحلال نیروهای نظامی و برون مرزی شکایت  چندماهی هم از

کرد. اما من با یک جواب گفتم اینهایی که برای شما سنگ صبوری می زنند انهایی بودند که در پشت پرده قدرت به کشور خیانت 
مگر قرار نبود شما هم به انجا بروید . هدف آنها ترور شما بود. و گرفتن  می کردند. وحتی در انفجار انبار موشکی چندسال پیش 

شورای رهبری به دست خودشان. امیدوارم در این زمینه بهم اعتماد کنید. در این موارد سخنان تمام شد ولی از این مطمئن شدم 
بخصوص تغییراتی که در م هرچه زودتر بهتر. که  خیلی زود دست به کار شدم ولی دیگه خودم آدم کم حوصله هستم ولجوج می خواه

سیستم اموزشی داشت رقم می خورد می توانست  فرزندان ایران را دگرگو ن کند. بهتر شدن وضع معیشتی و پایگاه اجتماعی معلم 
.بها دادن به علوم انسانی و در مدارس ،من قصد داشتم تغییرات را از نظام آموزشی ونظامی شروع کنم. نظام اموزشی امسال که 

از سال دیگر  وارد مرحله جدید خودش می شد. حتی کشور اسرائیل هم از تحولات نگران بود. چون بهترین رقیب و  هیچی اما
دشمن فرضی اش که منتطقه را به آشوب می کشید. وبه بهانه هم داشتند ملت را گول میزدند .  از آرامش منتطقه می ترسید و با 

رار میکرد برای نوعی تنش در منتطقه اما هر دسیسه ای در هر جایی رو می دانستم نفوذی ها وجاسوسان پر نفوذ خودش ارتباط برق
و فورا خنثی میشد.  سال جدید کم کم داشت نزدیک می شد. ومن بهترین هدیه را که آرامش اقتصادی بود به هموطنانم هدیه 

  ن را نابود کرده بود.آی های کلان دادم. بودجه ودر امد کشورم ایران خیلی زیاد بود خیلی اما ریخت وپاش ها و دزد
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به تمام وزرائ خود ایمان داشتم فعالیت شبانه روزی وزیر بهداشت برای خرید بهترین داروها وتجهیزات پزشکی ، ساختن 
ا مجهزترین بیمارستانها در هر استان ، وزیر علوم وتحقیقات  در پی  ارتقا دانشگاه ها بود ، وزیر صنایع بدنبال جذب سرمایه ب

کمک وزارت خارجه وبازرگانی ، روابط خارجه ما خیلی بهتر شده بود . از سازمان ملل وکشورهای غربی تقاضای کردیم که تحریم ها 
را بردارند. وقول همکاری کامل در زمینه انرژی هسته ای داده شد. بدون هیچ پیش شرطی ، اصلا باور کردنی نبود. یعنی با چندتا 

 ا سران خارجه توانسته بودیم . رفاه اقتصادی خوبی را بدست بیاریم .فعلاحرف معقولانه و جلسه ب
بوی بهار و زندگی وطراوت طبیعت داشت دل ها را شاد می کرد مردم هم از تغییرات مفید راضی بودند. قوه قضاییه که به من  

نهادی و جایی نداشته باشد و ریاست ان  سپرده شده بود. دستور دادم هرچه زودتر به سمت استقلال پیش برود ووابستگی به هیچ
سپردم که فردی باهوش و خبره در این زمینه بود. و به همت زحمات   سوئد دانشگاه در حقوق استاد محمودی سعید را به پروفسور

شبانه روزی ایشان وهمچنین تغییرات اساسی داشت قوه قضاییه به سمت قدرت واستقلال خود حرکت می کرد. و همچنین در 
زمینه استقلال قوه قضاییه تصمیم براین شد که ریاست این قوه با همکاری کانون وکلا هم صورت گیرد. نیروهای انتظامی و 
در پلیس هم در حال تحولات اساسی بودند بخصوص نحوه برخورد با مردم و جوانان ، از همه مهمتر  پوشیدن لباس ها بودند که 

و دراین  به فرم لباس های شهربانی قدیم ارجاع و دستور عوض کردن انها داده شد . ظامیجلسه امنیتی تغییر پوشش نیروهای انت
وگروههای وابسته در سایر کشورها گزارش شد که در این جلسه امنیتی در قسمت برون مرزی آ ن مساله تامین بودجه نیروها 

%  درصدی در جامعه باید بودجه های 111رانی های زمینه دستور داده شد. فعلا بخاطر مشکلات داخلی و معیشتی مردم وتورم وگ
اضافی کم شوند وتصمیم گیرنده اصلی در این زمینه به وزارت دفاع وارتش داده شد. دیگر بودجه کشور توسط افراد ونیروهای 

سالانه کشور شخصی دخل وتصرف نمی شد. خدا می داند چند نفر تشنه خون من هستند. از اینکه جلوی  صرف میلیاردها دلار پول 
 را گرفتم . پولهایی که بجای کشورم در ویرانی های کشورهای دیگر و یتیم کردن خانواده ها صرف می شد.

با فرارسیدن بهار ، جو آرام بازار و سیاست برونی وداخلی کشور وتدبیر عاقلانه مسئولان کشور داشت تکانی می خورد  تحولی که تا 
ودر صحبت هایی که در حدی شادی را برلبان پدران ومادران خانواده ها گذاشته بود. من هم از این فرصت خوب استفاده کردم . 

ید ایرانی جدید را به مردمم مژده دادم. این یک سال که  می گذشت . خیلی می ترسیدم که قدرت مرا سال تازه ارائه کردم ، نو
به فساد بکشاند و دیکتاتوری شوم که خود از خود خبر نداشته باشم .چون من هم فعلا با در اختیار داشتن  فرمانده کل قوا و کشور بر 

 تحول را در سال جاری بحث نمودم .  7بت سال تازه راس کل کشور بودم .لذا در سخنرانی خود به مناس

، هیچ مشکلی در برگشت هر ایرانی خارج از وطن برای ایران  ((بخاطر استقلال قوه قضاییه و ضعیف شدن باند مافیایی)) .7
تکب شده اند وچه افرادی که بخاطر فشارهای سیاسی وعقیدتی رفته اند ودر ضمن رنیست، چه ان کسانی که جنایت م

ای تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی عفو عمومی صادر شد.واز تمام انها بخاطر ظلمی که درحقشان شده ، معذرت بر
. واز بازماندگان خواهی کردم واز انها خواستم برای جبران دوران سیاه خود در زندان می توانند به قوه قضاییه شکایت کنند

شان وجوانان ایران زمین معذرت خواهی کردم واز تمام خانواده هم بخاطر از دست دادن عزیزان 7711کشتارهای سال 
های که در این رابطه بوده اند می توانند به حق وحقوق خود برسند.و افرادی مجرمی که قصد بازگشت به کشور را دارند 

وشرط  همچنین آزادی کامل وبدون قید مطمئن باشند که قوه قضاییه در اوج عدالت با انها برخورد خواهد کرد.
بند ویا بهایی های که بدون مسایل واهی زندانی شده اند. در  ن یهودی ها و مسیحی هایوسایرزندانیان ادیان الهی همچ
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ایرانیان حس ایرانی  ،همانند سایر ملت ایرانوفعالیت دارویش گنابادی در چهارچوب قانون بدون اذیت وآزار انها 
 بتوان ان را نابود کرد ریگبودنشان قوی تر از ان است که با مسایل د

آزادی مشروط)) عدم توهین به دین ومذهب وهمچنین اقوام (( رسانه ها وخبرنگاران در تمام زمینه ها بجز مسایل دینی  .0
خود مشخص شده است ((آزاد خواهند بودو قانون با تمام اقتدارش از انها  یو قومیتی ))که انهم شرایطش در بندها

نفر خبرنگاری که بهترین خبر و نفوذ را در خیانت به کشور ، اختلاس  ،ویا بهترین راهبرد را  7حمایت می کندو هرسال به
وهمچنین به بهترین کاریکاتوریستی که  در جریان منافع ملی و کشوری داشته باشد مدال شجاعت وافتخار داده می شود

اهد گرفت .)) تمام اهل هنر ، سینما ، تئاتر بتواند در جشنواره از اوضاع کشور ومسئولان بدهد در این زمینه قرار خو
 و...شامل این بند می شوند((

 اجرای قانون شهروندی و اشنا نمودن افراد به قانون و مسایل حقوقی خود. .7

 
 و در اخر جمله هم از خداوند متعال برای ایران خواستار برکت ورحمت هستیم. ومارا از الطاف خودش بهره مند کند.

روز بعد این سخنان در رسانه های خارج وداخل غوغا کرد. همچنین خود شخصا به نظرات دیگران خیلی اهمیت می دهم این بود که 
فردای انروز به دیدن شبکه های اجتماعی و ماهواره ای نشستم. ببینم تا چه حدی مردم از این نظرات استقبال می کنند. بخصوص 

مجریان برای همه غیر قابل باور بود چنین تغیراتی حتی   -امریکا و بی بی سی  نوبت شما  در برنامه  افق و روی خط صدای 
اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد ما خود از مشتاقان برگشت به ایران هستیم. خیلی  :در سخن با  تماس گیرندگان گفتندشبکه ها

..حتی کشورهای بزرگ هم از این سخنان استقبال کردند . آقای خوشحال شدم وقتی می دیدم مردم هر روز شاد تر و بهتر می شوند
اوباما ، جان کری ، دیوید کامرون ،فرانسوا اولاند و کشورهای همسایه ))البته بعداز روی کار امدن دولت من کشتارها وانفجارها، 

ی از این سخنرانی شد. من هم بنی خوواز همه مهمتر درگیری های منتطقه به طور چشمگیری کم شده بود ((. استقبال بیرونی ودرو
بخاطر حسن نیت به جامعه سیاسی و فرهنگی کشورم  تصمیم گرفتم بعداز تعطیلات فورا به این مسایل رسیدگی شود تاهرچه زودتر 

نند. گرمی خانواده هارا دوباره درمیان اغوش پدران ومادران حس ک  ،شرایط دیدار عزیزان هموطن دورازخاک بتوانند در آغوش هم
جامعه خبری وهنری ماهم  با تمام تلاش در مسیر پاسداری از حریم خاک وطن وشناسایی راهکارهای مناسب و معرفی چهره های 

رامش کشور هستند. این بهترین تیری بود که برای نابودی مافیای قدرت آ دردزد وخیانتکار به قوه قضاییه ومردم بهترین همکار
برای همکاری های هسته ای  جواب   7+1تومان رسید. ما به دعوت کشورهای  7111ان بازهم بهتوم 0111دلار از  ایران زدم.

 مثبت دادیم وخواستار رفع کامل تحریم ها وسرمایه گذاری در اقتصاد کشور از تمام دنیا بودیم.
د می بخشید اقتصاد خود را بهبو، روسیه  واقعیت بود حکومت ایران در تلاش بمب اتمی بود با نفوذ لابی های اسرائیل و روسیه 

با پول ایران و فوایدی که نصیبش میشد واسرائیل هم بر توان نظامی و کشتار بیشتر خود می افزود به بهانه ایران و کشورهای 
غربی هم سلاح بیشتر می فروختند به حاشیه خلیج فارس، من با صلاح دیدمجلس وتصویب نظر مردم در این زمینه    به وزارت 

% درصد  21و بعداز رای گیری بود  که برگزاری رفراندومداده شد. انرزی اتمی ر در مورد رای گیری ادامه یا تعلیق غنی سازیکشو
تعلیق  مردم خواستار تعلیق کامل غنی سازی بودند و از بهبود اوضاع اقتصادی دفاع کردند وسرآغار رابطه با کشورهای دیگرپس

یکسال نگذشته بود . جامعه ایران در تغییر  و همکاری کامل وبدون قید وشرط با کشورهای بین المللی اجراشد.کامل غنی سازی 
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نفر از ویروس ها اوضاع ایران برای ملت خیلی رضایت بخش شده  711وتحول زیادی قرار داشت.یعنی با پاک سازی حدود 
. به قول  همکار نوز ادامه  حضور داشتند اما نه به صورت آشکارکردن  ه بود.اما واقعا نیرو های  بودند که بشدت در حال کارشکنی

قدیمی ام اقای احمدی نژاد . ولی همانطور که گفتم هر تصمیمی که گرفته میشد. من با اتکا به  نیروی  پنهانی خود و قدرت ضد 
نمی دهم که با رفتارهای نابخردانه و به هیچ کشوری ویا گروهی اجازه ویروسی که داشتم فورا بصورت نامرئی وارد عمل می شدم. 
بود . قرار شد که از هفته آینده برای بررسی اوضاع گروهی  7+1خود، به ملت ومردم ایران توهین کنند. در نشستی که با گروه 

د کارشناس وارد ایران شوند دراین میان، من در یکی از سخنرانی های خودم از مردم ایران بخاطر تحمل  سختی های که کشیدن
واقتصاد ویران کشور معذرت خواهی کردم وهمچنین از کشورهای جهانی بخاطر، اینکه رفتارهای  حکومت باعث نگرانی سایر دول 

شده وبا تحریم های خود بزرگترین ضربه رابر مردم ایران زده اند. ما خوشبختانه اتحادیه اروپا و امریکا قول همکاری ورفع هرچه 
 ند.سریعتر تحریم ها را داده ا

،مراسمی برگزار شد. نزدیک بود. و برای اولین بار  بخاطر این هجوم وتوهین بی سابقه به جامعه دانشجویی کشور  7727تیر سال 71
بخاطر شهامت خود و ایستادگی تجلیل به  وزندانیان سیاسی دانشجو ، وخانواده های جانباختگانکه از تمام فعالین دانشجویی کشور

روز را به پاس تلاش برای آزادی رسانه و  ننیم ساعته ام از مسئولان و دانشجویان خواستم که ایعمل امدودر سخنرانی 
انسانیت گرامی بدارند. وبه یاد داشته باشند روزگارانی که برای  آزادی وحق خود چه تلاش های که می شد. قدر ونعمت این ایام 

 را بدانید.       ایزد به ایران برکت   عطا کند .
 

چنین به مناسبت سالگرد دوره ریاست جمهوری ام تمام ارگانها موظف به ارائه گزارش کاری خود به نهاد ریاست جمهوری وهم
ومردم شدند. پیشرفت های سیاسی و اقتصادی واز همه مهمتر آزادی های رسانه ای و قضایی باعث شده بود که قانون حرف 

در این مدت هم هر ویروسی که قصد نفوذ به سیستم  امنیتی وکشوری را داشت خیلی زود شناسایی می شد اول را در کشور بزند. 
همچنین بازگشت  .برخورد می شد. کم کم اعتماد بین ملت ودولت زیاد شد اوو بستگی به نوع ویروس با انتی ویروس خودش با

آزاد خودرابه قوه قضاییه ایران معرفی می کردند وخوشحال بودند  موقت خیلی از ایرانی های خارج کشور وحتی مجرمانی که به طور
و دراین زمینه جلسات قوه قضاییه از روند کاری و استقلال قضات و  که در دادگاهی آزاد محاکمه شوند. در داخل خاک وطن

یاد یکی از صحنه های سخت د.افزایش امنیت در کشور خبر دادند. همچنین توقف کامل حکم اعدام وسنگساردر کشور به اجرا در ام
هموطنانم در غربت افتاده بودم مرحوم رضا بدیعی که با تمام بزرگی وعشق به ایران نتوانست  بیشتر در این خاک  به تربیت 
جوانان در امور هنری وسینمایی بپردازد.واز دید من یکی از بزرگترین مشاهیر سینمایی کشورماست. و لذا براین دیدگاه بود که با 
هر قیمتی بود مسیر راه را برای هموطنان  مقیم خارج هموار کردم. هم سرمایه های عظیمی به کشور وارد شد وهم خیلی از این 
افراد متخصصین بزرگی در علم وصنعت به شمار می رفتند.و اعلام شد هر خانواده ای می تواند جنازه های عزیزان خودراهم به 

وقانون توانست خیلی از جنایت کاران و بازجوهایی که در اذیت وآزار  نواده های رنجیده باشد.ایران بیاورند. تا مرهمی بردل خا
مردم دست داشتند را به سزای عمل خود برسانند .از جمله سعید مرتضویی بخاطر حمایت از جنایت وکشتار وهمکاری در قتل 

م شد. این سزای کسانی بود که ملت را در قبال جنایت محکومیلیارد تومان  0جوانان کشور به حبس ابد و پرداخت جزای نقدی 
 می فروختند.
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در شورای اقتصاد کشور هم بهبودی خوبی در صنایع و کارخانجات کشور به چشم می خورد بیکاری روبه کاهش می رفت مواد خام 
محصولات سایپا وایران خودرو هم  کارخانه ها به سرعت وارد کشور می شد. دست دلالان و جیب برهای بازار کالا بسته شده بود . 

 1در مورد کیفیت محصولاتشان وتوقف کامل ماشین های کهنه واز رده خارج که بیشترین امار قربانیان را داردداده شده بود. که تا 
. ماه آینده با همکاری کارخانه های معتبر دست به کیفیت بزنند. قانون حمایت از مصرف کنندگان در مجلس به تصویب رسید

سال جدید با برنامه  آزادی  جوانان ونبود حق تعرض به حریم شخصی وخصوصی افراد در درجه اول قانون شهروندی قرار گرفت.
ریزی جدید اموزشی شروع شد.  روابط خوب سیاسی  با دنیای خارج وهمچنین پذیرش قوانین بین المللی واجرای بندهای حقوق 

 وزه حقوق بشر  به ریاست خانم شیرین عبادی در خیابان ولیعصر افتتاح شد. بشر، فعالیت آزاد وبدون مرز فعالین ح
بیمارستان های ما پرشده بود از وسایل و داروهای مجهز  تامین کادر پزشکی ، دادن وام های به دانشجویان این رشته وبورس 

دانشگاه های علوم پزشکی وبیمارستانها با تحصیلی وحمایت بیمه ای پزشکان از دوران دانشجویی ، ارتباط و فعالیت آزاد تمام 
 مراکز پزشکی سایر کشورها ، تقویت نظام بیمه ای کشور ، و...

دیگر بعداز دوسال دخالت های مافیایی در امورات کشور به حد خیلی کمی رسیده بود. با از بین بردن نیروهای لباس شخصی و 
نون مند ارتش ، و قرار دان  حدود مشخص برای دخالت نیروهای نظامی سایر ارگانها ومنسجم کردن بسیج وسپاه در زیر چتر قا

 شاناموال، درکشور، همچنین با آزادی رسانه ها وخبرنگاران خیلی  از نیروهای مافیایی شناسایی شدند وتوسط قوه قضاییه مستقل 
هم داشتیم که  یبه جرم خیانت به کشور وسوئ استفاده از پست ومقام دولتی متهم شدند. اما خبرنگاران  افتادند مصادره وبه زندان

 در این راه به درجه بزرگ وپر افتخار شهادت در راه وطن رسیده اند.  وهر ساله از چنین سربازان شجاع تجلیل وقدر دانی می شد .
با همکاری کشورهای پیشرفته خوب بود، قرار بود که برای افتتاح یکی از مجتمع  در حوزه پتروشیمی ، نفت ، وسایر فراورده ها هم

. که قاسم سلیمانی که هنوز بزرگ پارس جنوبی که به گسترده ترین فعالیت خود رسیده بود. بروم اما ماموران مخفی بهم خبر دادند
قصد دارند هنگام بازدید من در یکی از لوله های  در پست اطلاعات برون مرزی قرار داشت با همکاری چندتا نیروی نفوذی خود

شرکت سم مخصوصی را تزریق کنند. تا به محض نزدیک شدن من بازشود وهمراه بخار آب ان بیرون بیاد . تا این سم بعداز مدتی 
برایش عجیب اثر خودرا آشکار کند.  خبر به من رسید . من هم قبل از سفر اورا به همراهی در این سفر دعوت کردم. خیلی 

انی بطور خصوصی حرف زدیم. و کاملا او را اگاه کردم که بود.دقیق محلی را که قرار بود سم را آزاد کنند می دانستم. وبه آقای سلیم
چرا با افرادی چون فلانی وفلانی تماس گرفتی ونقشه مسموم کردن مرا کشیدی. فکر نکردی وقتی بدستور تو چندسال پیش گاز 

های بندرعباس به طرف سوریه برای کشتار زنان وکودکان فرستاده شد. آیا فکر نمی کردی که داری جنایت می کنی سارین از انبار
اهدافی برون مرزی داشتیم فعالیت می کردیم .گفتم  .قتل وعام مسلمان بر مسلمان حرام است ؟جواب داد ما برای مکتب خود 

درت و اقتصادی واز قردم در فقر وفلاکت بودند وگرفتار مافیایی بزرگ سال فعالیت برون مرزی کردید. م 71ببین عزیز شما 
هرچه تحریم بود شما به نفع خود استفاده کردید. الان این دوسال واندی که تمام فعالیت ما برای خدمت به مردم است را نگاه 

چندین برابر در کشور کم شده است. کن ، پیشرفت را ببین ، استقلال قوه قضاییه و آزادی رسانه ها را ببین  جرم وجنایت 
کم شده جوانان شاد و سرحال هستند سینماها باز و پدران ومادران هیچ وقت نگران بیکاری دارد از بین می رود  آمار طلاق 
ه افرادی چون تو اجازه بدهند . تو ومن خوب میدانیم ان سردار نقدی عراقی مرحوم ک راقتصاد وشرمندگی خانواده نیستند اما اگ

 سکته کرد ایرانی نبود پس کشتن جوانان ایرانی برایش افتخار بود.اما تو زاده ایران هستی . 
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وقتی هم به  شرکت رسیدیم افتخار افتتاح را تو باید داشته باشی واینطور به مرگ خودت برس وقتی که گازهای سمی را بر 
ای عراق وافغانستان وسایر بلاد دیگر متاسفم که زنت بیوه می کودکان وزنان حلب ریختی وقتی که مواد منفجره را می فرستادی بر

از من سئوالی پرسید تو کی هستی امام زمان هستی که این  شود وکودکانت یتیم اما هرکس تاوان کارهای خودش را خواهد داد. 
فت  کی هستی  . گفتم : چندسال ازتمام نقشه ها و مسایل پشت پرده خبر داشتی وهرکسی باتو مخالف بوده فورا از بین میر

 من باورنمی کنم او :گفت  .زمان هستمم گوش کن خوب تو میگی امام زمان هستم شاید باشم چرابامن مخالفت می کنی اگر اما
باشی چون میدانم امام زمان همان خداست یعنی کسی که صاحب زمان و براریکه قدرت باشد. عجبا پس این همه گول زدنهای 

من فردی هستم برای نجات ملتی مظلوم که از ترس جان خودشان جرات هیچ ابراز  برای ادامه قدرتعوام برای چه بود 
و وقتی به محل رسیدیم با چندتا از کسانی که در این کار دخالت داشتند را اشاره بهش فهماندم  دیگه کافیه .  با مخالفتی نداشتندو

بخار آب از داخل لوله ها بیرون امد  آهنگ افتتاحمدن آکلید وبه صدا در  بدون هیچ مقاومتی نزدیک اتاق اقتتاح شدند وبا فشردن
ن شروع شد. وبخاطر سرفه های پی در پی به اوسم هم در داخلش بود. ما از پشت شیشه ها نگاه کردیم  کم کم سرفه هاش

 بیمارستان رفتند وبعداز چندروز دار فانی را  لبیک گفته و به ملکوت اعلی پیوستند.
درد آور است برای فردی که ریاست را برعهده دارد وببیندکه زیر دستان بهش خیانت می کنند انهم برای مسایل خودشان خیلی 

،  به لطف خدا وهمکاری دوستان ومتخصصین کشور و از همه مهمتر آزادی های اجتماعی و قضایی کشور باعث نه مردم وملت
کم کم وارد سومین سال ریاست  ه.آمد دصاد بود و فضای باز سیاسی که بوجوپیشرفت خوبی شده بود برای من مهمتر از همه اقت

هیچوقت محبت ها و دلگرمی های همسرم .جمهوری میشدم. پدری که با دوتا بچه هنوز نتوانسته بودم در خدمت خانواده ام باشم
وب خودش توانست فرزندان خوبی را مریم را فراموش نمی کنم. که در تمام لحظات شیرین زندگی درکنارم بود و با مدیریت خ

اما تنها چیزی که مرا خوشحال می کرد. پیشرفت و آسایش مردم کشورم بود. که هرروز شان بهتر از دیروز می شد برایم تربیت کند.
ت در این دوران سوم ریاسو صنعت کشور  چنان روبه پیشرفت می رفت . که در برخی از صنایع با کمبود نیرو مواجه می شدیم .

جمهوری ، در پست های دولتی ومشارکتی  از تمام ایرانیان استفاده شده است.  بخصوص در کارهای آموزشی از استادان بزرگوار 
بهایی و در مسایل اقتصادی که از قدیم الایام گفته اند: یهودی ها در قانون تجارت موفق هستند. هموطنان مسیحی وزردتشت هم 

ر بهداشتی در سطوح بالای مسئولیت ها از انها استفاده می شد. اما هنوز راه حل نهایی برای بیشتر در کارهای طبیعت و امو
. اما هنوز وقتش نرسیده بود که فاز آخر کار را اجرا رسیدن به دمکراسی  وآزادی مانده بود هنوز خطر دیکتاتوری دوباره وجود داشت

ویا پارلمانی در این مورد از مردم نظر خواهی کنیم . که بعداز مدتی کنم من می خواستم. در مورد اجرای پست ریاست جمهوری 
بیشتر مردم بانوع حکومت ریاست جمهوری  موافق بودند. آن را ضد دیکتاتوری می دانستند. هنوز که در اواسط دوران سوم 

ید که مجلس و دولت در این ریاست جمهوری بودیم. مساله حجاب و آزادی زنان مبحث اصلی روزنامه ها بود. بحث به جایی کش
زمینه هیچ واکنشی نشان نمیداد. و در یکی از سئوالاتی که روزنامه تازه جان گرفته   سلام از من پرسید: جواب دادم این مساله ،  

که در این بزرگان دین وخود مردم باید تصمیم بگیرند. وحتی روزنامه ها کار رابه جایی کشانده بودند.  بیشتر جنبه دینی دارد و فقط
مورد حجاب وآزادی زنان تصمیم ورفراندوم برگزار شود ومتینگ های زیادی در سراسر کشور برگزار میشد بخاطر روز جهانی زن که 
نزدیک بود. من هم دوست داشتم در این مدت هدیه ای خوب را برای تمام مادران وزنان کشورم داشته باشم.این بود که با 

روزی جلسه برگزار کردیم، و به نتیجه جالبی رسیدیم برگزاری جشن شادی و سرور وهمچنین دعوت از وزیر ارشاد در مورد چنین 
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بزرگان موسیقی وهنر در سراسر کشور. درتهران واستادیوم آزادی از آقای محمدرضا شجریان قهرمان خس وخاشاک که در موقع 
ن از تمام گروه های موسیقی از اقوام مختلف از لری و گیلک . وهمچنیسختی و مشکلات مردم را رها نکرد. وبرای ملت فریاد زد 

بامداد  مراسم  کنسرت باشد. مجری هم از کسانی  7روز قرار شد از اوایل شب تا حدود ساعت  7وکورد وبلوچ وعرب برای 
 شد. که صدای انها سال ها در گوش مردم ایران زمزمه می کرد .میانتخاب 

 ،شهرام ناظری باحضور گروه محمدرضا شجریان—))شب اول ((وم محمد  درخشش خانم  ستاره  درخشش فرزند مرح -7
 گوگوش ، اندی، داریوش ،چند خواننده مورد علاقه جوانان و

کنسرت های از گروه های شاد گیلک ، آذری بلوچ —خانم رویا ملکی  مجری وروزنامه نگار سابق )) شب دوم(( -0
 لر حسن معروف خواننده همکاری کامکارهاوبا ی،،واهواز

 وکنسرت های شاد  اندی وابی وهمچنین گوگوش و چندتا خواننده جوان دیگر حمید ماهی صفت  -7

ن همزمان در شبکه های صدا وسیمای ملی پخش می آوپخش مستقیم  .این تصمیمی بود که برای هدیه به مردم ایران گرفته شد
که اعلام شود  بود که این پیام را به ملت ایران بدهیم اما قبل از انشد. برای اولین بار در ایران چقدر هیجان وجودم را گرفته 

می بایست هماهنگی های لازم دراین زمینه صورت گیرد وخود شخصا با گروه کامکار و آقای شجریان تماس گرفته و با قول های 
حال شدند . اما بهش یاد اوری کردم یادت مساعدی که دادند . علاوه بر گلایه از پیری و خستگی داشتند. از این پیشنهاد خیلی خوش

باشد بعداز خس وخاشاک گفتی تنها آرزویت شادی مردم ایران هست پس بیا وبرای شادی مردم ایران بخوان چنان بخوان که 
 71داز همه را مست وشوریده کنی.و گروه کامکار ها هم در این زمینه همکاری لازم را داشتند.من خودم بعداز اینکه می توانستم بع

ن آاجرای سال در ایران چنین شادی ونشاطی را فراهم کنم خیلی خوشحال بودم.  واین خبر بعداز هماهنگی با گروه ها و مجریان  
هدیه ای باور نکردنی برای ملت بود. چنین خبری چنان در روزنامه ها و اخبار جنجال برقرار کرد. که  هفته دیگر اعلام شد. 7برای 

یاد آور روزهای بود که ارزش های اجتماعی که می رفت تا نابود شود دوباره  زنده شد .  شب دیروقت بود ومن هم در اتاق کار 
عاتی از داخل وخارج بودم. که حس بدی بهم دست داد دوباره بعداز مشغول بررسی اوضاع واحوال روزانه وهمچنین خبرهای اطلا

پرده از یک جنایت بزرگ برداشت مدتی دوست نامرئی و ماورااطبیعه من ظاهر شد. بعداز سلام و اظهار ادب هردوی ما گفت : 
رگی در استادیوم آزادی بازهم زخمی ، قصد چندنفر از نیروهایی دلخورده مافیایی برون مرزی با همکاری عوامل داخلی در انفجار بز

همراه تو برای ملت کار کنند. امانه هنوز همان ویروس بزرگ در وجودشان هست. برای مدتی ی دیگر از یارانی که  دوست داشت
همراهش رفتم ودر جلسه انها شرکت کردم.  برای نجات دین اسلام و پاسداری از ولایت فقیه  ما از مراجع حکم شهادت را 

ه ایم ، وهمچنین فتوای هرکس که در این مکان جمع شود قتلش واجب است. اسم مراجع را که بردند  تعجب نکردم چون گرفت
مایه داشت اما  در دادگاهی بخاطر پرداخت نکردن مالیات ازش انتظار داشتم فردی که تا چند سال پیش میلیاردها تومان سر

فورا با وزیر اطلاعات در این زمینه صحبت کردیم آقای دادخواه مساله را بررسی جریمه سنگینی را پرداخت نموده بود. برگشتم و 
نمود و قرار شد چنان این افراد تحت نظر باشند که  تا لحظه بمب گذاری از انها فیلم تهیه شود. و همان مرجعی هم که فتوا را 

امام خمینی اداره می شد.به ریاست سید حسن خمینی  داده به دادگاه روحانیت سپرده شود.  سیستم دادگاه روحانیت زیر نظر بیت
که درود ورحمت خداوند بر ایشان باد. فردی دلسوز و خدمت گزار هستند. وبا هرگونه مسایل حاشیه ای روحانیت بشدت مخالف 

 است و دخالت های زیاد روحانیت را در مسایل کشور باعث تنفر بیشتر مردم از دین خالص خداوند میشد می داند.
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دوباره به ملت ایران برکت و بزرگ این افراد، باتمام جزئیات و کارکردشان که قبلا ضبط شده بود. به دام قانون افتادند. و ایزد 
وقتی که آقای شاهین دادخواه گزارش کار خودش را برای من آورد گفت : از این متعجبم که نمایندگان سعادت خود را عطا نمود. 

روی زمین از  بود که ادعای میکردند نماینده تام الاختیار خدا هستند ودست به هر خیانتی میزدند به کشور()منظور ایشان کسانی خدا
دادید آنهم در جایی که هیچوقت بیرون نرفتین. گفتم : عزیز بزرگوار  اچنین مسایل خبر نداشتند شما چطور قبل از ما این خبر ر

اما آنهایی که می گفتند نماینده هستیم نماینده کسانی دیگری بودند و تخیلاتی که وقتی در کنار مردم باشی خدا و مردم را داری 
سال بود.  7برای عوامفریبی وجود داشت . الان در جامعه بجز قانون آیا کسی می تواند حکم کند . تمام این اتفاقات در عرض 

ارد چقدر راحت می تواند به کشورها سفر کند. ببین دلار مدی که دآآیا حرفی از تحریم و نابودی ایران هست. ببین هر ایرانی با در
وارد کشور می شود.آقای دادخواه: یادم هست در تاریخ وقتی  دچطور داره پایین میاد. جذب سرمایه های خارجی را ببین که چطور دار

اشند وتا انجا که می از استعمار روسیه حرف زده می شد، این استعمارگر همیشه دوست داشت مستعمره هایش عقب مانده ب
میلیارد دلار پول به کشور روسیه داده شده فقط  711سال گذشته بیش از  71بخصوص ایران در  .توانست از انها بهره کشی می کرد

ی اتمی که الان در جهان عقب مانده ترین انرژی است ما داشتیم ژبخاطر حمایت از کشتار ما در کشورهای دیگر فقط بخاطر  انر
اما هنوز تا راه آزادی یک راه دیگر مانده که به وقتش اجرا می کنم راهی که دیگر  ز دست می دادیم بخاطر هیچ وپوچ.ملت را ا

هیچ دیکتاتوری نتواند بر مسند قدرت بشیند. و خون جوانان کشور را برخود حلال بداند وسرمایه های مملکت را بر باد دهد.نه 
د جامعه را چنان تربیت کنیم که برای آزادی تلاش کنند . فعلا برو و امنیت این  کنسرت را ایران دیگر ایران سابق نخواهد شد بای

تامین کن، خدا به ما رحم کند خیلی می ترسم تاوان کشتارهای این همه مردم را که دیگران انجام دادند مابدهیم پس مواظب 
ه بذار بدانند. چه کسانی برای انها چه خواب های دیدندو بگذار باش.  فردا این عوامل را با تمام جزئیاتش در اختیار ملت قرار بد

 دوست ودشمن خود را بشناسند. 

 ونیم در دفتر کار حاضر شدم1با طلوع زیبای خورشید، و میز صبحانه که همسر مهربانم برایم حاضر کرده بود بلند شدم و حدود ساعت 
برای شرکت در این  ویا وزراشان عجبا خیلی از سران کشورهای همسایهخبرهای مربوط روزانه را مطالعه کردم.  2و تا ساعت 

مراسم درخواست کرده بودند. خیلی خوشحال شدم که هنوز ابهت وارزش ایرانی زنده است،و برای بعداز ظهر با دفتر هماهنگ 
نماینده های آنها را ببینم. در « «دراویش گنابادی ، مسیحی ها ویهودی ها وهمچنین زردتشت وبهایی ها »» کردم که از  نماینده 

دیدار ما به بررسی اوضاع واحوال آزادی ها ورضایت انها پرداختیم. که به لطف خداوند همه آنها تا حدی مطلوبی راضی بودند. واز 
ن اینها خبر بازگشت بسیاری از خانواده ها حرف میزدند که به کشور بازگشته اند. ولی در بعضی از شهرها از حمله به منازل واماک

دادند. که منهم گفتم بهتر است قانونی وارد شوید مطمئن باشید قانون بهتر از ماست. چنان قوه قضاییه را باید مستقل کنیم که 
.واز آنها برای مراسم در کنار خودم دعوت به عمل آوردم. ایرانی هیچ احدی در کشور جرات پادرازی وخیانت را نداشته باشد

به انها خیلی ظلم شده بود. روزها که گذشت، گروه های موسیقی که کم کم داشتند وارد می شدند. از آقای  های که در این مدت
شجریان  ،،ناظری وگروه محترم کامکارها و مجری های برنامه هم دعوت کردم که شام را باهم باشیم .  دیدن این دو بزرگوار که 

.وهمچنین خانم ستاره رودند به وقت خودش خیلی برای من با ارزش بودنداشعار زیبایی در وصف حمایت از ایران و ایرانی س
 درخشش که از بهترین گویندگان ، زن هستندو خانم ملکی نماد روزنامه نگار فعال ،،آقا حمید هم که بی او هیچ مجلسی گرم نیست.

ریاست جمهوری برگزار شده در این میان دوست داشتم که شام را همسرم درست کند. این مراسم که در منزل مخصوص 
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م. یکی از تکه های جالب اقای ناظری این بود که می گفت :  ا می بایست به رخ انها می کشیدر مبود.دست پخت خوب همسر
منظورش مابودیم و سرقصه خرابات،  .باید سرود شمالیقصه های ما همش از شیرین وفرهاد بوده در اینده باید از عشق کورد و 

رچه اولین بار بود دور هم جمع شده بودیم ولی من از مدتها قبل با اینها آشنا شده بودم وجود من پر بود از حس در محفل گرم گ
حرف های شجریان وناظری مرا به گریه واداشت همچنین خانم درخشش که اینها که در کنارشان بودم نه من بلکه ملتی با اینهاست.

ایران و در برابر ملت عزیز یکبار از ته دل وبا تمام شور وشوق برای شادی ونشاط ن آرزو بود که در اشیهر سه تای اینها برا
مردم باشند. اقای شجریان می گفت : من هیچوقت باور نمی کردم دوباره شادی مردم را ببینم وموسیقی ارزش دوباره خودرا 

ش وجودم و بهتر درس خواندن به ی آرامم ابتدایی بودم. همیشه برابدست اورد.منهم در جواب گفتم از زمانی که سال پنج
بخصوص صداهای ناصر رزازی و نجمه دین غولامی برایم خیلی دلنشین هستند.راز موفقیت خودرا در .موسیقی گوش می کردم 

در قسمتی ازسفره شبی بیاد ماندنی بود. موسیقی میدانم هروقت احساس ضعف کردم این موسیقی بود که بهم انرژی می داد.
دی بود ودر قسمت دیگر غذای محلی ساری همه از دست پخت همسرم ، با تزئینات سفره از خانم درخشش در مورد غذای کور

مرحوم پدرش وفعالیت هایش که برای جامعه آموزشی ایران داشت. سخن گفتیم  پدری که توانسته بود هم برای خانواده اش پدر 
ه که تمام شد . وبعداز خداحافظی من که خسته بودم فورا رفتم به طرف باشد هم برای فرزندان ایران زمین ،  گپ های دوستان

.چون کارهای دولتی در دست افرادی کاردان بود اینجانب فقط جنبه  از شدت خستگی خوابیدم بعداز خواندن نماز عشائاتاق و
ش ماهانه انها بود. بخصوص وقتی هماهنگ کننده کارها را داشتم.برای من مهمترین  مساله برگزاری جلسات هیئت وزیران وگزار

% آن  01امار بودجه وسرانه کشور را دریافت می کردم . چه حیف ومیل های که در گذشته صورت گرفته بود . از تمام بودجه ایران 
ه هم به مردم و صنایع نمی رسید . اما این مدت به لطف خبرنگاران شجاع و رسانه ها خیلی از مسایل کشور برای همه روشن شد

اعلام کردند. پس از  یژدر این گزارش ماهانه وزیر خارجه همراه وزیر نیرو وانر  قتل ها وکشتارها ، ،بود. خیانت ها و دزدی ها
بررسی بازرسان اتمی از سایت ها کشور به این نتیجه رسیده بودند که ایران در تمام سایت ها به تولید بمب نزدیک شده بود. 

 درصد  پیشنهادهای خوبی از غرب دریافت کردیم. مانند 1حالا در برابر  غنی سازی  

 ری  در صنایع انرژی ایران و بروز کردن قطعات فنیبرداشتن کلی تحریم ها  تجاری و صنایع ایران وهمکا -7

 دادن امتیاز به شرکتهای خودرو سازی  برای تولید خودروهای بروز در ایران -0

 میلیارد دلار است 701جبران خسارتهای اتمی ایران که حدود  -7

 همکاری لازم در صنایع اتمی ایران که هماهنگ با سازمان های بین المللی باشد -0

 
به وزیران  در مورد دانش هسته ای گفتم وضعیت چطور هست گفتند ما دانش و اطلاعات لازم را داریم اما در  خوشحال شدم ،

صورت همکاری  بهتر است با جامعه جهانی باشیم. ما قبلا با ملت این جریان رابه رفراندوم گذاشتیم ومردم از اقتصاد حمایت می 
کنید. اما پی گیر باشید که هرچه زودتر این امر صورت گیرد والا ممکن هست  کنند تا فقر وتحریم ، پس تمام شرایط را قبول

سعی شود برای تامین برق کشور که یکی از نیازهای اساسی ماست از توربین های بادی استفاده شود.  شرایط منتطقه عوض شود.
سال جاری تحقیق یابد. ودر این زمینه تمام  فکر کنم بهتر و کم هزینه تر می باشد.ودر ضمن هرچهار پیشنهاد غرب باید تا پایان
که همیشه باید باتمام توان از انها  کشورهمکاری لازم راباغرب داشته باشید بجز فاش کردن اسامی دانمشندان هسته ای 
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وخانواده  مراقبت نمود وبرای انها از هر راهی که صلاح می دانید هم رفاه اجتماعی و آسایش انها تامین شود هم امنیت جانی خود
خانه رواست به مسجد حرام است. جلسه هیئت وزیران تمام  به هایشان ،ما با هیچ کشور وقومی سر ناسازگاری نداریم. چراغی که

 شد.
 . بعداز ظهر که جلسه نیروهای نظامی و امنیتی بود: 

که موافقت شورای نظامی هم در  تحلیل مسایل امنیتی کشور بررسی شد، همچنین در مورد پیشنهادهای غرب و تعلیق غنی سازی
این زمینه بود.اما ارتش که از ادغام نیروهای نظامی خیلی گله می کرد چون هماهنگ کردن چنین افرادی با نظم وقانون خیلی 
سخت بود. اما یاد آوری نمودم که ارتش حافظ جان وناموس مردم است وهیچ وقت نباید در برابر مردم وملت بایستاد بلکه 

یطرف خواهد بود. و نباید بگذارد با بی تدبیری هرکسی کشور به سوی نابودی برود . وباید در موقع لزوم ارتش خودمختار کاملا ب
وهمچنین از آرامش در کشورهای همسایه خبر داد که دخالت ها کم شده ،این حرف برای من سخت بود یاد کشتارهای عمل کند.

ن وهمچنین سوریه  دیدن صحنه های مرگ و تکه تکه شدن ها ،  باند مافیایی کم کم فجیع می افتادم انفجارهای عراق وافغانستا
رکاتی میزد بر علیه منافع ملی کشورمان ولی بیشتر حداشت می رفت که محو ونابود شود ولی هرازگاهی در گوشه جهان دست به ت

در قانون کشور ایران نداشت گرچه این برنامه ما نیروها را فقط برای کسب خبرها باقی گذاشته بودیم دیگه دخالت وکشتار جایی 
خالی  ملت ورفاه اقتصادی وهمچنین آسایش همسایگان همبه مزاق اسرائیل و آمریکا همچنین انگلیس خوش نبود. ولی آرامش 

ی اعدام یا اعدام خیابانی بجا دباشد . نبایدهیچوقت ترس وذلت باش یاندیگه نباید هیچ شهر ایران گراز الطاف خودش نبود.
م. به جای تهاجم فرهنگی وسرکوب جوانان ،  بودجه دانشگاه ها و  سیستم آموزشی کشور یخیابانی تئاترهای خیابانی را گسترش داد

تا اندیشیدن را به دانش آموزان آموخت که خود تصمیم بگیرند و مدارس دیگر محلی برای شستشوی مغزی یا ترویج  .عوض شد
 خرافات نبود. 

 
 

سالها انتظارش را داشتم، و یکی از آرزوهای بزرگی برای من بود. آرزوی که به جای گریه کردن تهران ، لبخند را برلب  روز ی که
این شهر غمگین بگذاریم. دیگه از تهدید و گشت ارشاد خبری نباشد. هرکس در چهارچوب حریم شخصی خودش آزاد باشد.روز موعود 

خواست تکانی بخورد که غروب شود. سوار ماشین شدیم بطرف استادیوم آزادی برای  بود. هوا کم کم خنک شده وآفتاب هم می
وافتتاحیه آن خدای من هرچه نزدیک تر می شدیم جمعیت اذحام بیشتری داشت. و عبور ماشین ما سخت تر،  برگزاری مراسم

کوله بارهای که بر پشتشان بود ووسایل در جمعیت بیشتر از انچه که تصور میکردم بود. خانواده های زیادی باهم شاد وخندان با 
دست فقط بدو بابا بدو زود به مراسم برسیم ، زود باش مامان بذار  افتتاحیه را ببینیم. چقدر  لب های خندان مردم ودیدن این 

اطراف همه شادی لذت دارد لذتی وصف نشدنی ، وقتی به جایگاه مخصوص رسیدم کل استادیوم پر بود. و دوبرابر ان هم در 
 نگاه می کردند. استادیوم با  پرده های سینمایی و صفحات الکترونیکی همچنین پخش مستقیم

مراسم با  سخنان دلنشین خانم درخشش شروع شد واولین ندای او در این استادیوم به صدا در آمد . بغض گلویش را گرفته بود 
اش از بلندگو پخش شد. جمعیت همه به احترام او بلند شدند و موجی مکزیکی را  هنوز جمله اش تمام نشده که گریه کرد وگریه

دقیقه منهم صحبت  71برای همدلی با او اجرا می کردند. مراسم با تلاوتی از قران کریم وسرود ایران  شروع شد.و برای مدت 
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شادی او باشیم جان هر ایرانی جان همه ماست  کردم کوتاه ومختصر ما اینجا جمع شدیم تا دیگر از هیچ چیز هراس وترسی نداشته
شادی ماست. همانطور که من قبل از انتخابات قول دادم شادی ونشاط هدیه من به مردمم است به قول خود وفا کردم شما هم 

ق وخداوند به ایران ومردمش برکت دهد. به شکر خدا از شو .این نعمت را نگه دارید و هیچوقت مفت آن را از دست ندهید
و فریاد زدم آن هنگام که در خیابان ها گلوله ها به سمت مردم شلیک می شد مردم می شد فهمید چقدر زبان احترام ارزش دارد.
درود بر ان مردی که ملت را تنها نگذاشت وفریاد زد برادر جان  تفنگت را   و آن مرد فریاد زد اینها هیچی نیستند خس وخاشاکند

و با  وبهتراست که هرچه زودتر مراسم را شروع کنیم ستخس وخاشاک بترس حالا این قهرمان شما زمین بنداز واز طوفان این
و جوانان و  .و مواد آتش زاهای مخصوص چنان لذتی داده بود ی رنگینور افکن ها شروع شد. شلیک هوایی گلوله تپانچه افتتاحیه

مدتیبعداز ین صحنه ها را زیباتر کرده بودند.دختران  زیادی هم با لباس های رنگارنگ و حرکات نمایشی خود ا

آن شب هرکس 
می خواند سرها آرام آرام تکان می خورد، چشم ها پر بود از اشک اما نه اشکی که از ترس و بغض باشد یا تنفر  اشکی که از شوق 

خواند. اصلا کسی توانست جلوی گریه خودشو بگیرد نه نه ، خود گوگوش خانم که صورتش  یش رابود.وقتی گوگوش  ترانه هاوشادی 
وبا او هم آواز شدند. همسرم پر بود از موج های دریا که بیرون می آمدند. اندی کار خودشو کرد وقتی خواند موج مردم فریاد زدند . 

زندگیم دست در دست هم داشتیم و لبخند در گوشم گفت باور کن آرزو داشتم قبل از مرگ یکبار تو که در کنارم بود . و امید 
. ایران در یک کنسرت شرکت کنم حالا چقدر خوشحالم می بینم  بازهم صدای موسیقی و هنرمندان دوباره در ایران شنیده می شود.

ولی دیگه مراسم تمام شد. و به توصیه همراهان قبل از خستگی نبود.ساعت اصلا چیزی به نام  1بامداد بود. وبعد از 7حدود ساعت 
تمام شدن بهتر بود که زود بریم تا در شلوغی گیر نکنیم. وقتی بیرون رفتیم مردم دور استادیودم حلقه زده بودند با آرامش و نظم 

بدون اینکه از نیروهای نظامی زیادی استفاده م هپرده ها بود .  وهر خانواده در کنار خاصی نشسته و نگاه می کردند فقط چشمان به 
. هرکس میدانست که  حکم می کردشود. مردم خود نظم را رعایت می کردندچون فرهنگ ها  در تغییر بود وبالاترین قدرت قانون 

م بخصوص اجرای این مراسم درمیان اقشار مرد سنگینی دارد. عواقبمرتکب شود . یعنی تجاوز به حریم خصوصی دیگران  جرمی
سال که خاطرات دوران شیرین آزادی های اجتماعی را برای انها زنده کرد توانست دوباره ایران را از  11مردان وزنان بالای 

 گریه کردن و ترس ووحشت نجات دهد وبازهم  لبخند به سراغ هر ایرانی باز گردد.
ره نزدیک می شدم ، که رسانه ها جنجال بزرگی را رمین سال ریاست جمهوری شده بودم وکم کم داشت به پایان دوچهاوارد 

البته گرچه چنین مساله ای می بایست از طریق قانون و قوه قضاییه ودر کل از طریق سازمان روحانیت و امور .نددرست کرد
تحقیقات اوقاف حل وفصل می شد. جو جامعه چنان ملتهب شده بود که سرتیتر خبرها را به خود اختصاص می داد وهر خبرنگاری 

وافشاگری های خود را می کرد. وخیانت های که از طریف این باند به کشور ،قانون وملت می شد خیلی بزرگ بود.  آره آقای 
مسئول مرقد حضرت رضا)ع( مردی که به حکم قبلی بر چنین قدرتی دست یافته بود. وبدون هیچ احمد علم الهدی خزانه دار و 

انی و دادن مالیات به خزانه به چپاول وغارت اموال عمومی وملی دست می زد. و تمام نزدیکان مسئولیتی و جوابگوی به هیچ ارگ
وی وخانواده اش در بهترین نقاط دنیا دارای سهام و ویلا بودند . حتی یکی از روزنامه ها فاش کرده بود . که وقتی عروس این 

می برند تا در آنجا وضع حمل کند و شناسنامه نوه اش آمریکایی می شود وبه وضع حمل نزدیک اورا به نیویورک  رخانواده باردا
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باشد. خوب آقای بزرگوار مسلمان که عوام را توانستی راضی کنی ، ودور بزنی وبا هر ترفندی انها را به طرف خود بکشی ولی 
جامعه که قانون حرف وقدرت اول  جامعه آگاه روحانیت و روشنفکر وهمچنین جوانان پاسدار از قانون کشور را چکار کنی ، وقتی جو

ممتاز ، که یکی از افرادی بود که توانست با  تلاش های  جمشید پروفسورهمچنین قوه قضاییه در سایه مدیریت های خوب  .بود
خود و رسیدگی شبانه روزی به قوه قضاییه با همکاری آقای نیکبخت استقلال خوبی به این قوه بدهند، ویکی از بازوهای بزرگ 

وقتی جو جامعه داشت به سمت  عدالت و دفاع از هر شهروندی  ، دشمن هر اختلاس گر وخائن به کشور ، قانون وملت بود.
این خانواده از ترس عدالت و خیانت به ملت فورا به خارج رفتند. قبل از  افرادجوابگویی پیش می رفت ، در این مدت بیشتر 

وه قضاییه  و آقای حسن خمینی در مورد رسیدگی به امورات  حرم رضوی جلسه ای  با هر اقدام قضایی این بود که با درخواست ق
یحساب خبره ذنفر  71حضور سران قوه قضاییه و اوقاف وهمچنین ناظرین دیوان محاسبات  برگزار گردید. وطی حکمی با فرستادن ، 

ان قدس رضوی برای اولین بار در تاریخ ایران برای بررسی دارایی های این خانواده و درامدهای حرم وموقوفات ان به آست
بعداز بررسی های اولیه که نشان از اختلاس های بزرگ و مفقود شدن میلیاردها تومانی از فرستاده شدند بطور مستقل وشفاف ،

 د. درامدها توسط گردانندگان ان را داشت. آقای احمد علم الهدی طبق دستور قوه قضاییه و مجمع روحانیون بازداشت ش
وقتی برای شفاف سازی تمام اسناد ومدارک این آستان در اختیار رسانه ها قرار گرفت وخیانت های بزرگی که در قالب مذهب 

و عوام فریبی  بوجود آمده بود. سرمایه های که اگر در مسیر درست هدایت می شد می توانست خیلی از مشکلات کشور را حل 
د برای خود. با پخش شدن این خیانت ها راهپیمایی های بزرگی در مراکز استان ها برگزار شد . کند نه اینکه در اختیار عده ای باش

مایت از این ارگان و مجمع روحانیون کشور که با قدرت و اراده خود توانستند جلو حبرای رسیدگی بهتر قوه قضاییه وهمچنین 
واسته مهم مردم واریز تمام درامدهای این آستان رضوی به گرفته شود. در این راهپیمایی ها خ وملتهرگونه  خیانت به کشور

 خزانه کشور و صرف تجهیز بیمارستان ها و دانشگاه ها شود. همچنین به وضع اموزش وپرورش مناطق محروم به خوبی رسیدگی شود.
د الان با این پول ها می این درامدهای سالانه ای که به تاراج رفته است اگر صرف کشور می ش روزنامه ایران آزادگزارش طبق 
بیمارستان مجهز وتخصصی را در کشور درست کرد. همچنین تجهیز تمام دانشگاه های کشور و فراهم کردن شرایط بهتر   11شد 

علمی وتحقیقاتی شان ،  با بحرانی شدن جریان و پی گیری مستمر ملت برای حق خود ، جلسه ای اضطراری تشکیل شد. دراین 
رضوی به زیرمجموعه کامل دولت با  سرپرستی سازمان اوقاف وهمچنین  قدس این آستان.بزرگان و اوقاف  جلسه با پیشنهاد

بخاطر حساس بودن شرایط رسیدگی به امور مالی ان هم باید زیر نظر بانک مرکزی ودیوان محاسبات کشور ، وبا نظارت قوه قضاییه  
د. با اجرای این قانون گام بزرگی در  اجرای آزادی و رهایی مردم به تا هیچ گونه  مشکلی از نظر اختلاس  صورت نگیر باشد

وتاثیر خیلی زیادی را بر اقتصادو صنعت کشور گذاشت. و با واریز شدن این سرمایه به  سمت  خواسته های خود برداشته شد.
تومان رسیده  211ومان به حدود ت  7111سال از  0خزانه کشور ارزش ریال ایران در جهان بازهم بالارفت و دلار دراین مدت 

 بود.اما بازهم  سعی می شد. که با  بهتر کردن زیر ساخت اقتصادی کشور، گام بزرگتری را در جهت رفاه مردم برداشت.
دولت  اعلامیه ای را  در جهت اگاه کردن مردم و کارهای صورت گرفته  در رسانه ها پخش   7721با نزدیک شدن اواخر سال 

 کرد.
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 دولتی ولشکری یمهمترین اقدام دولت در متخصصی کردن کارها وگماردن افراد لایق وبا شرف در پست ها .7

 وکلا در انتخاب رئیش قوه قضاییهکانون استقلال کامل قوه قضاییه ، وعدم هرنوع دخالتی در این زمینه ، ودخالت  .0

نفر  خبرنگار  01ه ودادن مدال شجاعت وافتخار به آزادی رسانه ها و خبرنگاری ها وهمچنین تقدیر از بزرگان علم ورسان .7
نفر از انها بخاطر تحقیق و تفحص از باند مافیایی دوران گذشته ، ونفوذ باقی مانده این باند به درجه بزرگ شجاعت  1که 

 وشهادت رسیده بودند وهمچنین تقدیر از بهترین کاریکاتوریست های ایرانی

تومان به  7111% درصد ونزول بی سابقه دلار از 1آوردن نرخ بیکاری تا مرز پیشرفت بزرگ اقتصادی کشور وپایین  .0
 تومان211

 بازگشایی درهای سیاست خارجی به روی تمام کشورها، و دراز کردن دست دوستی وهمکاری با انها .1

-0و پیشرفت این صنعت  ،% درصد و گرفتن امتیازات خوب  از جمله صنعت وامتیاز خودروسازی01تعلیق غنی سازی   .1
همکاری های بین المللی در زمینه  -7میلیارد دلار هزینه صرف شده برای مسایل هسته ای از غرب همچنین 701گرفتن 

 برداشتن کلی تحریم ها  تجاری و صنایع ایران وهمکاری  در صنایع انرژی ایران و بروز کردن قطعات فنی -0هسته ای 

، نفر 0111هزار مرگ ومیر درسال به  11از  –ر بخاطر مسایل بهداشتی و سکته وتصادفات پایین آوردن مرگ ومیر در کشو .1
البته با پیشرفت صنایع خوردوسازی وهمکاری این صنعت با کشورژاپن ، آمریکا ، فرانسه  و از رده خارج کردن تولید 

 ماشین های قدیمی و بروز کردن سیستم ماشینها وهمچنین جاده های کشور

 ن هوای تهران در حد خیلی مطلوب وهمکاری با متخصصین انگلستان در این زمینهپاک نمود .1

پیشرفت بزرگ آموزشی وتغییر این سیستم ، بهبود وضع اقتصادی فرهنگیان ، وتغییرات عمده و بزرگی در نظام  .2
 دانشگاهی کشور

فراری مقیم خارج به قوه قضاییه برگشت ایرانیان مقیم خارج به کشوربدون هیچ اذیت کردن افرادی  ومعرفی مجرمین  .71
ایران وبالارفتن اعتماد به این نهادکشورهمچنین عفو تمام زندانیان سیاسی و معذرت خواهی از انها وتقاضا برای 

 شکایت این افراد وخانواده هایشان برای گرفتن حق پایمال شده خود

 دگرایی و دستورات فردیبرقراری حقوق شهروندی ، وحکمرانی قانون برتمام کشور،  برداشتن فر .77

 نظارت کامل بر آستان قدس رضویی ، وواریز کردن سرمایه های آن به خزانه کشور  .70

برگزاری  اولین   کنسرت  خواننده های محبوب ایرانی در داخل کشور ،وبازگشت شادی ونشاط به دامان خانواده های  .77
 بوجود امدن فضای باز اجتماعی وسیاسی در داخل کشور.ایرانی ، 

ادغام نیروهای نظامی کشور در زیر چتر قانون مند ارتش و ملغی کردن تمام نیروهای  ضد اجتماعی و آزادی مردم  .70
 وهمچنین پاکسازی خیلی از ویروس های مخرب و مختل کننده سیستم بزرگ ایران زمین

 رهای کوچک وبزرگوگسترش انها در سطح شه در جهان امکانات پزشکی بروزترینتجهییز بیمارستان های کشور به  .71
 ،واردات بهترین داروها از پیشرفته ترین کشورهای جهان برای بهبودی وسلامت مردم ایران 
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همکاری نزدیک آموزشی وتحقیقاتی ، دانشگاههای ایران با تمام کشورهای جهان وبستن قراردادهای تحقیقاتی و علمی  .71
شت خیلی از استادن بزرگوار  مقیم خارج به جمع دانشگاه همچنین  بها دادن به رشته های علوم انسانی در کشور ، بازگ

 های داخلی 

 
 

 
برای آزادی از  هبا نزدیک شدن سال نو خورشیدی ، بهار زندگی وشادابی انسانها ، افراد زیادی بودند که عزیزان خود را بخاطر مبارز

بزرگان وخانواده های که عزیزان انها یا ترور شده اند. اسفند برگزار شد. از تمام  02دست داده بودند. لذا در همایش بزرگی که در 
ویا اینکه در زندانها سالهای زیادی را سپری کرده اند.از هر مذهب و اقلیتی چه بهایی ، زردتشت، یهودی ، مسیحی ، دراویش 

ان زندان و قصاب خانه مخوف گنابادی ، و جانباختگان  سالهای اخیر جنبش دانشجویی ، خانواده محترم ندا اقا سلطان ، وجانباختگ
و.... در این مراسم شرکت نمودند. همه ما ایرانی هستیم وخواهیم بود.ودر کنار هر مسلک  7711زندانیان و جانباختگان کهریزک و 

روش و آئینی باهم هستیم. برای ایران نه هرکسی را به جرم جاسوسی های کذابین اعدام می کنیم ونه هرجوانی را بخاطر اعتیاد و ف
مواد مخدر که باند پخش کننده ان در خود شعبه مافیایی قرار داشت.    گرچه هیچوقت نمی توان عزیزان از دست رفته را دوباره 
آورد اما  باید از جایی برای معذرت خواهی شروع کرد. ایران امروز ایران همه ماست ، ایران فرزندان ماست ، ما به هر کشور 

داشته باشد کمک می کنیم اما در کشتار و ترور با هیچ احدی همکاری نداریم و تا انجایی که از دست ما بر  وملتی ویا گروهی که نیاز
ید جلو این کار را خواهیم گرفت . ما با اداره منظم کشور و تنش زدایی با همسایگان ، توانستیم از ادامه قتل وکشتار مردم آ

از گروههای تروریستی که در زیر چتر نام خدا واسلام دست به هر جنایتی می قطع کردن حمایت های مالی خود جلوگیری کنیم. 
زدند. و سالها بودجه های میلیاردی این مرز وبوم را به باد فنا می دادند.هر ایرانی در هرکجایی این خاک متولد شود باید برای 

ی لف ترین نیروهای ایرانی در مسایل داخخودش یک رئیس جمهور باشد.ما نشان دادیم و ثابت کردیم که از بهترین وباشر
ساله خود رسیده ، دیگر ایران ، ایران  7111سال  به کشور متمدن  0وخارجی استفاده کرده ایم، والان نام ایران در تمام دنیا بعداز 

دخالت کند . و  تروریست و قاتل نیست . دیگر هیچ کشوری نمی تواند به بهانه وارعاب  سایر کشورها از ایران  در نظم انها
این  خداوند به ایران ومردمش برکت عطاکند و دشمنان 1کمبود بودجه های خودرا با فروش تسلیحات جبران کند.  ودر پایان : ))

 مرز وبوم را هدایت نماید.آمین ((.
کردن چهار صفر از این  فتن ارزش ریال ما بدون قطعر در تعطیلات نوروز فرصتی برای ما مهیا شد. وبا بهبود وضع اقتصادی وبالا

با دوبچه و  ه باشمروزه را به دور اروپا داشت 71پول  ارزش خودش را داشت بیشر بدست می آورد. توانستم خانوادگی یک سفر 
همسر عزیزم که دور از سیاست و هیاهوی مسایل ، به شکر خداوند بزرگوار، هرجا که می رفتیم مثل مموتی سرانگشت نمی شدیم 

ن بگیره وبگه مامان  محمود مامان محمود .برعکس هر ایرانی را که می دیدم  چنان برخورد خوبی داشت باما ابه طرفم انگشتشوبچه 
می گرفتم وبا هماهنگی های  ا،و حتی در هر شهری که وارد می شدم قبل از ان لیست تعدادی از خانواده های مقیم ایرانی ر

چون شرایط کشور نوعی بود که چند ساعتی  از مهمان نوازی هموطنانم استفاده میکردم و قبلی بعنوان مسافر به انها سر میزدیم ، 
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دیگه هیچ ایرانی مقیم خارج از برگشت به وطن ابایی نداشت ، وهرایرانی در هرجایی دنیا باتمام قدرت و نیروهای امنیتی از 
 که چهره ایرانی را مخدوش میکرد. نسانیجان ومال انها دفاع می کردیم.البته بجز موارد مواد مخدر ومسایل غیر ا

مهیا می شد. و برای اطمینان از آزادی انتخاباتی ،   7721بعداز تمام شدن سفر وبرگشت به ایران ، شرایط برای انتخابات  سال 
تا روند انتخابات را بررسی کنند.هنوز خود  .از سازمان ملل و چند نهاد بزرگ حقوقی وهمچنین ناظرین چند کشور اروپایی دعوت شد

شخصا از روند این نوع انتخابات راضی نبودم. وبرنامه ای بزرگ را در سر داشتم می خواستم آخرین تیر مردم سالاری را رها کنم. 
بدون فشار وتهدید که با تایید دوباره من  میشد به این  هدف رسید.با فرا رسیدن انتخابات مردم خود بادرک وشعور که داشتند 

کسی را که امنیت ورفاه انها را تامین میکرد. واز تمام نیروی دولت برای سعادت ایران استفاده می کرد. دوباره  انتخاب شدم 
اما به شکرانه چنین انتخابات آزادی که برگزار شد. در بازار سیاست ، براقتصاد بازهم مسئولیت بزرگ بر دوشم افتاد. 

تومان رسید. بازهم بهبود یافتن وضع اقتصادی   111تومان به گفته بانک مرکزی به   211آمریکا از  $دلار  یرگذاشت و  هرتاث
واز همه مهمترپایبندی به قوانین بین المللی چنین تاثیراتی را  جهانکشورآنهم درسایه فقط آزادی و دوست بودن با کشورهای 

 داشت.
 

محافظت می کردند و پرقدرت ماورا طبیعی ام که مرا در زیر پروبال خود  ، دوستان قدیمی در یکی از این شبها بود که در دفتر کارم
سال  0سال مانده ودر این  0برای آزادی و رهایی ملت طلسم شده ، یادآوری نمودند که از عمر گرانبها وقول که داده ای ، 

می بایست به عزت و آبروی از دست رفته خود باز می مهم ملتی بود که  .باید برای دار فانی اماده شوی، برای من مهم نبود
گشتند. اما هنوز یک کار اساسی مانده بود کاری که دیگر ایران را برای  دمکراسی ومردم سالاری بیمه می کرد ، تا کسی جرات 

 نداشته باشد . بالاتر از قانون وملت حرف بزند.
، می خواستم طرحی را با تصویب وزارت کشور ومجلس به اجرا در بیاورم  با تغییرات جزئی در کابینه وادامه روند کارهای گذشته

رئیس جمهور به قانون برسد باید رضایت مردم را در این زمینه جویا می شدم. من  هیوا به عنوان  حالبته قبل از اینکه این طر
طرح رای گیری آنلاین را با وارد کردن کد ملی و حق رای دادن به هر را در وزارت کشور به اجرا در اوردم  کارایران ، دو

ساعت مهلت از ملت به ادامه یا رد آن   10طرحی توسط ملت را به اجرا گذاشتم ، که بطور مثال برای هر رفراندومی در عرض 
طرح وبرنامه ای  درموردهرتی در وزارت کشور برای پیشنهاد دادن هر ایرانی ، درست کردن سای دوم :برنامه اجازه گرفته می شد. 

میلیون نفر به آن طرح ویابرنامه توسط وزارت کشور به مجلس برای بررسی داده می شد.  7که باشد. در صورت رای دادن حدود 
 ودر صورت صلاحدید دولت ومجلس به اجرا در می امد.

برای  حزب 0سال یکبار بین این  0در کشور بود. که حزب عمده وبزرگ  0شد. درست کردن طرح من که  به رفراندوم گذاشته 
. این حرکت و برنامه باعث می شد که کنندنفر یکی را انتخاب می 0ریاست جمهوری نامزد ارایه می کردند. ومردم هم از بین این 

قدم خوبی برای کشور باشد.لذت این طرح را به . ش برای بهتر بودن ، می توانستتلاش احزاب برای جلب نظر مردم وتلا
با تایید  بش رای دادند.میلیون نفر 71را کسب کرد. واز مجموع جمعیت حدود  ءساعت بهترین آرا 10رفراندوم گذاشتم وبعداز 

ارت کشور ومجلس مورد پیگیری قرار این حرکت راه را برای اجرای موثر طرح هموار کردند. و سپس این طرح از طرف وز
 احزاب به نام های زیر تشکیل شدند 0گرفت. و
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 ی موقت وفعلی آقای مصطفی تاجزاده ، ومحمدنوری زاد همچنین مهدی خزعلی(()) با سرپرست 

  شیعه وسنی مطرح نبود وهمه افراد دراین حزب برای جلب دیگران می ، که دیگر مساله
سرپرستی موقت و رهبری معنوی آیت الله کاظمینی بروجردی و سید  . واین حزب هم بهبایست فعالیت کنند

 رسید. به فعالیت  ، همچنین مولاناعبدالحمیدحسن خمینی

 بازگشتی به وطن به رهبری موقت رضا پهلوی ومجتبی   های )) دراین حزب افرادی که ایرانی
 واحدی شروع شد((

  موقت ))که از نیروهای بازنشسته و فعال نظامی به این حزب گرایش داشتند وبه رهبری
 و محسن رضایی  شروع به کار کرد نیعلی شمخا

اتر این احزاب در سراسرکشور شروع به فبا این کار فعالیت بزرگی از دوشم برداشته شد و برای اولین بار وبطور خیلی آزاد د
فعالیت می کردند. البته  درچهارچوب قانون ، و هر ایرانی از هر گرایش و مذهب ومسلکی می توانست به هرکدام واردشود 

عالیت کند و همچنین پیشرفت هر فردی به لیاقت خودش بستگی داشت. برای شرکت در پست ریاست جمهوری ومعرفی وف
لی می بایست می داشتند.  یکسالی از ریاست جمهوری دوره دوم من گذشته بود. و با نامزدها شرایط اساسی و در حد قابل قبو

.با وارد شدن به اوایل طرح واجرای چنین قانونی 
که از سال آینده وبعداز اتمام سومین سال  ی خودرا به وزارت کشور تقدیم نمودم.سال دوم ریاست جمهوری درخواست استعفا

وبا فعالیت احزاب ومعرفی نامزدهای انها مردم یکی .ریاست جمهوری قصد ادامه ندارم وباید شرایط برای انتخابات فراهم شود
ایران و جوامع بین المللی را در بر داشت. وفشار رسانه ها و  تعجب مردم درخواستی که را به دلخواه  و رای خود انتخاب کنند.

مردم به حدی رسیده بود که از من برای این کار توضیح می خواستند . حتی سفرای کشورهای خارجه هم مرا در تنگنا قرار داده بودند 
ته بودم گرچه هیچکس جز خودم نمی اما دیگه تصمیم خودرا گرف که از تصمیم خود برگردم وتا پایان سال ریاست جمهوری باشم

دانست که به پایان عمر نزدیک می شوم وجانم فدای کشور خواهد شد. لذا می خواستم اواخر عمر را کاملا در کنار خانواده باشم. 
 پس یک مصاحبه تلویزیونی تشکیل شد و در این مصاحبه من به خیلی از سئوالات جواب دادم بخصوص گفتم :

روزهای روزهای که جوانان ما در خیابان برای آزادی  گلوله وباتوم بر پیکرشان می افتاد. :مردم ایران

کشته ها و معلولیت های تصادفات ، بیماریها  سختی که تورم وگرانی  زندگی را بر هر خانواده ای سخت کرده بود . 

کومت تضاد داشت مردم حروزهای راکه  خواست مردم با خواست  خودکشی وجنگ واختلافات قومی و عشایری آره 

بهانه مقاومت همچنین آشوب وکشتار مردم کشورهای همسایه به  .رفاه وآسایش می خواستند اما حکومت دوام قدرت وبمب اتم
زاد شده ،شمیم آزادی در حال وزیدن هست ، بهار شکفته شد ، پس قدر این نعمت آ، عزیزان به لطف خدا  ایران ما وشهادت

را بدانید وهیچوقت نگذارید دوباره نابود شویدامروز اقتصاد ، صنعت ، کشاورزی، بهداشت ، عمران ، سیستم آموزشی  داریم به 
 یچوقت چنین شادی ونشاطی در میان مردم نبوده ونخواهد بود.سمت پیشرفت می رویم. ه
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نگذارد هیچ فردی و  .من هیوا رئیس جمهور فعلی ایران از ارتش ایران می خواهم همیشه حامی و نگهدار مردم وملت ایران باشد
حکومت ویا دولتی به طرف یک ایرانی شلیک کند. هیچ خون جوانی نباید در خیابان ریخته شود.ارتش مسئول جان همه ایرانیان 

بی طرف اما  هست و خواهد بود.مردم  هست ونباید از هیچ قدرت وحاکمی برای سرکوب تبعیت کند ارتش سدی بین دولت و
تمام مرزهای کشور با جان ودل پاسداری کند. وتمام نیروهای نظامی در موقع اضطراری در زیر فرمان  با مردم ، ارتش باید از

هرکس  وهر قدرتی  .در ضمن دفاع از حریم دانشگاه ودانشجو هم برعهده ارتش گذاشته می شود قانونمند ارتش قرار می گیرند.
خواست به حریم دانشگاه تجاوز کند . باید با جواب دندان شکن ارتش مواجه شود . ودر کل بگویم ارتش باید همانند پدری بزرگ 

م  در سال اینده بافعالیت احزاب بهترین ارهم ملت  ودولت را همانند فرزندان خود بنگرد. من وظیفه خودرا انجام دادم وامیدو
ن افراد به پست ریاست جمهوری برسند. چون احزاب باهم رقابت می کنند پس برای موفقیت خودشان هم شده ونمونه تری

  باشد. شفاف سازی و قانون مندی زیادی را خواهند داشت .

 )) خداوند به ملت ومردم ایران برکت دهد وما را از اهریمن و شیطان صفتان محفوظ بدارد.آمین((-- 

، برعکس با برگشت ایرانیان مقیم خارج کسی بر کسی برتری نداشت ، هیچ ایرانی از کشور فرار نمی کرد  در ایران امروزی ما 
چون به عدالت اعتقاد  .وحتی خانواده پهلوی و مجاهدین به خاک ایران و حضورشان در دادگاه ،حاضر به تحمل جریمه وزندان شدند

به زندگی پرداختند. دیگر هیچ نیروی سرکوبگری دستش را بر روی دانشجوی  داشتند. اما بعداز مرور زمان ، در میان مردم کشور
ایرانی بلند نمی کرد ، زن ایرانی همان زنی شجاع و با ارزشی بود که دیگر برای  زندگی یتیمانش خود فروشی نمی کرد دیگر 

دیگر شد ، ما مفت به کشورها داده نمی دیگر نفت .دیگر اشغال چینی وارد کشور نمی شد مسئولان عقده جنسی و دزدی نداشتند. 
فقط ایرانی و برای ایران باشی.   دیگر بزرگان ما وهنرمندان ما در خارج  .مسایل سیاسی کشور دین و مذهب معنایی نداشتدر

وقتی فکر کردم تا  . گرچه  خوابیده بود اما بلند شد.نبودند برای کنسرت و نمایشگاه ، 
از قانون وکشور  و استقلال  حد زیادی تمام نیروهای خفته دمکراسی را بیدار کرده بودم .  آزادی رسانه وخبرنگاران برای پاسداری

مهمترین مساله که  -قوه قضاییه   همچنین بالاترین قدرت فقط قانون بود ازهمه مهمتر هم وجود فعلی احزاب برای رقابت بهتر
خطرناک بود وجود نیروهای نظامی سرکوبگر مردم بود که همه انها  در زیر سایه ارتش قرار گرفتند و افرادی که در قتل وکشتار 

ست داشته اند. به قوه قضاییه سپرده شدند. و به سخت ترین محاکمات رسیدند. واین برای من بهترین  لحظه بود وقتی می د
 عقل ومنطق حاکم کشورش باشد.،دیدم پدر یا مادری که می دید . خون فرزندش پایمال نشده است در کشوری که وقتی قانون 

خودرا به وزارت کشور معرفی کردند و با تبلیغات و شور وشوق مردم بهترین نفر  وقتی که یکسال گذشت ،  احزاب هرکدام نامزد
انتخاب شد نه از میان بد و بدتر  مجبور باشیم  که )) بد (( را انتخاب کنیم . فرد مورد نظر هم انتخاب شد.   ومن هم که مدت 

یویورک که هر ساله تشکیل می شد شرکت نمودم برای در مراسم بین المللی کشورها در نزیادی به پایان مسئولیتم نمانده بود.
هم در این سفر با من بودند. لوح تقدیر  رئیس جمهور فعال حقوق بشر از طرف اتحادیه اروپا و  . با همسر و فرزندانمآخرین بار

د. و در مراسم خصوصی آزادی خواهان به من اهدا ش بنیاد ازمدال افتخار شجاعت برای آزادی از طرف ایالات متحده و لوح تقدیر
دراین مهمانی که جنبه خانوادگی هم داشت. از طرف شرکت که چند از دوستان امریکایی ،، ژاپنی واز اتحادیه اروپا بودند.  هم

بالارفتن کیفیت ماشین های ایران ،و  وتویوتا وفورد آمریکا بخاطر حضور گسترده در صنعت ماشین سازی ونجات جان هموطنانم 
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یک ویلا با تمام  از طرف این دوشرکتوق مصرف کننده ، متناسب بودن قیمت خوردوها برای قشر متوسط به پایین ،،دفاع از حق
. این هدیه خوبی بود که با تمام خانواده خود وپدری  مدتی را به انجا سفر ندامکانات و آخرین مدل ماشین تویوتا را بهم هدیه داد

ملت ایران  .بگذاریدسفرای کشورها گفتم تورا به خدا دیگه دست از  سیاست بازی بردارید کنیم. ولی در انجا به عنوان شوخی به 
به مردم تحمیل نکنید که ویرانی های به نفع شما درست کنند.  فقط از انها خندیدن دیدم و قهقه  اراحت باشد. کسانی ر

 .وانستند تغییر دهند. خوب یا بد اما این را فقط ملت ایران می ت .منظورشان در چه بود برایم فهمیدنش سخت

 ههای که چهر ابعداز مدتی که  مجلس  متخصص و فعال مردمی به کابینه متخصص )) که بیشتر انها یا با درجه پرفسوری ویا دکتر
خود ((و متعهد دولت جدید رای اعتماد داد. منهم در استادیوم آزادی ودر میان کنسرت زیبایی از  علمومتخصص در سرشناس 

که  جناب رئیس جمهوراز مردمم خداحافظی کردم. و در لحظه اخر هم  که مجری  نزدیک امد وگفت : ممنون ،هنرمندان دلخواه خودم 
خداحافظی  و بافریاد مردم چه در بیرون وخارج استادیوم از کاخ ریاست مارا به خانه خود برگرداندی و با تکان دادن سری و دست 

سال تمام شد .  1جمهوری خارج شدم. و در کنار خانواده ام مدتی را در ژاپن و بعد همانطور که به قول خود دوستان مخفی ام 
آرام ، این بود که بعد از یک بیماری  وقتی دیدم ایران رو به آزادی بیشتر و پیشرفت های بزرگ تری می رود . خوشحال بودم و

سخت و آنی چند شبی در بیمارستان بودم و هرروز وساعت دو فرزندم در آغوشم ، همسرمهربانم کنارم و چشمان نگران پدر ومادر 
در   وبا بوسیدن دست پدر ومادرم وهمچنین بوسه همسر وفرزندانم  وهدیه آزادی به کشورم ، ودعای خیر ملتی که پشت سرم بود
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